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باور دارند كه رويدادهاي آغاز اسلام همانند روز روشن يك ميليارد و نيم مسلمان  و قرآن پژوهان سنتي 
 632تا  570يك پيامبر عرب به نام ُمحمد وجود داشت كه در ميان سال هاي «: برپايةِ اين باور. هستند

ميلادي ميزيست؛ او  با پيام هاي آسماني و الهام هايي كه از  جبرئيل ميگرفت، مردم را اندرز ميداد؛ اين پيام 
ي را شنوندگان محمد ياداشت ميكردند؛ و اندكي پس از مرگ محمد، پيروانش الهام هاي آسماني هاي آسمان

سال  24تا  18دقيق تر اينكه قرآن، . او را به شكل اين قرآني كه امروز در دسترس است، گردآوري كردند
همراه با . را يافت پس از مرگ محمد و در زمان عثمان، سومين خليفه راشدين شكل نهايي و امروزين خودش

 نيادشكل گرفتن قرآن، بي درنگ يك موج بي مانندي از جنگ هايِ پيروزمندانه و كامگاري ها براي دينِ نوب
كه ) 661- 750(، فرمانروايي امويان )632-661(در پي خلافت چهار خليفةِ راشدين . اسلام آغاز شدند

كه پايتخت آنها بغداد بود، سرزمين  749ان از سال پايتخت آنها دمشق بود، و در پايان فرمانروايي عباسي
  ».هاي اسلامي به اوج گُستردگي شان رسيدند

كمابيش بيشتر كتاب هاي سنتي كه در بارةِ تاريخ اسلام نوشته شده اند، زندگينامةِ محمد، فرآيند شكل  
جةِ نتي در پيش رو كتابِ. ده اندگيري قرآن و رويدادهاي آغاز اسلام را بدينگونه كه در بالا آمد، بازگويي كر

  .درةِ آغاز اسلام ارزش تاريخي ندارند گُزارش هاي سنتي درباپژوهش هايي است كه نشان ميدهن

كه امروز مسلمانان و به ويژه » امير المومنين«پژوهش هاي نوين در تاريخ آغاز اسلام نشان ميدهند كه فرنام 
» اميرالمومنين«يعني . است» رئيس تامينات«معني ميكنند، به كرده به معني » سرور مومنان«شيعيان آنرا 

شه در آيين قبيله گري عرب اين فرنام ري. است كه امنيت زير دستانش را فراهم ميكندرئيس يك دستگاهي 
كه هر عربي كه از قبيله خودش رانده ميشد، ميتوانست با روي آوردن به قبيله ديگر از حق  ها داشت

كنند، در بنده خدا ترجمه مي«كه امروز مسلمانان آنرا » عبداالله«و يا واژه  .بهرمند شود) امان(پناهندگي 
اين پاژنام را سده ها پيش از پيدايش اسلام، مسيحيان نستوري . ميباشد» خدمتكار خدا«حقيقت به معني 

و خلفاي اموي كه . نخست به عيسي مسيح دادند و سپس به بلندپايگان ديني و حكومتي مسيحي ميدادند
و اين گزينش در مخالفت با . دندرا برگزي» عبداالله«خودشان را جانشينان عيسي مسيح ميدانستند، پاژنام 

 .آيين پادشاهان دودمان ساساني بود كه خودشان را از نژاد خدايان ميدانستند

سده هنوز هيچكس  14كه پس از گذشت (ساخته شود » حرا«تا پيش از اينكه افسانه هجرت محمد و غار 
همانندي نام . عراق كانون شكوفايي مسحيت در اين نيسنگ بود، شهر الحيره در )نتوانسته است آنرا پيدا كند

نشان ميدهد كه الگوي نويسندگان مسلمان براي نوشتن زندگينامه » )در عراق(الحيره «و شهر » حرا«غار 
به واژگونه ادعاي نويسندگان مسلمان، نماد . سال پس از اين دوره، از كجا سرچشمه گرفته است  200محمد،
بر روي سكه ها و فرمان هاي حكومتي امويان نشانه رواداري آنها در برابر مسيحيان نبود، بلكه ) صليب(چليپا 

سرچشمةِ اين باور مسلمانان كه ميگويد كتاب هاي آسماني پيش از و  .بيانگر باور آنها به مسيحيت بوده است
انجيل هاي  يك شهروند عراقي در سده دوم ميلادي »تايتان«قرآن دستكاري شُده اند در اينجاست كه 



پس از آن . ري و به زبان آرامي ترجمه كردگردآو) Diatesseron(دياتسرون «چهارگانه را در يك كتاب به نام 
عرب هاي مسيحي از كتاب هاي چهارگانه انجيل كه هنوز در چرخش بودند، به نام نسخه هاي تحريف شدةِ 

با پيدايش اسلام، مسلمانان اين ادعا را سپس تر . ياد كردند) Diatesseron(دياتسرون «كتاب مقدس يعني 
  .پذيرفتند كه چهار كتاب انجيل نسخه هاي تحريف شدةِ پيام هاي آسماني هستند

  

  ديدگاه گُذشتهنگاران نوين دربارةِ تاريخ سنتي اسلام

در پيشگفتاري بر ترجمةِ قرآن كه بدست خودش آنجام » )Rudi Paret(رودي پارت «اسلامشناس نامدار 
» .ما هيچ دليلي نداريم كه حتي يك آيه قرآن از خود محمد سرچشمه نگرفته باشد«: است، مينويسد گرفته

اين آگاهي را از » رودي پارت«از اين ادعا چيست؟ و » رودي پارت«اكنون اين پرسش پيش ميآيد كه دليل 
است، با آنكه يكدست چنين ادعايي به چه سندهايي تكيه كرده  كجا بدست آورده است؟ او براي پيشكشيدنِ

تناقض كه در كنار هم هستند، و همديگر را رد ميكنند، و وجود آيه  نبودن قرآن، وجودآيه هاي متفاوت و م
قرآن  ادبيِ هايي كه بازنگري و بازنويسي شده اند، آشكار هستند؟ و  شگفت انگيز است كه او اينهمه مشكلات

  . نديده گرفته استرا 

راستي آزماييِ انتقادي و تاريخيِ اسنادي كه تاريخِ سنتي اسلام به آنها تكيه دارد، حقيقت شگفت انگيزي را 
 9استناد ميكُند، از سدةِ » تاريخ آغاز اسلام«همةِ اين داده هايي كه اسلام سنتي به آنها به نام : آشكار ميكند

با ( سال پس از مرگ محمد گردآوري شده اند 200ا ميلادي سرچشمه گرفته اند، به سخن ديگر، اين داده ه
نمادين براي يك فرمانروايي  حمد به يك شخصيتدر اين زمان م. )اين انگار كه كه محمد وجود داشته است

حقيقت سرچشمه در قرآن م زندگينامةِ محمد ميشناسيم، در آنچه كه ما امروز به نا. نيرومند تبديل شده بود
قرآن نتيجةِ موعظه «: و تنها تكيه گاه اين ادعاها كه ميگويند. ا و بازگويي هاي شفاهي دارندو اين روايت ه

ولي، اگر اين روايت هاي اسلامي . همين بازگويي هاي شفاهي هستند»  هاي محمد در مكه و مدينه است،
مبر عرب، ياد ميشود، بدون پيشداوري خوانده شوند، آنگاه وجود آن شخصيت افسانه اي كه از او به نام پيا

براي نمونه آدم در اين روايت هاي اسلامي . آشكار ميگردد كه به كمك اين روايت ها پديد آمده است
موردهايي را پيدا ميكند كه هرگز نميتوانستند در آن زماني كه به دورة زندگي محمد نسبت ميدهند، داراي 

. از نگاه تاريخي وجود اين پيامبر عرب ناروشن است :از اينرو ميشود چنين نتيجه گرفت.  اهميت بوده باشند
 .Y. D(نوه «و بگفتة . وجود محمد از نگاه تاريخي پرسش برانگيز است: اگر بخواهيم دقيق تر بيان كنيم

Nevo( «حمد يك شخصيت تاريخي نيست؛ زندگينامةِ محمد در زماني شكل «: يك يهودي اسلامشناسم
همچنين ادعا ميشود كه در زمان عثمان، يك كُميتةِ » .ه را براي او مينوشتندگرفت، كه داشتند اين زندگينام

كه از مدينه بود، موعظه هاي محمد را به شكل قرآن امروزي » زيد بن ثابت«نفره از مكه زير مديريت  3
 . گردآوري كرد



 The(آغاز ناروشن اسلام «تاريخي  / در پاسخ به اين ابهام هاي تاريخي كه در بالا اشاره شد، كتاب پژوهشي

Hidden Origins of Islam( « اين كتاب نتيجه يك كار پژوهشي و گروهي اسُتادان ]. 1[انتشار يافته است
روديگر پوين -گرد«، »)Karl-Heinz Ohlig(هاينس اوهليگ -كارل« T)Volker Popp(فٌلكر پپ  دانشگاه آقاي

)Gerd-Rüdiger Puin(« ،» كريستفُ لوكزنبرگ)Christoph Luxenberg(« ،» موندهر سفار)Mondher 

Sfar( « ابن وراق «و)Ibn Warraq( «اين كتاب براي نُخستين بار پرده از حقايق تاريخي نهفته و بسيار . است
مهم بر ميدارد كه تا كنون نه تنها از چشم توده ها،  بلكه از چشم پژوهشگران تاريخ اسلام در دانشگاه ها نيز 

عربي /قرآن سرچشمه در يك كيش سوري: رويهم رفته اين حقيقت هاي كشف شده ميگويند. ده اندپنهان مان
دارد، كه در سدةِ  هفتم ميلادي بسياري از قبيله هاي عرب و سامي در خاورميانه پيرو ) مسيحي(نستوري 

 First Council of(نخستين شوراي نيسه «اين مردمان عرب چندين دهه پيش از برگزاري . آن بوده اند

Nicaea( «نُخستين كنُفرانس مسيحيان جهان است كه در »  نيسه«شوراي . به دين مسيح گرويده بودند
برگزار شُد؛ با آنكه اين شورا به ذات عيسي مسيح جايگاه ) تركيه امروزي(ازنيك «ميلادي در شهر  325سال 

آموزه هاي ديني كه چندين دهه پيش از خدايي بخشيد، ولي مسيحيان عرب در خاورميانه، با وفاداري با آن 
خدا » پيامبر«يا » فرستاده«و » فرمانبردار«آموخته بودند، عيسي مسيح را همچنان به نام » نيسه«شوراي 

  . ميشناختند و نه به نام خدا يا پسر خدا

بر به كمك سكه هايِ تاريخنگاري شده از سدةِ هفتم و سدةِ هشتم ميلادي و همچنين نوشته هايي كه 
ميلادي بدست امويان ساخته شد و  692كه در سال » )Dome of Rock(قبه الصخره «ديوارهاي دروني 

كليسايي كه از آن به نام جايگاه دفن عيسي مسيح در اورشليم ياد ميكنند، روشن ميشود كه همگي اين 
ر دينيش چنين بود عربي مسيحي گواهي ميدهند كه گرانيگاه باو/ اسناد از وجود گسُتردةِ يك كيش سوري

گزارش هاي تاريخي نشان » .، عيسي مسيح فرستادةِ اوست)محمد(خدا يكي است، و ستايش شونده «: كه
ميدهند كه تا پايان سدةِ هشتم ميلادي در بخش بزرگي از خاورميانه و شمال آفريقا، رهبران قبيله هاي عربِ 

مسيحي بودند كه ) تا زمان مامون(ودمان عباسيان همچنين دودمان امويان و د. به دين مسيح گرويده بودند
  .  در دمشق و بغداد فرمانروايي ميكردند

با روشن شدن رويدادهاي تاريخي سدةِ هفتم ميلادي در خاورميانه، فرآيند شگفت انگيز پديدار شدن يك 
ين دين نو نيز يك كاملا و همانند ويراستاران و نويسندگانِ پنج كتاب موسي، براي ا: دين نو آشكار ميگردد

تاريخ «در اين پيوند كتاب . آغازي را ترسيم ميكنند، تا بتوانند مشروع و قانوني بودنش را از آنجا توجيه كنُند
باورپذير،  زمان، وجود اسنادي با سرچشمه هايِ تاريخيِ، به كمك شاهدان و گواهيان »ناروشن اسلام

ده، اين تاريخ سنتي اسلام را به چالش گرفته است كه همچنين سكه هاي پول و سنگ نبشته هاي برجاي مان
  .آن ايمان دارند» درستي«يك ميليارد و نيم مسلمان به 

نُخست از  ياكنون اين پرسش پيش ميآيد كه قرآن چگونه به شكل امروزي گرداوري شد؟ نوشته هاي قرآن 
ولي نياز بود يك سدةِ ديگر . آغاز سدةِ هشتم ميلادي با كاستي ها و كمبودهاي چشمگير در دسترس بودند



. سپري شود تا اين انديشه جابيافتد كه گردآوري قرآن را پايان يافته و اين كتاب را دگرگون ناپذير بداند
عراق و در يك پيراموني از اديان مسيحي و  پژوهش هاي تازه نشان ميدهند كه قرآن بايد در يك زماني در

آيا اين امكان هست كه اين كتاب در آنجا به نام اساسنامةِ يك دين نو، به نام . يهودي شكل گرفته باشد
  اسلام، ويراسته شده باشد، يا اينكه قرآن سده ها پس از اين دوره به شكل امروزيش در آمده است؟

اين گمانه زني وجود دارد، كه پيش از اينكه افسانةِ وجود يك پيامبر » )Güter Lüling(گوتر لولينگ «از زمان 
شكل بگيرد، نُسخه هاي نُخستين قرآن وجود داشتند؛ اين نسُخه هاي نُخستين قرآن » محمد«عرب به نام 

 در. بودند كه در آيين هاي ديني آنها خوانده ميشدند» )Arius(آريوس «سروده هاي مذهبي پيروان مسيحي 
ازنيك در تركيه ( Nicaeaنيسه « ميلادي در شهر   325نُخستين كُنفرانس جهاني مسيحيان كه در سال 

آريوس «اين ديدگاه مذهبي . خودداري كرد عيسي مسيح را خدا بنامد» )Arius(آريوس «برپا شد، » )امروزي
)Arius( « دينش پيروانش زير سايةِ شكست خورده و خودش و » آتاناسيسوس«سبب شد تا او از هماورد

بر اين باور است كه اين نسُخه هاي » )Güter Lüling( گوتر لولينگ«. پيگرد بايستند و سركوب شوند
نقش مهمي داشت، سپس تر بدست نُخستين كسانيكه » آريوس«نُخستين قرآن كه در نوشته شدن آنها 

. آن به شكل قرآن امروزي درآمدسده پس از  2خودشان را مسلمان ناميدند بازنگري و ويراستاري شد و 
اگرچه . زبان شناس آلماني اين ديدگاه را تاييد كرده اند» كريستف لوكسنبرگ«پژوهش هاي دانشي 

ديدگاه خودش را با يك گمانه زني آغاز كرد، ولي او توانست ثابت كُند كه قرآن در » كريستف لوكسنبرگ«
بسياري از . عربي گُسترده بود-آرامي-بان سريانييك پيراموني شكل گرفت كه در آنجا آميخته اي از ز

عربي ) حروف(قرآن داراي واژگان و جمله هاي سرياني هستند كه با وات هاي ) پاراگراف هاي(برگرَدهاي 
همچنين از ديگر اشتباه هايي كه . تأثير دستورزبان سرياني بر دستور زبان قرآن آشكار است. نوشته شده اند

پديد آمدهاست، مشخص كردن حروف بيصدا از راه نقطه گذاري بوده است كه سبب  در هنگام نوشتن قرآن
نتيجةِ اين پژوهش ها سبب خوانش ها و برداشت . ترجمه و تفسيرهاي اشتباه از آيه هاي قرآن شده است

وز براي نمونه، اين پژوهش ها نشان ميدهند كه آن آيه هايي كه تا به امر. هاي تازه از متون قرآن شده است
و برپايةِ ترجمةِ نو از اين آيه هاي . به مومنين نويد حوري هاي سفيد در بهشت ميدادند، بايد بازنگري شوند

آرامي، روشن ميشود كه در اينجا به مومنين نويد انگورهاي سفيد در / قرآن و الهام گيري از زبان سرياني 
ي قرآن از يك پيرامون مسيحي با زبان همه اينها نشانه هاي ريشه گرفتن آيه ها. بهشت داده شده است

  . آرامي بوده است/ سرياني

كتابچه -بگونةِ طبيعي و هماهنگ با آيين آن دوران به زبان سرياني-بيگمان اين قبيله هاي عربِ مسيحي
اين سروده . هايي ويژةِ سروده هاي مذهبي داشتند كه هنگام اجراي مراسم مذهبي از روي آنها ميخواندند

اين است » زمانِ دير تر«منظور از . ي ميبايست در زمانِ دير تر به زبان عربي برگردانده شده باشندهاي مذهب
به عربي برگردانده شده اند و يا در ) ميلادي  705مرگ سال (كه يا اين سروده ها در زمان عبدالملك مروان 

رشي كه از سدةِ نهم ميلادي به دست گزا. ن عربي را زبان رسمي ديواني كرد، كه زبا»وليدال«ين او زمان جانش
عثمان همةِ نسخه هاي قرآن را بجز آن نسخه اي كه خودش گردآوري كرده «ما رسيده است، ادعا ميكند كه 



نابودي نسخه هاي قرآن بدست «اكنون اين پرسش پيش ميآيد كه آيا منظور اين گزارش از » .بود، نابود كرد
وده هاي مسيحي به زبان سرياني نيستند كه قرآن در آغاز سدةِ هشتم آن نسُخه هاي بنيادين از سر» عثمان

  ميلادي از روي آنها رونوشت برداري شُد؟

سده پيش  2مسيحي گرفته است، همان باورهاي ديني كه / به هر روي قرآن تاثير فراواني از باورهاي سوري
ورهايي كه عيسي مسيح را  فرمانبر و از برگزاري كنفرانس نيسه در ميان عرب هاي سوري گسُترده بودند، با

از . به نام ارتداد محكوم و رد شد» نيسه«مسيحي در كنفرانس / ولي اين باور سوري. فرستادةِ خدا ميدانستند
از سوي رهبران مسيحي در  410نخست در سال ) ميلادي 325در سال (» نيسه«آنجا كه تصميم كنفرانس 

كشيد تا اين باور ديني در ميان مردم جابيافتد؛ روشن است كه اين  سوريه پذيرفته شد، و دهه ها به درازا
، همچنان »نيسه«قبيله هاي عرب كه خيلي زود دين مسيح را پذيرفته بودند،  بدون توجه به نتايج كنفرانس 

اين عرب هاي مسيحي كتاب هاي تورات و . آن باورهاي مسيحي را پاس داشتند كه در آغاز پذيرفته بودند
اكنون اين پرسش . را به نام كتاب هاي آسماني پذيرفته ولي ديگر كتاب هاي ديني را رد ميكردندانجيل 

پيش ميآيد كه در چه زماني به آن نسخه هاي نخستين قرآن كه ترجمه اي از سروده هاي مسيحي بودند، 
  حي نداشتند ؟آيه هاي تازه و گزارش دربارةِ يك پيامبر عرب افزوده شدند كه سرچشمه در باورهاي مسي

معني ميكنند، به كرده  به » سرور مومنان«كه امروز مسلمانان و به ويژه شيعيان آنرا » امير المومنين«فرنام 
اين فرنام . زير دستانش را فراهم ميكند يعني رئيس يك دستگاهي است كه امنيت» رئيس تامينات«معني 

ريشه در آيين قبيله گري عرب ها دارد كه هر عربي كه از قبيله خودش رانده ميشد، ميتوانست با روي آوردن 
بنده خدا «كه امروز مسلمانان آنرا » عبداالله«و يا واژه .  بهرمند شود) امان(به قبيله ديگر از حق پناهندگي 

اين پاژنام را سده ها پيش از پيدايش اسلام، . ميباشد» خدمتكار خدا«يقت به معني ترجمه ميكنند، در حق
و . حكومتي مسيحي ميدادند ادند و سپس به بلندپايگان ديني ومسيحيان نستوري نخست به عيسي مسيح د

گزينش و اين . را برگزيدند» عبداالله«خلفاي اموي كه خودشان را جانشينان عيسي مسيح ميدانستند، پاژنام 
  .در مخالفت با آيين دودمان ساساني بود كه خودشان را  از نژاد خدايان ميدانستند

سده هنوز هيچكس  14كه پس از گذشت (ساخته شود » حرا«تا پيش از اينكه افسانه هجرت محمد و غار 
همانندي  .، شهر الحريره در عراق كانون شكوفايي مسحيت در اين نيسنگ بود)نتوانسته است آنرا پيدا كند

نشان ميدهد كه الگوي نويسندگان مسلمان براي نوشتن » )در عراق(الحريره «و شهر » حرا«نام غار 
بر روي ) صليب(نماد چليپا . سال پس از اين دوره، از كجا سرچشمه گرفته است 200زندگينامه محمد،  

نبود، بلكه بيانگر باور آنها به  سكه ها و فرمان هاي حكومتي امويان نشانه رواداري آنها در برابر مسيحيان
  . مسيحيت بوده است

. بررسي كرده و پاسخ هاي روشن و مستندي به آنها داده است»  آغاز ناروشن اسلام«اين پرسش ها را  كتاب 
براي روشن شدن حقيقت آغاز اسلام نبايد به گزارش ها و افسانه هايي اعتماد كرد كه : اين كتاب ميگويد

آغاز جنبش قرآني نوشته شده اند، بلكه براي اينكار بايد به سرچشمه هاي بنيادين اسلام سال پس از  200



روي آورد كه ميتوان به كمك دانش زبانشناسي، مهر و موم شناسي، سكه شناسي، سنگنبشته شناسي و 
كار كمك گرفتن از گزارش هاي شاهدان زنده در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران اين حقيقت را آش

اين كتاب سنگ بنايي است براي پژوهش هاي آينده كه هدفشان پرتو افكندن بر تاريخ ناروشن . ساخت
  .اسلام است

  بخش نُخسُت

 تاريخ افسانه اي آغاز اسلام .1

از  عرب هاي سوريه نشان داد كه گذشتةِ تاريخيِ» )Julius Wellhausen(جوليوس ولهاوزن « 1902در سال 
گُذشتةِ  ، بلكهاز دست نرفته استتاريخي سوريه  تنها گُذشتةِولي راستي اين است كه . 1دست رفته است

ميتوان گزارش در اينباره  .سرنوشتي شده است تاريخيِ بخش خاوريِ سرزمين هاي عربي نيز دچار چنين
يِ اريخكه گزارش هاي تان داد نش» جوليوس ولهاوزن«. 2چيني يافت) منابع(هايي را در بنمايه هاي 

) Theodor Mommsen(تئودور ممزن «مسلمان هماهنگ با آن چشمداشت ها نيستند كه  گُذشتهنگاران
ن نميتوانند بيان كنند افزون برآن تاريخنويسان مسلما. 3از بنمايه هاي تاريخي انتظار داشت» 1817-1903
  .4است »عربي«در تاريخ اسلام بگونةِ ويژه كه چه چيز 

هاي گُذشتهنگاران مسلمان ندارد، اگر بخواهد شرايط تاريخي در سوريه، ميانرودان و آدم نيازي به گزارش 
برنوشته هاي روي سكه ها، يك گنجينةِ بزرگ از سنگنبشته ها، . ميلادي را بازسازي كنُد 7ر سدةِ ايران د

 ها از اين نيسنگو گزارش هايي كه به كمك آنها ميتوان نگاره هايي بر ديوارها نبشته هاي كنده كاري شده 
اندوخته ها اين  با توجه به. همگاني وجود دارند ترسيم كرد، در موزه هاي باستاني خصوصي ورا ) ها منطقه(

آدم ناگزير است "، زيرا و پيوند ميان آنها را فهميد بازسازي كرد تاريخي را رويدادهاي ميتوانو اسناد تاريخي 
تنها تفاوت در اينجاست كه آيا آدم اين باسازي را خوب يا بد انجام . (...) كه پيوسته تاريخ را بازسازي كنُد

  .J. Wellhausen(5( "ميدهد

 Michael(ميشائل باتئز «براي بكار بستن شيوةِ كار در بازسازي تاريخ من آن راهي را پيشنهاد ميكنم كه 

Bates(«  اسُتان ها و نيسنگ ها برپايةِ اين روش، پيش از اينكه . ترسيم كرده است 1976هم اكنون در سال
پس از آن ميتوان يك نتيجه . شوندبررسي ضرب سكه  سكه هاي پولِ هر كارگاهبايد را زير ذره بين بگيريم، 

را كه با گام كار اين روش . گيري كرد، كه بتواند همةِ اين اسناد برجاي ماندةِ تاريخي را بهمديگر پيوند بزند
همراست، من براي بررسي سنگ نبشته ها و فرنام هايي كه روي سكه ها كنده كاري شده اند،  هاي كوچك

  .6پيشنهاد ميدهم

عرب هاي مسيحي در سوريه و بخش باختري تاريخ از همچنين يك نگارشِ گسُترده از تاريخِ پيش از اسلام، 
به مانگونه كه ولي من در اينجا وارد اين جزييات نشده ام، ه، ميبوديره عربستان در اينجا پسنديده جزشبهه 

آغاز نگارشِ تاريخ مسيحيت در ساية عرب هاي خاور شبهه جزيره عربستان، بحرين، قطر و عمان از زمان 



تاريخ عرب هاي مسيحي در ميانرودان و . نپرداخته امسوم ميلادي،  در سده تبليغات ديني سوريه اي ها
 Fertile( هلال حاصلخيز«اين نيسنگ كه در . برخوردار است از اهميت ويژه اي )»جزيره«(آبخوست 
Crescent( «رآوازه بود، و به زبان آرامي آنرا جاي دارد، پيش از اين به نام ميهبت عرباي «ن عرب ها پ)Beth 
‚Arabayé (ميناميدند.  

هفتمِ ميلادي، يعني  سدةِ نُخست نيمةِكه به رويدادهاي تاريخي مهمِ در چهارچوب اين نگارش، نياز است 
، اشاره در جنگ با ايران ساسانيميلادي  622در سال ) روم خاوري(جنگي و شگفتي آور بيزانس  كامگاري

سپسين را كه بازدةِ اين پيروزي بود،  اجتماييِ/ريشه اي و سياسي دگرگوني هايِ مسلمان نويسندگانِ. شود
 گرفته ميلادي انجام  622در سال بايد » هجرت«اينكه ميگويند . پيامبر عرب ها ميدانند» هجرت«پيامد

هرگز انجام » هجرت«ولي از نگاه تاريخ راستين اين . ا آن سالنامه اسلامي آغاز شده شده باشدو ب. باشد
براي ايران ساساني يك دوران نويني آغاز شد، دورانِ  ،پيروزي بيزانسراستي اين است كه با  .نگرفته است

 . خودكامگيِ عرب هاي مسيحي كه سالنامه آنها سالنامه خورشيدي بود

 

 دربارةِ رويدادهايِ پيش از آغازِ تاريخ اسلام .2
  )روم خاوري(جنگ ديني ميانِ ساسانيان با بيزانس  2.1

نميتوانست اين پنداشت را نديده بگيرد كه از زمان  »)Georg Ostrogorsky(گورگ اوستروگورسكي «
يك نوين ويژگي هاي  درگيري هايِ دراز مدت ميان ايرانِ نوين با رومِ) 591-628(فرمانروايي خُسرو دوم 

رهبران هر دو كشور همچنين نقش بسيار مهمي در چرخش اين جنگ   .7بودجنگ ديني را به خود گرفته 
او . تخسُرو دوم به رسايي از ساختار و سازمانِ فرمانروايي بيزانس آگاهي داش. به يك جنگ ديني داشتند
در  )فرمانروا(كايزر فرمانروايي بيزانس به نقش  ])legitimation(مشروعيت [ يِخوب ميدانست كه دادوند
فرمانرواي  او در هنگامِ جواني به دلايل سياسي از كشورش گريخته و به دربار .ردهمياري از كليسا بستگي دا

خُسرو  پس از اينكه آرتش بيزانس براي بازگشت. پناه برد »]Maurikios (582 – 602)[ماوريكيوس «بيزانس، 
به همراه خانواده اش بدست يك » ماوريكيوس«دوم به ايران و بازپس گرفتن تاج و تختش به او كمُك كرد، 

پشتيبان پيشين  كشُته شد، و خسُرو دوم خونخواه 602در سال  »)Phokas(فوكاس «سردار شورشي به نام 
و » ماوريكيوس«دختر » ماريا«خسُرو دوم نه تنها دو زن مسيحي به نام هاي . شد» ماوريكيوس«خودش 

 .8يك مسيحي بود ،»)Yazdin(يزدين «، همچنين وزير دارايي او ز سوريه، را به همسري برگزيدا» شيرين«
 يك بنياد براي بازسازي ساختمان هاي مقدس مسيحي در زمان خسرو دوم را كيلِيك گُزارشي كه تش

نشان ميدهد كه پيوند  - بدست پيشينيان خسُرو دوم ساخته شده بودند ساختمان هايي كه-مستند ميسازد
الرصافه «مسيحي  ويژه او با زيارتگاه)Resafa( «به اينكه با توجه . 9فراتر از يك كمُك ويژه به اين زيارتگاه بود

همسرگزُيني روحانيون مسيحي  ،كليساي نستوري، به نام كليساي ملي ايران، همراه با پذيرش فرهنگ ايراني
كه ديگر نميتوان حقوق شهروندي ) اعتراف كنُد(دربار ساساني ناگزير بود كه خستو شود " را هم پذيرفته بود،



در كنار  ليساي نستوري در كنار كاخ پادشاه،يك ك گُنبد افراشته شدنِگاه به گاه . نستوريان را نديده گرفت
  "10.جلب توجه ميكرد رودخانه دجله

فرهنگي را ما امروز  در اين دوره فرهنگ هايِ گوناگون دركنار يكديگر همزيستي ميكردند؛ اينگونه همزيستيِ
وفاداري به حكومت، از زيردستان با ولي حاكم بر كشور است،  طبقةِ پادشاه نماد فرهنگ. از ژاپن ميشناسيم

شينتويسم «در اين پيوند، همانگونه كه امروز در ژاپن دين  .خودشان پيروي ميكنند دين شخصيِ
)Shintoismus( « دين طبقه حاكم است، ولي در كنار آن دين هاي بودايي، و مسيحي در جايگاه دين هاي

ن زرتشت در جايگاه دي ين مزداييِد نيز شخصي با دين طبقه حاكم همزيستي ميكنند، در ايران ساساني
ولي زيردستان تا بخش  به هستيش  ادامه ميداد،ش بود، پشتيبان رسمي كشور و دين توانمندان كه شاهنشاه

اديان ديگر  پيروانِو . سرزنده مينموديك دين هايي از اشراف زادگان، پيرو دين تازه مسيح بودند كه 
 هشاهان الحير، شخصيت هاي عربي از نستوريان ايرانمهمترين . نشان ميدادندوفادار را به حكومت  انخودش

در پايكولي  ) 293- 302(پادشاه ساساني » نرسه«بر سنگنبشته اي كه به فرمان . بودند از قوم لخميان
 :نام يكي از اين شاهان دست نشانده بيان شده است ،كنده كاري شده است) كردستان عراقنيسنگي در (

Amrw Ihm’dyn mlk ]11]لخميان) مالك(شاه  عمر.  

دليل برگزيده . مراسم غسل تعميد بجاي آوردره اج و تختش، شاه عرب ها در الحيبا بازگشت خُسرو دوم به ت
 او پس از اينكه» )Al-Nuʿmān III ibn al-Mundhir(  النعمان بن المنذر«كيش نستوري از سوي  شدنِ

مردمان  اين نبود كه، »المنذرن النعمان ب«دليل نستوري شدن : تصميم گرفت مسيحي شود، روشن است
توري بودند، بلكه به اين دليل كه از ميانِ كيش هاي گوناگون مسيحي تنها كيش پيرامون او پيرو كيش نس

باور و » )Malkiten(يت ها مالك«در مخالفت با باور ديني  وري از سوي ايرانيان پذيرفته شده بود، زيرانست
خدايي و انساني  يعني يكي شدن ذات به» مونوفيسم«. بود» )Monophysiten( مونوفيسم«به مسيحيان روم 
  .12باور داشت )صليب( مرگ بر چليپامسيح پس از 

 غسانيان. ، فرمانروايان عرب در سوريه بودند كه آنها را غسانيان ميناميدند»مونوفيسم«مسيحي  كيشِانِ پيرو
باور ديني  در مخالفت باهم پيرامونِ پايانِ سدةِ ششم ميلادي، يكي از كيش هاي مسيحي را برگزيدند كه 
ير فرمانروايي كه ز) لخميان(رهبران بيزانسي آنها بود و هم در مخالفت با باور ديني برادران عرب شان 

رهبر آنها . بيزانس را تشكيل ميدادند) اشراف(غساني بخشي از اريستوكراتي  بلندپايگانِ. ساسانيان ميزيستند
اين فرنام را تنها به وفادارترين افراد به فرمانرواي بيزانس . را حمل ميكرد »)Patricius(پاتريسيوس «فرنام 

به ) لخميان در برابر غسانيان(پيرامون سال هاي پاياني سدةِ ششم ميلادي دو خاندان عرب . 13ميدادند
 و همچنين به نمايندگي از دو كيشِ) ايران و بيزانس(فرمانروايي كه دشمن يكديگر بودند نمايندگي از دو 

شمنمسيحي كه /خاندان عربهر دو . ه بندي كردندمسيحي در برابر هم جبه متفاوتپذيرفته  هم بودند، د
تشتي در ايران بودند كه باور ديني آنها متفاوت از باور رسمي و كليساي حكومتي بيزانس و همچنين دين زر

يك جنگ  ،گُسترده در ميدان هاي) ايران در برابر بيزانس( رگاز اينرو جنگ ميان دو فرمانروايي بزُ. است
، كه از سوي عرب هاي مسيحي دست نشاندةِ اين دو فرمانروايي بزرگ و وابستگانشان انجام نيابتي بود

 .ميگرفت



هراكليوس «بيزانس،  كايزر موقعيت]Herakleios (610-641)[« كاتارگو «، پسر فرماندار استان)Karthago (
با آنكه او يك امپراتور مسيحي . در خاور) خسرو پرويز(او  ونه ناگوار بود كه موقعيت دشمندر تونس، همانگ

مردمي ) Laz people[(ارمني هاي بخش باختري، لازن ها . بود، بخش بزرگي از مسيحيان از او بيزار بودند
پيروي » هراكليوس«اجبار از و گرجي ها ناگُزير بودند كه از روي  ]ر درياي سياه زندگي ميكردندكه در كنا

 رسوريه د بخشِ خاوريِ مسيحيِ مردمانِ همراهميلادي  541خاوري در سال  بخشِ ارمني هايِ. كُنند
كه (عرب هاي مونوفيست . همبسته شدند» )Dwin(دوين «شركت كرده و در مسيحيان  سراسريِ گردهماييِ

و همچنين مردمان مسيحي » كُپتي«و مسيحيان ) به يكي شدن ذات خدايي و انساني مسيح باور داشتند
كليسايي كه باور بود، » هراكليوس«شدةِ اتيوپي به اين همبستگي پيوستند؛ حتي در شمال آفريقا كه زادگاه 

ي كه زادگاهشان روم بود شمني و ناسازگاري ميان مردماندر آنجا د. ديني او را نمايندگي ميكرد، درمانده بود
مسيحيان شمال آفريقا كه (دوناتيست ها «كليسايِ ويژةِ . نقش بازي ميكرد »)Berber(بربر «با مردم بومي 

تبرك يافتن از دست مقدسين را مشروط به دادن بخشش » )راهشان را از مسيحيان باختر جدا ساخته بودند
براي پيشگيري از اين ! شد ي باختراين تصميم آنها يك فاجعه براي سلسله مراتب كليسا. به كليسا كردند

 مراسمآوردن  تازه اي را در پيوند با بجا )آموزه( دكترينبراي كليساي كاتوليك » آوگوستينوس«فاجعه 
 .تدوين كردمقدس، 

آريوس « پيروي از كه به دليلِ) western Goths(بخش باختري  »)مردمان ژرمن( گُت هايِ«
])Arianismus(، خودشان را ] آريوس در مخالفت با كليساي كاتوليك، ذات خداگونةِ مسيح را نميپذيرفت
با ترس از اينكه به سرنوشت ناگوار  .ديني شان بودند) استقلال(ميناميدند، نگران خودسالاري » آريايي ها«

باور به  ميلادي از 587باختري در سال  »گتُ هاي« خاوري گرفتار شوند، دربار و شاهان »گتُ هاي« شاهانِ
سال پايان لشكركشي هاي بيزانس  562سال (و به كيش كاتوليك پيوستند  دست برداشتند» آريوس«كيش 

، اين باختري مرتبط ميكرد» گُت هاي«را با  ،»پاپ« ،رهبر مسيحيان كهآنچه ). بر عليه اين مردمان ژرمن بود
راونا «دژ او در  نيروهايِ بيزانسياطمينان داشت كه تا زمانيكه  باختري» گُت هاي« بود كه شاه)Ravenna( «

  .را به او يادآوري خواهند كرد» پاپ«از ، آنها پيامدهاي سرپيچي را در اشغال دارند

ساسانيان با دنبال كردن ردپاي پيشينيانشان خواهان پيوستن سوريه و مصر به ايران  2.2
  .بودند

 ).پيش از ميلاد 343-332و  525-404( ايران اشغال شد بدست پادشاهان كشور مصر بارها باستان در دورانِ
در زمان شاپور دوم، [سرزمين ايران بودند  ايران و گُسترشِ رسيدن به مرزهاي پيشينِ ساسانيان در رويايِ
ك ايران به خا» اليمامه«بخش خاوري و بخش مركزي عربستان از جمله ) 309- 379( شاپور ذولاكتاف، 

اين آرزو  براي برآوردنِ ].تسخير كردندرا پيشروي كرده و اين كشور يمن  يان تاايران 527پيوستند و در سال 
به سوي سوريه و ) روم خاوري(با استفاده از آشوب هايِ مسيحيان در بيزانس  614ايرانيان توانستند در سال 

  . پيشروي كنند) فلسطين(پلستين 



 داشتند، فرمانرواي بيزانس» وفيسممون«كه گرايش به  پيگرد پيروانِ مسيحيبرنامةِ  در چهارچوبِ
خود در سوريه و بخش باختري عربستان را از قدرت  اميران عربِ دست نشاندةِ» )602-582(ماوريكيوس «

به كمك حكمراني  داشتند، ميخواستند» مونوفيسم«گويا عرب هاي مسيحي كه گرايش به  .بركنار كرد
پيوند . فرمانروايي بيزانس، چنين ساختاري را براي خودشان برپا سازند از  ساختارِ غسانيان، و با الگوبرداري
كاخ دوكس با تُريان آينةِ پيوند ميان كليساي اُسوريه با غسان) پيروانِ مونوفيسم(ميانِ كليساي يعقوبي 

بيزانس دخالت كرد تا از نيرومند شدن پيروان مونوفيسم در  كايزردر اينجا . بود بيزانسدر  فرمانروايي كايزر
او رهبران قبيله هاي غساني را متهم به خيانت در يكي از لشكركشي  .بيزانس پيشگيري كند بخش خاوريِ

سانِ يك غسانيان را كه ب ميلادي كرد و با اين بهانه حكومت 581هايش براي رو در رويي با ايران در سال 
 انغساني حكومت انحلالِ پيامد. سپري از مرزهاي بيزانس در برابر تازش بيگانگان نگهداري ميكرد، منحل كرد

از اينرو جاي شگفتي نبود كه  .ميلادي به پنج قبيله بود 584فدراسيون غساني در سال  از هم پاشيده شدنِ
» )پايتخت سلوكيان، امروز شهري در تركيه(انتاكيه «در نزديكي شهر  604ساساني در سال  ايرانِ آرتشِ

در اينجا كانون  ءتنها استثنا ،14ش بيزانس از سوريه بيرون رفته بوديك سده پيش از اين، آرت. نمايان شد
مرزهايي كه از سوي عرب هاي دست نشاندةِ بيزانس نگهداري . هاي مذهبي بودند همانند اورشليم و الرصافه

يك دليل ديگر در تاييد اين ادعا كه بيزانس در سدةِ ششم . گسترش ميافتند» انتاكيه« ، در خاورِيشدندم
بر ديوارهاي اندروني عرب » برَبر هاي«هاي كنده كاري شدةِ  ميلادي سوريه را ترك كرده بود، وجود نوشته

 . 15ساختمان هاست

ولي زبان آرامي زبان نوشتاري و ! عربي در جايگاه زبانِ حاكمان نمايان شُد نُخستين بار زبانِبراي بدينسان 
سازي باز آرامي در مراسم مذهبي را ميتوان در جايگاه زبانِ. مراسم مذهبي در كليساها ماند زبان بجا آوردنِ
ساي يعقوبي يكي از كلي. زبان كليساي يعقوبي زبان آرامي ماند .زير فرمان غسانيان ديد سوريه دوبارةِ كليسايِ

سوريه عرب در سوريه پشتيباني ميشُد، و اين كليسا، كليساي مردمان  فرمانروايانِ كليساهايي بود كه از سويِ
برابر در  )حريف(جايگاه يك هماورد  ، او در اورشليم كليساي عربي را در»عبدالمك« با آغاز فرمانرواييِ. ماند

و دكترين  بيزانس كه تنها به يك آموزه كايزردر مخالفت با كليساي و . كليساي فرمانرواي بيزانس ساخت
، هدف عبدالمك يكي كردنِ همةِ كيش هاي گوناگون و متضاد مسيحي )orthodoxy(باور داشت  »راستين«

  .orthopraxy :در يك آيين بود

تل نيسانا «يِ كشف شده در و دست برداشتن از اين كشور را اسناد باستان آرتش بيزانس از سوريه بيرون رفتنِ
)Nessana( « النقب «در شمال باختري بيابان)Negev( «باستاني كه. در اسرائيل گزارش ميكنند اين اسناد 

ميلادي سرچشمه  460- 630از سال هاي ميان نوشته شده اند، يوناني  به روشِ بر روي كاغذ هاي پاپيروس
نام . رديوانسالاري در بيزانس پيروي ميكميلادي شيوه نگارش اين اسناد از آيين د 601تا سال . گرفته اند

در . دپيروي نميشُ نوشتاري اين آيينِ ديگر از ميلادي 601سال  از. نويسندگان به شيوةِ يوناني نمايان ميشوند
نامشان  ميلادي سرچشمه ميگيرند، نويسندگان از نگارشِ 601پاپيروسي كه از سال هاي پس از  هشت سند

  .16اند همشان روش عربي را بكار بردبه شيوةِ يوناني چشمپوشي كرده، و بجاي آن براي نگارش نا



ايالتي ) اصلاحات(يك اشارةِ آشكار به دگرگوني هايي كه از نگاه بيزانس قابل درك بودند، ابعاد بهسازي هاي 
 به دليل دوباره زنده كردن شكوه و  سرافرازي كهُنِ سرزمين هاي روم برنامةِ پس از اينكه .است» هراكليوس«

جعه هايي كه ، فاموجود، ناكام ماند از امكاناتJustinians( «(527-565),، (وستينيان ج«ةِ استفادةِ گزافگون
) محدود(هاي ايالتي در ابعاد مرزين را ناگزير به انجام بهسازي » هراكليوس«اشتباه بودند، پيامد اين برنامةِ 

برپايةِ تصميم  .دوبارةِ سرزمين هاي بيزانس، سوريه جزء خاك بيزانس به شمار نميآمد در سازماندهيِ. كردند
ميلادي گرفته شد، سوريه و همةِ سرزمين هاي خاوري كه بخشي از  622نهايي اين بهسازي ها كه در سال 
در اينجا حكومت بيزانس ناگزير بود كه يك . يزانس كنار گذاشته شدندخاك بيزانس بودند، از سرزمين ب

بهسازي هاي نوين در نهايي  در آينده همةِ آن نيسنگ هايي كه برپايةِ تصميمِ: مرزبندي دقيقي انجام دهد
هركس كه ديگر اَندر نبود . بيزانس جاي نميگرفتند، ديگر جزء خاك بيزانس به شمار نميآمدند ةِنقشةِ تاز

شهري در ) Tarsus(تارزوس «هاي بيزانس،  مينسرز برپايةِ اين سازماندهي نوينِ! ، بيرون بود)داخل نبود(
مرز نوين بيزانس شُد و نيسنگ هايي كه فراتر از اين شهر بودند، ديگر جزء خاك بيزانس به شمار » تركيه

پيشين خاوري بيزانس در پيوند با فرمانرواي بيزانس  رزمين هايِكليساها در س نُخست بلندپايگانِ. نميآمدند
 .17بيزانس بريده شد اين پيوند نيز سپس تر از سوي حكومت. ماندند

پس از اينكه  .سوريه و مصر براي ساسانيان كاري بيشتر از يك راهپيمايي رزمي نبود گشُايشِبدينسان 
ر كردنِ جايگاهمسيحيان نستوري كه وفادار به با ساهاي سوريه ديني در كلي بلندپايگانِ ساسانيان از پ

و  رواي بيزانس از سوريه بسنده كردهوابستگان فرمان و تنها به راندنِچشمپوشي كردند بودند،  حكومت ايران
توانستند مردم را هوادرا ، آنها ديني و مسيحي مونوفيسم پر كردند جايگاه هاي آنها را با بلندپايگانِتنها 

خاور در برابر  سرزمين ها سبب استوان كردن همبستگيِ مسيحيانِ ايرانيان به اين يورشِ .خودشان كُنند
هوشيل «، پسر »)Nehemiah(نهمِياه «يهوديان نيز كه زير فشار بيزانس بودند، به رهبري . بيزانس شُد

)Huschiel( «ساسانيان در  سرزمين هايي كه بيزانس از آنها چشمپوشي كرده بود، پس از تسخيرِ. برخاستند
كليسايي كه ؛ كردند دهايِ شهر اورشليم را نابوكليسا ه وشليم را به يهوديان واگذار كرداورميلادي  614سال 

 ،)Church oft he Hoy Sepulchre( مسيح و آرامگاه او بود مردن) صليب(بر چليپا  هجايگابه باور مسيحيان 
پيش از آن، بخش بزرگي از ساكنين شهر به ايران كوچ داده شدند، در ميان آنها رهبر . با خاك يكسان شُد

به باور مسيحيان مسيح بر آن مقدسي بود كه  چليپايهمراه با » )Zacharias(زاخارياس «ديني مسيحيان 
 .18شده بود كُشته

زده شدند كه او را ) خسرو پرويز(نگارةِ خُسرو دوم ميلادي سكه هاي پول با  628تا سال  617در مصر از سال 
دليل نمايان شدن نگارةِ خسرو دوم بسان يك فرمانرواي مسيحي  .نديك فرمانرواي مسيحي نشان ميداد بسانِ

ديگري دربارةِ او داشته باشند؛  )تصور(انَگاشت ستند روي سكه هاي پول اين بود كه مسيحيان خاور نميتوان
ميان مسيحيانِ زيرا خسرو دوم در جايگاه كسِ« يك فرمانرواي مسيحي در نبردهوادار فرمانرواي » ارُتُود

كه خواهان همبسته شدن همةِ » اُرتُوپراكسي«با پيروان ) كه تنها به يك راه راست باور داشتند(بيزانس 
نگارةِ يك ) احتمال(با شايمندي  .ايستاده بود» اُرتُوپراكسي«روان كيش هاي مسيحي بودند، در جبهةِ پي

فرمانرواي ايراني را  ،فرمانرواي غير مسيحي بر روي سكه هاي ساساني در مصر امكان پذير نبود، زيرا مردم
  .19مسيحي و پيرو مسيحيت مونوفيست مصري ميپنداشتند



رفتار ايرانيان . به مغز اسُتخوانِ بيزانس برخورد كرده باشداين شيوه و رفتارِ ايرانيان بايستي همانند خنجري 
نيادهايِ همانندپاسدارِ بناهايِ كايزر .فرمانرواييِ بيزانس بود يورش به ب قدس بيزانس در جايگاهم- كه از نگاه

بي اندازه چهرةِ خودش -همپيمان هاي عربِ شاهنشاهي ساساني، نگهبان مكان هاي مقدس در اورشليم بود
بي پاسخ » )Konstantinopel(كُنستانتينوپل «اين بي ارجي به مكان هاي مقدس از سوي . 20را از دست داد

. آغازيد» كُنستانتينوپل«بيزانس لشكركشي خودش بر عليه ايران را از شهر  كايزرميلادي  622در سال  .نماند
پيش از اين، كليسا براي فراهم كردن هزينةِ جنگ، همةِ گنجهايش را در دسترس حكومت بيزانس گذاشت 

 تنها يك جمله "بيزانس كايزردر دسترس  گذاشته شُدنِ گنجهاي كليسا"گُزارةِ  .21كه بسيار ناتوان شده بود
گنجهاي كليسا بدست فرمانرواي ) غصب(بندي ملايم و تزئيني براي خودداري از بكار بردن واژةِ زورستاني 

  .بيزانس است

اين جنگ . جنگ در يك جوي از هيجان هاي مذهبي آغاز شُد كه تا پيش از اين كسي آنرا نميشناخت"
 .بود، كه جنگ هاي صليبي را بياد ميآورد )قرون وسطي(سده هايِ ميانه  نُخستين جنگ از نمونةِ جنگ هايِ
لشكر را پذيرفت و براي زمان نبودگيش در پايتخت ادارةِ حكومت را به  فرمانرواي بيزانس شخصا فرماندهيِ

. (...) واگذار كرد )Bonos(بنُس «و » )Sergios(سرگيوس «مذهبي  نيابت از فرزند خرُدسالش به بلندپايگانِ
بيزانس بي اندازه نابهنجار بود،  فرمانروايِجنگ از سوي  فرماندهيِ ه شُدنِپذيرفتجنگ و  در ميدانِ بودن

، سخت »)Maurikios(ماوريكيوس « از سوي چنين تصميمي ه شُدنِبه دليل گرفتهمانگونه كه پيش از اين 
هم  جديِ نُخست با مخالفت ،هم به دليل گرفتن چنين تصميمي» هراكليوس«مخالفت شده بود، با او 

هيچ فرمانروايي » )Theodosius d. Gr(تئوديوس بزرگ «رو در رو شُد، زيرا از زمان ) مشاورانش(سگالانش 
روز دوم ميلادي،  622در پنجم آوريل سال (...)  جنگ حضور نداشت شخصا در ميدانِ كارزار براي رهبريِ

ا رسيدن به آسياي ب. بيزانس پس از بجا آوردن مراسم مذهبي پايتخت را ترك كرد كايزرعيد پاك مسيحي، 
  ."22ايران پيشروي كردنيسنگ هاي مرزي بيزانس به سوي  فرمانروايكوچك، 

بيزانس براي زمان درازي خودش را با هنر  كايزر. گي هاي نابهنجاري يافتروند لشكركشي در ادامه، ويژ
پذيرفته شُده در جنگ روامند و شيوةِ جنگاوري او در ناساني با آيين هاي . جنگ آشنا و سرگرم ساخته بود

بجايِ كارزار در تابستان، او آرتش را با رزمايش . بود، روشي كه دشمنش را در ميدان جنگ سر در گُم ميكرد
ولي هنگاميكه موسم تابستان كمابيش پايان يافته بود، او . جنگي سرگرم ميكرد) تمرين هاي(و برزش هاي 

بيزانس بگونه اي سازمان يافته بود كه نخُست آن يگانِ دشمن را  جنگي آرتشِ آرايشِ. بر دشمن يورش ميبرد
يگان هاي سواره  ن،بيزانس بجاي پيادگا آرتشِ. كه نيرومندتر از ديگر يگان ها بود، هدف تاخت و تاز ميگرفت

بيزانس  كايزر، »هراكليوس«. بر داشتند، بويژه سوارگانِ كماندار كه زره پوش هاي سبك در يگرفترا بكار م
  "همانند سگانِ در زنجير"به سوي آرمنستان را داد، و ايرانيان ناگزير بودند ) مستقيم(فرمان پيشرويِ راسته 

بر فرماندةِ » هراكليوس«در نيسنگ آرمنستان با پيروزي درخشانِ دو آرتش  برخورد"-. آنها را دنبال كُنند
 ". 23پايان يافت» شهَوراز«جنگي آرتش ايران، 



در بي همتايي اين رويداد ميلادي  622در سال شگفت انگيز بودنِ پيروزيِ آرتش بيزانس بر آرتش ايران 
غافلگيرانةِ بيزانس يك دورةِ پنجاه سالةِ درگيري ميانِ خاور با باختر پايان يافت؛ با اين  با پيروزيِ. نهفته است

جنگ  دورانِ يكي از طرفين درگيري شُد كه در سراسرِ بزرگي نصيبِ) موفقيت(رزمي، يك كامگاري  پيروزيِ
به دليل . آوردچشمگيري در يكي از ميدان هاي نبرد بدست  حتي نتوانسته بود يكبار هم يك موفقيت

  .اهميتي كه اين پيروزي داشت، گزارش آن در قرآن نيز بازتاب يافته است

در سايةِ فرمانروايي ساسانيان، از زمان خسرو دوم، در رنج بودند، زيرا او به » هالحير«مسيحيانِ عربِ  
رب هاي ايراني بايد در ميانِ ع» لخميان«از دست رفتن جايگاه ممتاز . پايان داده بود» لخميان«حكمراني 

بيزانس، نجات دهنده شان از اين تيره  در حكومت» لخميان«براي آنها بسيار درد آور بوده باشد، زيرا اكنون 
رومي ها . 2": را اينگونه ميآغازد» )بيزانس(الروم «آغاز سورةِ » )R. Paret(رودي پارت «. بختي را ميديدند
. 4لي آنها پس از اينكه شكست خوردند، پيروز خواهند شد، در يك سرزمين نزديك، و. 3شكست خوردند، 

در آن روز دينباوران شاد . هميشه و در آينده. خدا اينگونه تصميم گرفته است). آينده(در ميان چند سال 
اين نوشته اشاره به يكي از شكست هاي آرتش بيزانس ميكند كه سپس تر پيروزي اين آرتش  ".خواهند شُد

  .شته استرا به دنبال دا

» )آنتاكيه، تركيه(آنتيوخين «ميلادي در  613از زنجيرةِ شكست هاي بيزانس در سال ) حلقه(واپسين چمبر 
بدست ساسانيان ادامه يافت و با گشايش كشور مصر ميلادي  614آغاز شد، كه با تسخير اورشليم در سال 

اگر اين رويدادي كه در قرآن به آن اشاره شده است، يك . پايان يافتميلدي  619بدست ساسانيان در سال 
پس آن دوران ) رزمي/اجتمايي/ سياسي(مذهبي بر شرايط  جوي از چيرگيبپنداريم، ما با يك  يرويداد تاريخ

 .سر و كار داريم» هالحير«لادي از نگاه مسيحيان عرب مي 622ميلادي و پيش از  619از سال 

 گرفت؛از حكومت ساساني يورش به اورشليم را  انتقامِ با واكُنشي متناسب، »هراكليوس«افزون بر اين، 
ميلادي به  623در سال  »هراكليوس« .فرمانروايي بيزانس به اين شهر گره خورده بود )حقانيت(سزاواري 

كه » كگنزَ«با ويران كردنِ آتشكدةِ  .كمك مردم مسيحي قفقاز به مهمترين زيارتگاه زرتشتيان ايران تاخت
نابودي كليسايي را گرفت كه به باور مسيحيان  نُخستين پادشاه ساساني بود، او هم انتقامِ» اردشير«اقامتگاه 

فرمانروايي  و هم انتقامِ خدشه دار شدن حقانيتChurch oft he Holy Sepulchre ((آرامگاه مسيح است 
 .24و جايگاه هاي مقدس مسيحي ميدانست ساهاپاسدار كليخود را بيزانس كه 

» )نيسنگي در تركيه(بسپروس «به پاتك ايرانيان تا در برابر آرتش بيزانس ايستادگي شديد ساسانيان 
د به كمك بتوانستنايرانيان كشتي هاي جنگي بود تا  ايرانيان دوباره كمبود پاتَككور نقشةِ  زاويةِ .فرجاميد

براي زدودن اين . را از راه دريا محاصره و راه دريايي آنرا قطع كُنند» كُنستانتينوپل«شهر  اين كشتي ها
روي  »Avare )مجارهاي اروپاي خاوري(آوارها «ايرانيان ناچار بودند كه به دشمن بيزانس، يعني  ،كمبود
و بردگان در » )Gepiden(پيدن گ«مجار، بلغار،  با آنكه خاقانِ آوارها با يك سياهي لشكر از مردمانِ. بياورند

نمايان شدند و اين شهر را از زمين و دريا محاصره كردند، بيزانس ها » كُنستانتينوپل«برابر ديوارهاي شهر 



د توانستن همچنين بيزانس ها. ا نابود سازندرا در دري» هاآوار«د به كمك كشتي هاي جنگي شان توانستن
در ادامةِ . 25ايرانيان رويهم رفته ناكام ماند بدينسان پاتك. س برانندبه پ سياهي لشكر دشمن را در خشكي نيز

در » هراكليوس«در زمانيكه  .با ديگر مردمان قفقاز بستهمبستگي  پيمان هاي نوينِ» هراكليوس« ،جنگ
ثبت شده در تاريخ ميان بيزانس ها  اين همكاريِ ،از اين زمان". رابطه برپا كرد هافققاز بود، او با حكومت خزر

 "26. سياست خاوري فرمانروايي بيزانس شُد و خزرها تبديل به مهمترين ستونِ

در ارَمنستان و سپس در ميلادي  622پس از شكست فاجعه بار آرتش شاهنشاهي ايران، نُخسُت در سال 
خيانت و بيرون شدن از دين بدنام ز را به در نينوا، روحانيان بلندپايةِ زرتشتي خسُرو پرويميلادي  627سال 

كسانيكه خودشان را سزاوار جانشيني و بدست آوردن  خسرو پرويز ميانِ پس از كشته شدنِ. كرده و كُشتند
به بازدةِ اين درگيري ها نشستن يكي از پسرهاي خسرو پرويز . تاج و تخت او ميپنداشتند، درگيري آغاز شد

 در بستر مرگ ايران) تازه به تاج و تخت رسيدةِ(چند ماه پس از آن، پادشاه . ودبر تخت پادشاهي بنام پادشاه 
م در اردشير سو. سرپرستي فرزند خُردسالش، اردشير سوم را بپذيرداز فرمانرواي بيزانس درخواست كرد تا 

كشُته شدنِ پادشاه ساساني، اردشير . كُشته شد »شهروراز«سرلشكر نامور ايران،  بدستميلادي  630سال 
خسرو پرويز با ميلادي  590در سال . فرمانروايي خاندان ساسان بود سزاواريدومين ضربةِ فاجعه بار بر  ،سوم

 595چوبين، تاج و تختش را از دست داد و تنها به كمُك آرتش بيزانس در سال بهرام  كودتا و زورستاني
ساسان  يك مدعيِ ديگرِ تاج و تخت كه هيچ وابستگي به دودمانِ. دوباره به ايران بازگرددتوانست ميلادي 

ساسان به دليل  اين باور كه تنها هموندانِ دودمانِ .، در شمال به نام خودش سكه زد»ويستام«نداشت، به نام 
انروايي كُنند، مورد ترديد قرار سرچشمه گرفتن از نژاد ايزدان و داشتنِ فركياني، ميتوانستند بر ايرانشهر فرم

 چشمه گرفتن، پوران دخت دليل خوبي داشت كه بر سر)خسرو پرويز(با اينهمه دختر خسرو دوم . گرفت
كه از سال دوم فرمانروايي پوران دخت سرچشمه ) طلايي(بر يك مدال تلايي . از ايزدان پافشاري كند نژادش

 .27د خدايانپوران زايندةِ نژا: ميگيرد، نوشته شده است

خدمتكار (عبداالله «فرنام  ،ايران عرب در جايگاه سروران تازةِ، مسيحيان ختپوران د يِدر مخالفت با اين ادعا
جدا بودن ذات عيسي ( داشتند با توجه به آن دركي كه از مسيحيت كُهن در سوريه را» )خدا و عيسي مسيح

 .بكار ميبردند، )مسيح و خدا از همديگر

برپايةِ . ميان آنها برپا شُد) تعادل(دشمني هاي طولاني ميان ساسانيان و بيزانس يك ترازمندي در پايانِ 
همة نيسنگ هايي كه پيش از اين ازآن بيزانس بودند، همانند ارمنستان، بخش رومي  ،پيماننامةِ نوين

» هراكليوس«ننامه اين پيمابا . و مصر، ميبايستي كه به اين كشور بازگردانده شوند پلستينميانرودان، سوريه، 
تنها برپاسازي » هراكليوس«اشغال كشورهاي ديگر نبود، بلكه براي  ن داد كه هدف او كشورگشايي يانشا

از اورشليم ميلادي  630در سال » هراكليوس«از اينرو، . اهميت داشت دوبارةِ حقانيت فرمانروايي بيزانس
 .28را كه ايرانيان پس داده بودند، در جايش نشاند) ب مقدسصلي(بازديد كرد، و در آنجا او چليپاي ورجاوند 



خودش را همچنين در برابر مسيحيان شورشي در سرزمين هاي ) تعادل( سياست ترازمنديِ» هراكليوس«
كليساي  نمايندگانِ او با ،»)Dwin(دوين «ارَمنستان  پس از يورش به پايتخت .بخش خاوري بيزانس ادامه داد

بدست ساسانيان  كه جبهةِ همبستگيآن ولي . ارَمنستان گفتگوهايي براي بستن يك سازشنامه انجام داد
آن عرب . سازشمندانه شُد همةِ اين گفتگوهايِ ، سبب بي نتيجه ماندنِمسيحيان خاور برپا شُده بود ميانِ

ند، يك كيش مسيحي را نمايندگي شُده بودساساني ماندگار  هايي كه در نيسنگ هاي زير نفوذ ايرانِ
كوشش هاي . پيشنهاد ميداد، خُرسند نبود» وسهراكلي«ميكردند كه با راهكارهاي مذهبي اي كه 

 مسيحيانِ تسنش بيزانس بر سر تصمياتي كه در پايانِ براي سازش با مسيحيان بخش خاوريِ» هراكليوس«
برپايةِ . [، با ديوار مخالفت آنها برخورد كردبوده گرفته شد» )Council of Chalcedon(كلسدون «جهان در 

پذيرفته شد كه ذات خدايي و انساني مسيح در وجود يك خداي يگانه يكي » كلسدون«تصميمات نشست 
 638در سال » هراكليوس«از سوي » )Ecthesis( سيساكت«مدارا جويانةِ  فرماننامةِحتي انتشار  ].شده اند
را به نام تنها شكل رسمي و حكومتي  »)Monothelitism(مونوتليتيسم «باور به كه برپايةِ آن او ميلادي 

مونوتليتيسم «برپايةِ ( .خاوري بيزانس را خُرسند كنُد مسيحيت پذيرفت، نتوانست مسيحيان بخشِ
)Monothelitism(« آن  .)عيسي مسيح داراي يك هستي انساني است ولي خواست و اراده او آسماني است

كه يك » )در تركيه(,Hagia Sophia هاگيا سوفيا «كنده كاري شدُه بر ايوان سمت چپ كليساي نوشتةِ 
پاسخ » عبدالمك«بگونةِ نوشتاري از سوي  هاد ميدهد، براي نُخستين بارمداراجويانه اي را پيشن) پيام(فرمول 

برپايةِ  مسيح راانساني  هستي، دستور داد تا باور به )ديميلا 694(عربي  72داده شد، هنگاميكه او در سال 
 .29با نوشته اي بر ديوار اندروني قبه الصخره در اورشليم كنده كاري كُنند) Ecthesis( فرماننامةِ خودش

وجود اگر . ش آمده استفاده كردندكليسا و شاهزادگانِ بوميِ بخش خاوري بيزانس از وضعيت پي بلندپايگانِ
، سرزمين هاي بخش خاوري ، نديده بگيريمبيشتر نقش نمادين داشتندكه را بيزانس  رزميِ چند يگانِ

جنگي و برجاي مانده همانند دژهاي جنگي  ماندگارهايِ. اين فرمانروايي تهُي شده بودند بيزانس، از نيروهاي
از دوراني كه اين نيسنگ ها زير نفوذ ايران بودند، و وجود عرب هاي ساساني كه اكنون تبديل به سرداران 

فراهم آورد تا با پافشاري از حكومت بيزانس خاور  يكليسا نگ شُده بودند، اين امكان را براي بلندپايگانِج
  . سرزمين هاي بيزانس را بگونه كامل ترك كنُد بخواهند كه بخش خاوريِ

مسيحيان مدارا جويانه به پيشنهاد  »)Ecthesis(سيس اكت« فرماننامةِانتشار با » هراكليوس«در آن سالي كه 
از نيروهاي اشغالگر بيزانس  نيز اورشليم) بلندپايه ترين روحاني(پاترياش «، دادخاور در  مسمونوفيسيتي

، پس از آن بيزانس از سرزمين هاي زير نفوذ خود در ميانرودان چشمپوشي كرد. درخواست ترك شهر را داد
يك جبهةِ  ،ميانرودان نستوري در شمالِ انِمونوفيسيتيسم و مسيحي مسيحيانِ درهم برهمِ زيرا از اين وضعيت

بي فروگذاري مصر . كه پشتيبان طبيعي خود را در ارَمنستان داشت ه بودهمبسته در برابر بيزانس پديد آمد
ندريه، داد و بندر اسك. د از آنها نگهداري ميكردمنافعي بود كه باي در اينجا بيزانس دارايِ. درنگ انجام نگرفت

د، براي بيزانس با اهميت ميشُني و سودي كه از راه ماليات هاي گُمرُك در اين بندر دريافت ستدهاي بازرگا
پس از جنگ با  .جديت پاسداري كنُد منافع دريايي خودش را با تا از خشُكي تصميم ميگرفت بود؛ بيزانس



ا بود، چيرگي بر ساسانيان و پيامدهاي آن كه تهُي شدن ذخاير مالي بيزانس و از دست رفتن گنجهاي كليس
تنها درآمدهايي كه از  .يافتند اولويت بي اندازه ،بازرگاني دريايي در بخش خاوري ميانرودان و كنترل بندرها

راه گمُرك بدست ميآمدند، ميتوانستند سرمايه هاي مورد نياز براي ماندگاري و تكيةِ فرمانروا با دودمانش بر 
  .فراهم بياورندرا تخت قدرت 

سرزمين هاي بيزانس  با مسيحيان در بخش خاوريِ) تعادل(ترازمندي  ، سياست»مارتينا«، »هراكليوس«بيوةِ 
 جنگي عرب با فرماندهانِتا دستور داد  اسكندريه )شرپاتريا( را دنبال كرد و به بلندپايه ترين روحاني

نيروهايش را از اين شهر  ،مه و سازمانبرپايةِ آن حكومت بيزانس بتوانست با برنا پيماننامه اي را امضا كنُند كه
با عرب ها بست، و » مارتينا« به فرمانِ اسكندريه شِراجراي پيماننامه اي كه پاتريا در راستاي" .بيرون ببرد
سپتامبر سال  12، نيروهاي بيزانس در روز ه نيروهاي بيزانس داده شُده بودب براي ترك اسكندريه مهلتي كه

در  30"...حركت كردند) Rhodos(رودوس «را ترك كرده و با كشتي به سوي جزيره  اسكندريهميلادي  642
، اندام هاي بدنش را بريده و از كشور رانده از قدرت كنار گذاشته شده» اكليوسهر«، بيوةِ »مارتينا« ،زماناين 

از اينرو يكي از . سازش و ترازمندي با عرب هاي مسيحي پايان يافته بود در بيزانس دوران سياست. بودند
 را اشغال كُند؛ اين كشور دوباره اسكندريه ت نوينلشكر هاي بيزانس كوشش كرد تا در راستاي اجراي سياس

 شِرنتوانست در برابر مسيحيان بومي مقاومت كند كه در سايةِ بلندپايه ترين روحاني مسيحي، پاتريااو ولي 
مسيحيان بومي يوغ بندگي عرب هاي مسيحي را به يوغ زيرا  ايستادگي ميكردند؛» بنجامين«، مونوفيسيتيسم

  .31بيزانس ترجيج ميدادند

از قدرت، كوشش براي رسيدن به يك سازش و ترازمندي با مسيحيان خاور » مارتينا«با كنار گذاشته شدنِ 
ه ن بجنگ مذهبي ميان عرب هايي كه در ايرا .در پيوند با پرسش هاي بي پاسخ ماندةِ مسيحيت، پايان يافت

اكنون يك ريخت و شكل آشكاري را به » كُنستانتينوپل«بيزانس در  سروري رسيده بودند با فرمانروايانِ
اوتودوكس «خودشان را ، و ندبود بيزانس مسيحي كه فرمانبردار امپراتور پيروانِ كليساي. ه بودخودش گرفت

گرانيگاه اين . صف آرايي كردند در خاور يميناميدند در برابر پيروانِ گروه هاي مسيح» )پيروانِ راه راستين(
 .مسيحيت بودجهانِ درگيري ها هنوز پرسش هاي بي پاسخ مانده در 

 نُخستين فرمانرواي اموي دورةِ .3

  )642- 682(» معاويه«فرمانروايي عرب در دوران  3.1

  : در دسترس هستند» معاويه«داده هايي كه دربارةِ 

1. 642در سوريه در سال ميلادي،  فرمانروايي عرب ها  641در سال » هراكليوس« پس از مرگ 
 .عربي 20كه برابر است با سال  ميلادي آغاز شُد

 .ناميده شُد المومنينامير» معاويه« ميلادي 663در سال   .2

 . روي داد »كُنستانتينوپل«ميلادي يورش به شهر  674سال در   .3



اكام عرب ها به رش نسرزمين هاي خاوري پس از يو ميلادي از دست رفتنِ 675سال  .4
 .»كُنستانتينوپل«

  .ددر خاور فرمانروا شُ»  بن زبيرعبداالله«عربي،  53ميلادي كه برابر است با سال  675 سالدر  .5

ويرانه هاي  .باستاني دارابگرد زده شده اند كه در شهر اري شده از اين دوره يافت شده اندتاريخ گذ سكه هايِ
 تنديسِ در نزديكي اين شهر. شهر باستاني دارابگرد در استانِ فارسِ ايران است كه بخشي از فسا ميباشد

كه شهر مركزي  سكه در شهر دارابگرد ادامةِ ضربِ. نقش رستم وجود دارد كه در كوه كنده كاري شده است
، نشان ميدهد كه -براي زدن سكه بودجايگاهي كه آيين دودمان هاي هخامنشي و ساساني  -ايران است

  .ايران بودندپيشين حاكمان نوين خواستار ادامةِ آيين فرمانروايان 

ةِ آيين آرامي هاي خاور برپاينيز » MAAWIAماويا «آرامي او هايِ دارابگرد، نام  بر سكه» معاويه«در كنار نام 
، زيرا در تين يا نام مستعار او بوده استاسنام ر» ماويا«روشن نيست كه آيا  .نگارش شده است) مندئيان(

گي ساساني و فاتح اورشليم در سردار جن. ساسانيان بكار بردن نام هاي مستعار روامند شده بود دورانِ پايانِ
شان داد كه گراز شهر ميناميد و رفتارش در اين شهر نبه معني » شهروراز«خودش را  ميلادي 614سال 

 يك فرنام» ماويا«هم هست كه اين امكان . 32كه براي خودش برگزيده بود ،است )لقبي(فرنامي  »شايستةِ«
در اين مورد بايد بپذيريم كه نام راستين اين  .33خوانده ميشُد) برعكس(يا يك نامي بوده كه واژگونه 

نكه ها برخي از ويژگي هاي شخصي او را ميشناسيم با توجه به ايتن ما فرمانرواي عرب ناشناخته خواهد ماند و
گذاشتن نام هاي خوار كُننده . شايد اين ويژگي ها نيز به واژگونةِ داده هايي باشند كه دربارة او بيان ميشوند

 بر كودكان با هدف دور كردن نگاه اهريمنان از آنها تنها سنت مردمان سامي نبود، بلكه يك آيين بسيار كهُن
 هست كه پنهان كردن نام اصلي نيز ، اين امكانون بر آنافز). قرآن 5، آيه 113نگاه كنيد به سوره (است  بوده
ه باشد، كه هدفش پيشگيري از تحت تاثير قرار گرفتن مردمان سامي داشت شخص، ريشه در فرهنگ اين

  .نام راستينش پنهان ميماند كسي است كه

ها نقش سكه  اين كه بر روي نگاره هايي. را نشان ميدهدعربي  41سال  ،سكه هاي دارابگردتاريخ گذاري 
فرماندةِ دينباوران «خودش را روي سكه هاي دارابگرد » ماويا«. بسته اند، از فرهنگ ساساني پيروي كرده اند

)Amir-i wlwyshnyk’n( «34مينامد.  

 »)Amir-i Wlwyshnyk’n(فرماندةِ دينباوران «فرنام  3.2

ب ها نشان آغاز فرمانروايي عر چيزيكه جلب توجه ميكنُد، اين است كه سكه هاي تاريخ گذاري شده در
نام  .فرمانروايي ساساني بوده است روي آنها هماهنگ با دورانِ )inscription(ميدهند كه روش برنويسي 

) خط(رويهم رفته دبيره . يك نام عربي نيست، بلكه آرامي است» ماويا«فرنام . بيان نميشود» ماويا«عربي 
فرنام اين  .پارسي ميانه روامند بود كار بردن اين دبيره براي نگارشِد، همانگونه كه بآرامي بكار برده ميشُ

يشه يك پ) توضيح(و بازنمود » )فرمانده(امير «بي از واژه عر )mixtum compositum(نام آميخته فرمانروا يك 



پيشه هميشه در آغاز يك » امير«، بدينسان كه واژة دودمانِ ساسانيان بود كه زبانِاست به زبان پهلوي 
  ....-اميرِ: ميآميد

يك نامي است كه از بگونة كلي اين واژه حالت جمع . روشن است» )wlwyshnyk’n(دينباوران «معنيِ واژةِ 
كه ريشه در زبان پارسي ) فعليمصدرِ آن (آن كارواژه اي  بن واژةِ. سرچشمه گرفته است) فعل( يك كارواژه

 اين واژه ميشودهتروگرام پهلوي . ])»با ايمان بودن«، يا شايد »باور«(» wurroyistan «[ :ميانه دارد، ميشود
»HYMNNstn« با ريشه آرامي » اطمينان«در پايان، واژةِ ، كه»h-m-n« 35در خود جاي داده است، را.  

مسئله عبارت . يك واژه آرامي در بر دارد كه تا امروز در زبان عربي مانده استهمچنين اين واژةِ تركيبي 
اين نام در قرآن سورةِ . »)HYMN(ن هيم«هماهنگ است با واژةِ آرامي  كه» )amana( امان«از واژةِ  است
ايمان « ما: ن ها  ميگويندباديه نشي": )ولي با ترجمه اشتباه امروزي ميشود( نيز نمايان ميشود 14، آيه 49

)amanna(« گرفته شده است، به حق پناهندگي » امنيت«كه از واژه » امان« "...آورديم)jiwar ( پيش از
 در جستجوي پشتيباني ه بيرون از قبيله يا گروه خودشاز راه اين حق يك آدم بيگانه ك .اسلام بازميگردد

چ وابستگي به بيگانه هي د، با آنكه آن آدمِميشُيك گروه ديگر از حق پشتيباني برخوردار  بود، به كمك هموند
دم كه از جان اين آ )ضامن ميشدند(پاينداني ميكردند بدينسان همةِ هموندانِ يك گروه . اين گروه نداشت

امان «كه پيش از اسلام رسم بود،  انهيك آدم بيگ رفتار پشتيباني يك گروه ازاين به  .36كنند بيگانه نگهداري
فرنشين  :ميشودبرپايةِ فرهنگ عرب ها   » Amir-i wlwyshnyk’n «از اينرو معني فرنام . ميگفتند» دادن

  .امان دهندگان) رئيس(

اينگونه ترجمه را »  Amir-i wlwyshnyk’n «فرنام  ، با»ماويا«اين سكةِ » )John Walker(يوهان والكر «
امير « همان» اماوي«بسيار روشن است كه  »يوهان والكر«براي  .37»ماويا فرماندةِ دينباوران«: ميكند

 نويسندگانِ را هماهنگ با باورِ» ماويا«سلمان از او ياد ميكنند، و او فرنام م خ نگارانتاري است كه» المومنيني
يك تاريخ  ه از اين فرنام در چهارچوبِ گُزارشِاز اينجا روشن ميشود كه چگونه استفاد. مسلمان ترجمه ميكند

پس از  سال 200كمابيش  .38ةِ آغازِ تاريخ اسلام ميبنددديني راه را براي يافتنِ شخصيت هاي ويژ/ اسلامي
بود،  گري قبيله به يك نهادي كه وظيفه اش رسيدگي و نگهداري از قانون هاي حقوقيِ ،»ماويا«فرمانروايي 

فرمانروايي عرب  در سال هاي نخُستينِ. در چهارچوبِ يك درك ديني از تاريخ داده ميشود يك نقش مذهبي
ها، و دهه ها پيش از اينكه از نگاه تاريخي نامي از اسلام به ميان آيد، هنوز هيچ درك تاريخي از اسلام وجود 

از نگاه . ها با قانون ها و حقوقِ مرسوم در قبايل عرب اداره ميشُدند عرب سرزمين هاي زير فرمانرواييِ. نداشت
سركرده يا ويژة  »)Amir-i wlwyshnyk’n(رئيس  امان دهندگان «اين قانون هاي قبيله گري اين فرنام 

رئيس كساني بود كه در سرزمين هايشان هماهنگ با قانون هايِ حقوقيِ قبيله گري از امنيت هموندان قبيله 
نگاه ديني به فرنام همچنين از دريچةِ . جرا ميكردندقانون را ا ،پاسداري ميكردند و تنها در اين چهارچوب

» امان دهنده«معني هنوز ترجمه ميكنند، » سالار دينباوران«، كه امروز بگونه روامند آنرا »لمومنيناميرا«
 :پنهان مانده است



اين حق تنها از آن كسي بود ). ضمانت كنُد(هركس اجازةِ نداشت براي پناه دادن به يك بيگانه پاينداني كنُد 
» مومن«شناسي اسلامي جايگاه و ويژگي فرهنگ يزدانسپس تر در . شمار ميآمدب» )امان دهنده( مومن«كه 

 .39ميدهد) امان(امنيت در برابر ستم،  به يك دينباورِالله است كه از اين نگاه اين ا. به االله نسبت داده شُد

وانيِ همچنان از زبان رسمي و دي »معاويه«در سرزمين هايي كه پيش از اين زير فرمانروايي ساسانيان بودند، 
 »معاويه«استفاده ميكرد كه هم اكنون بركنار شُده بودند؛ در سرزمين هاي عربي  يانِ پيشينِ ايرانفرمانروا

در نزديكي ) ميلادي 680(عربي  58در آنجا ما بر روي ديوار يك سدي كه در سال . عرب به شمار ميآمد

ميبابيم كه شُده است را به عربي » Amir-i wlwyshnyk’n«شهر طائف ساخته شده است، ترجمةِ فرنام 

ما بر ) كه پيش از اين بر اين نيسنگ حكومت ميكرد(برپايةِ سنت بيزانس  ؛ در پلستين40»اميرالمومنين«

نسبت داده شده است، به خط يوناني  »معاويه«را كه به » اميرالمومنين«روي يك سنگنبشته يوناني فرنام 

  .41ميبابيم

  نروايان عربدر گُزارشِ فرما» عبداالله«فرنامِ . 3.3

را ميتوان بر سنگنبشته اي ) ميلادي 664-682برابر با / سال عربي 41-60( »معاويه«گزُارشِ رسايِ . 1

عبداالله معاويه «: و اين گزارش ميگويد. ديوار بنايي در شهر طائف كنده كاري شده است ريافت كه به عربي ب
همات گُدر «دبيرةِ يوناني بر ديوار ساختماني در افزون بر آن، اين گزارش را ميتوان به . »اميرالمومنين

)Hamat Gader (42در اسرائيل يافت.  

بر سنگنبشته ها و سكه هاي پولِ ) ميلادي 682-708/ سال عربي 60-86(گُزارش رساي عبدالمك . 2

، »)Ammon(عمون «،  »)Sarmon(سارمن «، »حلب«، »)Ba labakk(بلبك «كارگاه هايِ سكه زنيِ 

: اين نوشته ميگويد. 43در سوريه بجاي مانده است» )Cyrrhus(كيروس «و » )Qinnasrin(كيناسرين 

: و يك شكل كمابيش دگرگون شده اين نوشته هم وجود دارد. »لاعبداالله عبدالملك اميرالمومنين«"
  ."»عبداالله، عبدالمك، اميرالمومنين«"

بر سكه هاي يافت شده در دمشق كه تاريخ ) ميلادي 708- 718/ عربي 86-96(» الوليد«گُزارش رساي . 3

نوشته اي كه بر ".44عبداالله الوليد اميرالمومنين": برميگردد، ميگويد) ميلادي 709(عربي  87آن به سال 

برميگردد، نگارش شده است، از ) ميلادي 708(عربي  86ديوار مسجد امويِ دمشق كه تاريخ آن به سال 

و نوشته اي بر ديوار  يك مسجد اموي ديگر در  ".عبداالله اميرالمومنين الوليد": گُزارش ميكند» الوليد«

عبداالله الوليد ": گزارش ميكند» الوليد«برميگرد، از ) ميلادي 709(عربي  87دمشق كه تاريخ آن به سال 

  ".45اميرالمومنين



را ميتوان بر يك مهر سربي يافت، كه با آن ) ميلادي 718- 723/ عربي 96- 101(سليمان «كامل گزُارشِ . 4

به باور من هزاران از اينگونه سندهاي روشنگرانه (يك كيسةِ پست از دورانِ اموي مهر و موم شُده است 
)informative (ِهمگاني و شخصي نگهداري ميشوند، و بسياري از آنها هنوز در دسترس  در موزه هاي

  .46عبداالله سليمان امير المومنين«: بر روي اين مهرها نوشته شده است! ). همگاني گذاشته نشده اند

كاخ (را ميتوان بر ديوار اندروني يك كاخ ) ميلادي 727- 747/ عربي 105-125(» هشام«گُزارش كامل . 5

دهه و سده تاريخ "اين نوشته به شكل  ".عبداالله هشام امير المومنين": اين نوشته ميگويد. يافت) الحير

 .47"نگاري شده است

ميلادي تاريخ  749/ عربي 127بر روي يك مهرِ حكومتي ماندگار و در سال » مروان«گزارش كامل . 6

در نوشته » مروان«گزارشِ رساي  ".48عبداالله مروان امير المومنين": اين گزارش ميگويد. گذاري شده است

در مصر » )در نزديكي بنها(أتريب «اي تاريخ گذاري نشده كه بر يك سكه كنده كاري شده است، از شهر 
  ."عبداالله مروان امير المومنين": ميگويد

هنوز » عبد«ترجمةِ  يبا اينهمه در دانشنامةِ اسلام .49ترجمه ميشود» خدمتكار خدا«امروز » عبداالله«واژةِ 

: برپايةِ اين نوشته. در آنجا در اين پيوند يك نوشتةِ نسبتا گسُترده اي وجود دارد. ترجمه نميشود» خدمتكار«
شكل جمع (در همةِ دوره ها بوده است » برده«يك واژةِ روامند براي ناميدن » عبد«در زبان عربي واژةِ "

را » خدمتكار«نويسندةِ اين نوشته معني  ".50آمده است 32ه ، آي24كه در قرآن سوره » عباد«ميشود» عبد«

در . معني شده است» برده« در همةِ دوران» عبد«اژةِ عربي رد ميكند، بدينسان كه او پافشاري ميكند كه و
به بيراهه » )Arabiyya(عربيا «به شكل جمع آمده است كه از دستور زبان سنتي عربي » عبد«قرآن واژةِ 
ميتواند سرچشمه در يك لهجه يا ويژگي » عبد«در قرآن براي جمع بستن واژةِ » عباد«آمدن واژةِ . رفته است

در قرآن » عباد«جمع بستن واژةِ نياز به گفتن است كه . داشته باشد )منطقه( هاي گفتاري يك نيسنگ
ان يك گروه عرب در ميانرود. سنتي است كه تنها در ميانرودان روا بوده است و نه در لهجةِ مردمان مكه

  .عباد ميناميد» قبيلةِ«وجود داشت كه خودش را 

  هايِ خدمتكار خُدا عرب» قبيلةِ« ،عباد 3.4

، به وجود عرب هاي آن نيسنگ بكار ميبرند» عبد«شكل جمع  كه در ميانرودان براي ساختن» عباد«واژةِ 
 Gustav(گوستاو روت اشتاين « .اشاره دارد، كسانيكه به نوشته هاي قرآني سيمايِ عربي بخشيدند

Rothstein( « ِواژة با قبيله هاي عرب پرداخته است» عباد«در نوشته اي بگونةِ گُسترده به پيوند:  

در شهر » عباد«قبيلةِ . است كه از خانواده هاي گوناگون عرب تشكيل شده  استنام قبيله اي » عباد«"
از خاندان هاي جورواجور بهم  استآميخته اي » عباد«بيلةِ يعني ق(...) به مسيحيت پيوست » )عراق(الحيره «



مسئله عبارت است از وابستگانِ خاندان هاي گوناگون كه به دليل داشتن دين مشترك زير يك . پيوستةِ عرب
بوده » عباد«اگر گفته شده است كه مسيحي بودن از ويژگي هاي بنيادين قبيلةِ  .(...)نام گردهم آمده اند 

 كمال«براي نمونه درجةِ . بودند» عباد«ين معني نيست كه همةِ عرب هاي مسيحي وابستگان قبيلةِ است، به ا
)Tamim( « در . عبادي يك چيزه ويژه اي است» كمالِ«در تماميتش تنها ويژةِ مسيحيان است؛ ولي

الحيره« در ديگر مسيحيان عرب» كمالِ«عبادي ها با » كمالِ«ميان  توضيحي كه در پي ميآيد، تفاوت« 
همچنين  ،»عباد-ال«مشترك  نامِ زيرِ (...)  .هستند» الحيره«ب هاي مسيحي ساكن آنها عر: روشن ميشود

همديگر جمع زده  خانه نشين شده اند، با» الحيره«مسيحياني كه از قبيله هاي گوناگوني تشكيل شده و در 
 عرب هاي غير مسيحي). (...) حدس بزند(نگارد آدم ميتواند سرچشمه و معني آغازينِ اين نام را با. شده اند

-ال«سخن روشن اينكه، ... يك بت معني ميكردند» )زيارت كُنندةِ=( بردةِ«را  »عبد«نيز واژةِ ) بت پرست(

به معني زيارت كُننده باشد، اين پنداشت بوجود ميآيد » عباد-ال«اگر  .به معني زيارت كُننده نيز هست» عباد
براي خودشان برگُزيده بودند تا خودشان را متفاوت از مردم » الحيره«نامي بود كه مسيحيان » عباد-ال«كه 

آنها باور داشتند، به دليل اينكه خداي راستين را . در پيرامونشان نشان دهند) يا غيرمسيحي(بت پرست 
بخش (همانند تنةِ » عباد-ال«به نام اينكه،  جالب توجه. پيروي ميكنندهم پرستش ميكنند، از دين راستين 

همانند نام . يك نام نگريسته ميشود و با افزودن يك پسوند به آن، تبديل به يك نام شخصي ميگردد) بنيادين
، كه نام يك »يعباد-زيد ال«براي نمونه . ميشود» كمالي«تبديل به » ي«كه با پسوند » )Tamim(كمال «

كه از قبيله هاي گوناگون سرچشمه ميگرفتند، به دليل » رهالحي«مسيحيان . (...) چكامه سراي نامدار است
جالب اين است كه . يك همبستگي قابل توجه اي بودند همچنين از بيرون جلوه گرِ داشتن يك دين مشترك

شكل فرآيند . (...) ري را پشت سر گذاشته استما در اينجا يك جامعةِ مذهبي داريم كه مرزهاي قبيله گ
براي ) پيامبر عرب ها(در عراق سنجش پذير است با آن جامعة مذهبي كه محمد  مذهبيگرفتن اين جامعةِ 

 ".51پديد آوردنش در شرايط سخت تري كوشش كرد

. پژوهشگر نامداري است كه با عربستان آشنايي دارد» )Murad Wilfried Hofmann(مراد ويلفريد هوفمن «
در مدينه، ستايش » الحيره« مذهبيِ/ برپايي شرايط اجتماييپيامبر عرب ها را به خاطر راندمانش در او 

 622پيروانش توانستند در سال  محمد و": ميكند و توانايي او در حكومت كردن را مورد توجه قرار داده است

. ناميده شُد »)شهر پيامبر(مدينه «كوچ كُنند، كه از آن به پس » يثرب«ميلادي درگروه هاي كوچك به شهر 
و  انميانِ مسلمان) كُنفدراسيون( يك پيمانگان در اينجا او. گاهشمُار اسلامي آغاز ميشود ،با اين سال كليدي

 ).وضع كرد(را برنهاد  نُخستين قانون اساسي نوشته شده ،و براي اين همپيمانيبرپا كرد  يقبيله هاي يهود
جهان شهروندانش را  ين حكومت براي نُخستين بار در تاريخِيك كار  انقلابي بود، زيرا ا ،برپايي اين حكومت

، بلكه تنها ه بودپيرامونِ  ويژگي هايي همانند گروه و خانواده، قبيله، نژاد، رنگ پوست و يا زبان گردهم نياورد

  ".52بود) ايديولوژي(جهانبيني يك با  داراي حكومتي» مدينه«در اين پيوند . ني شانبه دليل باور دي



هنگاميكه پيامبر عرب ها در غاري به نام ) ميلادي 833يا  828مرگ در سال (» ابن هشام«برپايةِ گُزارش 

ي او عادت داشت يكماه از سال را برا. خودش را دريافت كرد) وحي(گوشه نشسته بود، پيام آسماني » حرا«

نتي و زندگينامةِ افسانه اي پيامبر را اگر آدم بخواهد داستان س .53در آنجا اقامت كند ورزيدن )زهد(پارسايي 

و » عباد«دربارةِ » )Rothstein(روتشتاين «ميانِ آن وضعيتي كه بازگفته است، باور كند، » ابن هشام«كه 

ساله وجود  200است، يك فاصله  هگفت» حرا«وحي آسماني در غار دربارةِ » ابن هشام«در عراق و » الحيره«

كه ) صورت(اين انگاشت بدون توجه به اينكه ما دربارةِ نازل شدن كدام وحي گفتگو ميكنيم، گويا . دارد
  .شده باشد) مستقل(يك باور خودسالار است، تبديل به  جايگاه فرود آمدن پيام آسماني بوده» الحيره«

يعني خدمتكار (م داشتند معني اين فرنااز » الحيره«برداشتي كه مردم  با» عبداالله«فرنام  اگر آدم پيوند ميانِ
عهد ( اشاره تورات ، يك -ديگر مسيحيان عرب نيز خدايشان را االله ميناميدند يا نپذيرد كه- ، نپذيرد، )خدا

» يعقوب«، و »اسحاق«، »ابراهيم« به خدمتكاران خود" 27، 9َ: 5موسي : ما را جلوتر ميبرد )عتيقِ انجيل

يان اموي فرمانروا .قرآني هستيم) تصوير(توراتي از يك نگارةِ  بدينسان ما در ميانةِ يك برداشت "!بيانديش
» عبداالله«هركس كه خودش را . ميديدند) prophethood(آيين خودشان را هماهنگ با سنت پيامبري 

  .ميناميد، بر آيين پيامبري ارج ميگذاشت

  

جايگاه نشانه اي براي دست كشيدن از اين ادعا كه نژاد در » عبداالله«فرنام  3.5
  فرمانروا از خدايان سرچشمه گرفته است

: روا بود انساساني آييندر  كه ي شُد، جانشين فرنام»معاويه« حكومتيِ در فرمان هايِ» عبداالله«از اينرو فرنام 

" mzdysn bag (…) shahan shah eran ke cihr hac yazdan ) ِايران،  ، شاه شاهانِ...، خُدايگاناهورامزدانمايندة

در مخالفت با فرنام پذيرفته شده در آيين » معاويه«بدينسان. "54)كه نژادش از خدايان سرچشمه گرفته است

، فرنشين »ماويا«، )انسان و عيسي مسيح( خدمتكار خدا": فرمانروايان پيشين ايران، خودش را اينچنين ناميد
  ."دهندگان امان )رئيس(

حكومتي ساسانيان ميايستد كه ادعاي سرچشمه گرفتنِ  رو در روي پاژنامِ» عبداالله«بدينسان پاژنام 
عرب است كه همواره  فرمانروايان به اين دليل پاژنام» عبداالله«و پاژنام . اد خُدايان را داشتنددودمانشان از نژ

يك پلي بر رودخانه اي در مصر بدست يكي از  شُدنِساخته . بكار برده ميشُد اين پاژنام در پيوند با نام آنها
. است» عبدالعزيز بن مروان ال امير«نام برادر اين فرمانرواي اموي . مديريت شد» عبدالملك«مانروا برادران فر

نيامده » عبداالله«از اينر جلوي نام او پاژنام . است بوده» امير«اندازةِ يك وظيفةِ حكومتي برادر فرمانروا در 

ما ميتوانيم به كمك . 55سرزمين هاي عرب ذخيره شُده بود در انتنها براي فرمانرواي» عبداالله« پاژنام. است

عرب در سرزمين  انِفرمانرواي مانده چنين برداشت كنُيم كه پاژنامِسنگنبشته ها و ديوار نويسي هاي برجاي 



كه براي » خليفه« پاژنام. بوده است »عبداالله«خاور،  هايِ پيشين ساساني و سرزمين هاي پيشين بيزانس در
از آنها به  كهبكار رفته است، و يا در نوشته هايي در نوشتارهاي اسلامشناسي سنتيناميدن فرمانروايان عرب 

  .بجاي مانده از دوران آغاز اسلام وجود ندارد در اسناد استفاده شده است،دوران عباسي ياد ميكنند،  نام تاريخ

، پافشاري آنها از نژاد خداياندودمانِ به واژگونةِ ادعاي پادشاهان زرتُشتي در پيوند با سرچشمه گرفتن 
 امان مسيحيِ/ فرنشينِ عرب«( سرچشمةِ انسانيِداشتن فرمانروايان عرب بر طبيعت انساني شان و 

ر اورشليم بازتاب يافته است، كه بر نوشته هاي ديواري قبه الصخره د» عبداالله«براي توضيح فرنام  )»دهندگان

خدمتكار است برگزُيده (  muhammadun abdullahi wa-rasuluhu :": اين نوشته ميگويد .با اهميت است

  ").او و رسول] نبال كنُندةِ راه پيامبران استيك انساني كه د[ خدا

  سندي دربارةِ دوران حاكميت عرب ها بر يك سنگنبشتةِ يوناني 3.6

وجود داشت، ميتوان از شيوةِ نگارش » معاويه«عبداالله در زمان « كه چه برداشتي از فرنام ن پرسشپاسخ به اي

عربي  42در آغاز نُخستين خط اين نوشتةِ ديواري كه تاريخ آن سال . يافت در پلستين» معاويه« سنگنبشته

دنبالِ به . شته استنگارةِ اين چليپا زينت بخش اين نو. جلب توجه  ميكند) صليب(است، نگارةِ يك چليپا 
 :و زبان يوناني آمده است) خط(با دبيره  نگارةِ چليپا اين پيام

نجات يافته و هاشم ، فرنشين پناه دهندگان، گرمابه ها بدست عبداالله، پسر »معاويه«در دوران فرمانروايي "
، در سال »Indikation «، در سال ششم )يعني دوشنبه(، در روز پنجم ماه دتسامبر، در روز دوم بازسازي شدند

 سيوحان«اي درمان بيماران، زير نظر ، در راست)ميلادي 664(عربي  42تاسيس شهر، سال  726

)Johannes(« ،ام قيس ديوانسالاري شهر  بلندپايه ترين مامور)»درهگ )Gadara(  56)»در اردن" 

 



  

 42در سال ) اردن Gadara ,(ام قيس 

از اينرو اين بدفهمي پديد آمده . است
  .شهر را داشته است در مديريت
Theophanes(«   اشاره ميكند، براي

حكومت را مديريت ميكرد، يعني همانند نخستين مدير در ميان مديران، 

اين  ، همانگونه كهناميده شدُه است
از  نشان ميدهد كه او» امير«فرنام اين 

در همچنين سنت فرمانروايي عرب در سوريه 
هم اكنون در سدةِ ششم ميلادي فرمانروايانِ عربِ سوريه فرنام هاي 

 "imitatio imperii "نگارش اين نوشتةِ ديواري به دبيرةِ يوناني، نشانةِ 
در » معاويه«، سنتي كه از زمان حكومت 

. همچنين از آيين ديوانسالاري ساسانيان در خاور پيروي ميكرد
در  يان عرب اورا كه پيشين» غسانيان

عادت داشتند سنگنبشته ها و نوشته هاي ديواري شان را به زبان 

ام قيس   به دبيره يوناني بر سر در گرمابه اي در» معاويه

  

است» امير«همسان با واژةِ عربي » شهر بلندپايه ترين ديوانسالار
در مديريتيك فرنام بيزانسي است، و نُخستين جايگاه » معاويه

Wellhausen( «تئوفانس «او به . درست فهميده نميشود)Theophanes

حكومت را مديريت ميكرد، يعني همانند نخستين مدير در ميان مديران، » يهمعاو«اينكه نشان دهد، چگونه 
  "57.است همانند يك سيد در فرهنگ كهُن عربي"

ناميده شدُه است» عبداالله«ين بناهاي همگاني را مديريت كرد، ا كه ساختن
فرنام اين . امروز هم در نزد بسياري از مسيحيان سوريه روامند است

همچنين سنت فرمانروايي عرب در سوريه  بيزانس، و/ ين رومكه آي وابستگانِ يك ديوانسالاري بوده است
هم اكنون در سدةِ ششم ميلادي فرمانروايانِ عربِ سوريه فرنام هاي . سده هاي گُذشته را دنبال ميكرد
نگارش اين نوشتةِ ديواري به دبيرةِ يوناني، نشانةِ . بلندپايةِ بيزانسي را حمل ميكردند
، سنتي كه از زمان حكومت )فرمان هاي حكومت بيزانساز  الگوبرداري

همچنين از آيين ديوانسالاري ساسانيان در خاور پيروي ميكرد» معاويه«بنگر ميآيد كه 
غسانيان«سنت » معاويه«در آنجا . بنام يك عرب ميشناختند

عادت داشتند سنگنبشته ها و نوشته هاي ديواري شان را به زبان » غسانيان«. اجرا ميكرد

معاويه«سنگنبشته . 1نگارةِ 

  ).ميلادي 664(عربي 

بلندپايه ترين ديوانسالار« فرنام 
معاويه«است كه فرنام 

Wellhausen(ولهاوزن «

اينكه نشان دهد، چگونه 
"» ولهاوزن«كه به باور 

كه ساختن» امير«آن 
امروز هم در نزد بسياري از مسيحيان سوريه روامند است آيين

وابستگانِ يك ديوانسالاري بوده است
سده هاي گُذشته را دنبال ميكرد
بلندپايةِ بيزانسي را حمل ميكردند

الگوبرداري و پيروييعني (است 
بنگر ميآيد كه . سوريه اجرا ميشُد

بنام يك عرب ميشناختند را در عربستان او
اجرا ميكرد ،بودند اين نيسنگ

  .58عربي بنگارند

  



  مشكل تاريخ گُذاري 3.7

از » )در نزديكي شهر ام قيس در اردون( Gadara درهگ«گرمابه هايِ  نوشته هاي ديواريِ شيوةِ تاريخ گذاريِ
اهميت فراواني براي جدا كردن گزارش هاي تاريخي از افسانه هاي ديني برخوردار است، به ويژه افسانه هايي 

با پيروي از آيين روميان » معاويه«اين راستينگي كه . كه سرچشمه هايشان روايت هاي اسلامي هستند
-در آغاز نوشته ها) صليب(بجز چليپا -و سنگنبشته هاي اين گرمابه ها گرمابه هاي تاريخي را نوسازي كرد

عادي و روامند بوده » معاويه«نشان ميدهد كه اين شيوةِ زندگي براي د، نهيچ انگيزةِ ديني را بازتاب نميده
 »)ينُخُستين پادشاه اسرائيل(سائول «او را همانند » عبدالمك«، »معاويه« بي دليل نبود كه جانشينِ. است

  . ناميد» سليمان«نمايان ميشُد و پسرش را » داود نوين«، و خودش به نام يك نشان ميداد

در . اينكه اين نوشتةِ ديواري با يك جملةِ ديني آغاز شود، نقش چليپا در آغاز آن نمايان شده استبجايِ  
بنيانگزاري شهر  سپس تاريخِ. بيان شده است) tax year(نُخست سال مالياتي  ،چهارچوب آيين تاريخ گُذاري

)colonia( جانشين » سال عربي«. نمايان شده است» عربي سال«، پس از آن تاريخ گذاري برپايةِ آمده است
يكي از نمونه هاي تاريخ گذاري در » سال عربي«ده است، بلكه استفاده از تاريخ گذاري امپراتوري بيزانس نش

تنها رسا كُنندةِ تاريخ گذاري سنتي است، و نه » سال عربي«. ميان ديگر روش هاي تاريخ گذاري است
  .جانشين آن

ي هاي انجام فرمانروايي عرب ها اين امكان را بدست ميدهد تا بسياري از تاريخ گذار دورانِ اشاره به آغازِ
 تاكنون پژوهشگرانِ. كه پيش از اين زير فرمانروايي ساساني بوده اند، بازنگري شوندي گرفته در سرزمين هاي

سرزمين ها را هنوز تاريخ گذاري هاي انجام گرفته در اين روش جدي گرفته بودند كه  تاريخ اين تئوري را
با اين روش  ولي. 59به شمار آورند» يزدگرد -پسا«دوران  ، يا»يزدگرد«سين شاهنشاه ساساني دوران واپ برپايةِ
با اين روش هنوز امكان پذير بود كه  با اينهمه، .رويدادها به اندازةِ سال ها جابجا ميشوندتاريخ  گذاري، تاريخ

 »تاريخي«ميان آن تاريخ هاي راستيني كه روي سكه ها وجود داشتند، با آن تاريخ هايي كه تنها نتيجةِ 
يك نمونه براي اين همزماني كردن  .ند، يك آشتي و هماهنگي ايجاد كرددادن روايت هاي اسلامي بود نشان

)Synchronisation (ِنشان داده شده » خيتاري«...از سوي بلاذري و تبريرويدادها برپايةِ اطلاعاتي كه  تاريخ
كي از سكه هايي كه به نام ي: است» عبدالمك«، »معاويه« نشينِتاريخ گذاريِ آغاز فرمانرواييِ جااند، 

از زمان  .60عربي را نشان ميدهد 60ايران زده شده است، تاريخ سال ) فارس(در شهر دارابگرد » عبدالمك«
ما ميدانيم كه اين تاريخ گذاري برپايةِ  »)Gadara( گدره«گرمابه  كشف نوشته يوناني بر ديوار اندرونيِ

آن تاريخ افسانه اي كه در دوران عباسيان نگاشته شده است،  برپايةِولي . نامه عربي نگاشته شده استسال
اي تبري چنين در تاريخ افسانه . وارد نماگاه تاريخ ميشود) پس از هجرت(عربي  65در سال » عبدالمك«

آنرا » ابن هشام«، زيرا در اين زمان زندگينامةِ ويرايش شدةِ پيامبر عرب ها كه نُخست كاري امكان پذير بود
پيامبر عرب بازگويي » هجرت«توده ها با روايت هايي كه دربارةِ  گاشت، انتشار يافته بود، و در نتيجهن

 )براي نمونه هجرت( زماني  به اينگونه برش هايِدر آغاز فرمانروايي عرب ها، آنها . ، آشنايي داشتندميشدند
نوز در دسترس گينامةِ پيامبر عرب ها ه؛ از آنجا كه زندسي نداشتنددستر، بجا مانده در ميان گُزارش هايِ



ا به نام او يتوانستند هيچ گاهشماري رعربها نم پيامبر عرب ها آگاهي نداشت،» هجرت«هنوز از  نبود و آدم
   .كُنند

از نگاه  .آشنايي نداشت ي عرب هاجنگجو هنوز هيچكس با زندگينامةِ پر از هيجانِ پيامبرِ» معاويه«در زمان 
 وو آغاز دورةِ فرمانروايي عرب ها . عرب ها آغاز گاهشمار آنها هماهنگ با آغاز دورةِ فرمانروايي شان بود

گويا . همزمان تاريخ گذاري شده اندميلادي  622در سال در برابر بيزانس  ساسانيانسرنوشت ساز شكست 
يوند با ديوار نويسي ها بر ساختمان هاي در پ» ماويا«هيچ مشكلي با نگارش نام آرامي خودش » معاويه«

، يك شدند» تاريخي«بازسازي شده، نداشت، زيرا او هنوز برپايةِ نوشته هايي كه سپس تر در دوران عباسيان 
او ميتوانست بر روي سنگنبشته هايي كه از خودش . بوداز شبهه جزيره عربستان، نشُده » ايده آل«عرب 

نبود مسيحي از ميانرودان باشد، كه براي او زبان يوناني بيگانه  ك عربِبرجاي گذاشته است، هنوز تجسم ي
در سال  آتن برپايةِ بستن دانشكدةِ» )Kaiser Justian I(جوستيان يكم  پس از دستور فرمانرواي بيزانس[

از اينرو زبان  .اين دانشكده به سرزمين هاي ساساني كوچ كردند) فيلسوفان(مةِ فرزانگان ، هميلادي 529
  ].يوناني در ميان بلندپايگان ايراني و  ايرانيان فرهيخته يك زبان آشنايي بود

دارد » عبدالمك«اكنون اين پرسش پيش ميايد كه آيين سكه شناسي اسلامي چه پاسخي براي سكه هاي 
شُدةِ دوران عباسي، » يتاريخ«عربي تاريخ گذاري شُده اند؟ از آنجا كه برپايةِ گزُارش هاي  60كه براي سال 

با ارزش شناخته تاريخ اين سكه ها پذيرفتني نيست، ) ميلادي 60سال (» عبدالمك«تاريخ گذاريِ سكه هاي 
بدينسان اين امكان " :بخواندكه آدم بايد تاريخ آنها را برپايةِ گاهشمار ايراني  وانمود ميگردد ، بلكهنميشوند

 72از سال  نيانااير يا نگاره اي كه سكه ها همتراز باشد با گُزارشعربي بر روي اين  60وجود دارد كه سال 
عربي تاريخ گذاري  60كه براي سال » عبدالمك«، سكه هاي با اين روشاكنون  ".هجري بدست ميدهند

آغاز فرمانروايي دربارةِ  شدةِ نويسندگان مسلمان» تاريخي«د با آن گزارش نبرازنده ميشو شده اند،
  .عربي 65سال در » عبدالمك«

دةِ نويسندگان شُ» تاريخي«گزارش هاي  روي سكه هاي آغاز اسلام هماهنگ با خِتاري: كوتاه سخن اينكه
شدُةِ نويسندگان مسلمان » تاريخي«اگر تاريخ يك سكه با گزارش هاي . ميشود ارزش گذاري مسلمان

شده است، ولي اگر تاريخ يك  تاريخ گذاري» هجرت«ميگويند كه اين سكه پس از همخواني داشته باشد، 
سكه با گزارش هاي افسانه اي نويسندگان مسلمان همخواني نداشته باشد، با افزودن دوازده سال به تاريخ 

 .61سكه ميگويند كه آن سكه برپايةِ روش ايرانيان تاريخ گذاري شده است

از آنجا كه تاريخ . گزينةِ ديگري نداردداند، را با ارزش ب هركس كه گاهشماريِ تاريخي برپايةِ باورهاي ديني
تاريخ نويسان  گزارش ميكند، نياز است كهآنها  و سرنوشت شوم» معاويه«دربارةِ پسران  زمان عباسي نگاريِ

. اره يك دورةِ پنج ساله به دوران اين فرمانروايي بيافزايند، دوبديگر ديني، هنگام بافتن يك افسانةِ مسلمان
ولي . سازد تاريخ وارد نماگاه» هجري« 65را در سال » عبدالمك«نه اي اسلام ميتواند افسا» تاريخ«بدينسان 

فرمانروايي » معاويه«نچه از نگاه تاريخي پسران چنا. چنين كاري امكان پذير نيست از نگاه تاريخ شناسي نوين
اين است كه تا كنون  ولي راستي. اهميت داشته است و پلستين ، اين فرمانروايي تنها براي سوريهكرده باشند



، )رئيس تامينات( دهندگان فرنشين پناه«را » معاويه«ه پسران هيچ سكه يا سنگنبشته اي پيدا نشده است ك
 .بنامد» اميرالمومنين

ز همدلي درجةِ بالايي ا نياز بود تا ويرايشگر همزمان كردنِ تاريخ سكه ها با تاريخ روايت ها و حديث هابراي 
شيوةِ   .65همچنين تصميم گيري از روي وجدان اجتناب ناپذير بود .دميداد، داشته باشبا كاري كه انجام 

اي پرسش در اينجا سكه ه": نمونه اي در تاييد گمانه زني در بالاستميآيد، در پايين كه ارزيابي سكه ها 
» هجرت«برپايةِ ملحق ميشوند كه  سكه هاييبه تاريخ گذاري شده اند، » يزدگرد پسا«دورانِ با كه  برانگيز

سپس  ليو ،آغاز ميشوند» هجري«جاي شگفتي است كه اين سكه ها با تاريخ گذاري . تاريخ گذاري شده اند
 " .63پيروي ميكنند» پسا يزدگرد«با يك دگرگوني از تاريخ گذاري 

واپسين تجزيه « دادن نشانيِ با او، اري در داده هاي تاريخي روشن ميشودكدست پس از اينكه براي ويرايشگر
كه  انجام ميگيرد» نُخستين اطلاعات« ةِ دوباره از راه اشاره بهاين بيم. دلگرمي ميدهدبه خودش  ،»و تحليل

د كه راي آشكار كردن آن تناقض هايي باشنبايد يك وسيله ب»  اطلاعات نُخُستين«اين . 64بايد ساخته شوند
سكه هايي كه همانند سند كاربرد پيوند زدن روايت ها با  .در ميان روايت ها و حديث ها پنهان مانده اند

  .65پرسش بنيادين استدارند، در راستاي آشكار كردن تناقض هايي كه در روايت ها وجود دارند، 

پرتويي بر تاريكي دومين جنگ درونشهري  »)Gaube(گاوبِ «گفته هاي در راستاي اين كوشش كه به كمك 
غم انگيزِ نمايشنامه نويسانِ دوره عباسي بوده و هدف از آن نيز ) تصور(شت بياندازد، كه تنها يك پندا

نيز دچار » )Gernot Rotter(گرنوت روتر «بوده است، » معاويه«دستكاري در رويدادهاي دوران گذار پس از 
در پيوند با رويدادهاي پيش آمده در فارس و كرمان در سال هاي نُخست  نويسندگان مسلمان": تنگنا ميشود

دومين جنگ درونشهري، ما را كاملا در تاريكي نگه ميدارند، از اينرو براي آگاهي از اين دوران ما به دانش 
ه همانگونه ك. با اين روش ميتوان به چشم اندازهاي شگفت انگيزي دست يافت. سكه شناسي وابسته هستيم

چيزيكه جلب توجه ميكند، اين است كه  "66...سكه هاي كشف شده خودشان را نشان ميدهنددر پي ميايد، 
است، آن شماره هايي كه روي سكه ها وجود دارند،  نوشته » )Rotter(روتر «كه نزد ) جدولي(در پهرستي 

اين بازنگري . هستند» )Gaube(گاوبِ «نشده اند، بلكه تنها سال هايي وجود دارند كه نتيجةِ بازنگري 
. انجام گرفته است» )Walker(والكر «دستكم به همان اندازه شك برانگيز است كه پيش از اين از سوي 

، آنها بدينگونه در جدول نمايان ميشوند كه رده »گاوبِ«اكنون پس از ارزش و تاريخ گذاريِ سكه ها بدست 
. مي كه در دوران عباسيان انجام گرفت، امكان پذير باشدبندي آنها برپايةِ همان بازنگريِ روايت هاي اسلا

اينگونه بازنگري در سندهايي كه تكيه به سكه ها دارند تنها در خدمت پشتيباني از روايت هاي اسلامي انجام 
اگر ما بخواهيم اين روش دستكاري در سندهاي سكه اي را به شرايط اروپاي مياني انتقال بدهيم، . ميگيرند

نين نتيجه گرفت كه ما به كمك سكه هايي كه از دوران مياني و دوران پاياني سده هاي ميانه ميتوان چ
-Bayreuth «، نوشته است »)Wagner(واگنر «كشف كرده ايم، بتوانيم با آن نمايشنامه جنجالي كه 

Spektakel «يك ارتباط برپا كنيم.  



سكه هايي را كه از دوره هاي كوناگون » )Rotter(روتر «در توجيه ادعاهايي كه روايت هاي اسلامي ميكنند، 
كارگاه هاي عادي سكه زني سكه هايشان را با توجه  "): synchronize(سرچشمه گرفته اند، همزمان ميكند 

كه جايگاه بلندپايگان  )فارس(شهر دارابگرد  پيامبر عرب ها تاريخ گذاري ميكردند، ولي در» هجرت«به تاريخ 
تاريخ  ".دتاريخ گذاري ميشُ با پيروي از دورةِ واپسين پادشاه ساساني، اين سكه هاساساني بود، همچنان 

تا زمانيكه آدم نياز دارد . و سال يزدگردي است» هجري«گذاريِ رويدادها در تاريخ تبري مديونِ بازي با سال 
ابزار كمكي، دورانِ  جاند، او ناگزير است با كُمك گرفتن ازتاريخ سكه ها را در چهارچوب تاريخ تبري بگن
  .را دستكاري كند» هجرت«يزدگردي، دوران پسا يزدگردي و دوران پس از 

تاريخ گذاري شده  عربي 42كه در سال » )اردن(قدره «، بر سر در گرمابه »معاويه«سنگنبشتةِ ) كشف(يابشِ 
ل كنُيم، و تاريخ سكه ها را است، اين امكان را پديد آورد تا ما رويدادهاي تاريخي را به ترتيبِ زماني دنبا

در . در اين پيوند روشن شد كه سال عربي از گاهشمار خورشيدي پيروي ميكرد. برپايةِ تاريخِ عربي بفهميم
، هواداران تاريخِ سنتي اسلام »قدره«در گرمابه » معاويه«در آغاز سنگنبشتةِ ) صليب(توجيه نقش چليپا 

ولي آنچيزي كه توجيه . "رواداري اسلامي است"ته تنها نشانه اي از ميگويند كه وجود چليپا در آغاز اين نوش
سال «كردنش را براي هوداران تاريخ سنتي اسلام دشوار تر ميكند، تاريخ گذاري اين سنگنبشته برپايةِ 

يك مسلمان نمونه نبود، ولي برپايةِ » معاويه«اگرچه از نگاه اسلامشناسي سنتي . »هجري«است و نه » عربي
بود، از قبيله اي كه خانواده پيامبر اسلام به آن » قريش«مسلمان و از قبيلةِ » معاويه«ريخ سنتي اسلام، تا

بود، » )تقيه(دين پوشي «) مخترعان(يكي از نوآوران » معاويه«" :از دريچةِ اين نگاه همچنين. وابستگي داشت
 ".ميكرد ش به پيامبر عرب ها را پنهانبراي مدت درازي وابستگي -برپايةِ تاريخ سنتي اسلام-زيرا او 

، به كه بازتاب دهندةِ باور هاي مسيحي او بودند ي و رفتارهايي رااز نمادهاي مسيح» معاويه«اگر ما استفادةِ 
در جايگاه يك فرمانرواي مسيحي بگذاريم، ولي تاريخ گذاري دوران » معاويه«شمار دين پوشي و تقيةِ 

نشان ميدهد كه پيامبر عرب ها و همةِ  ردن تاريخ اسلامي يا هجري،اي بكار ببج "عربي دوران"خودش به نام 
 .تاريخ هجري براي او ناشناخته بودند

 

 



بالاي ارزش ) 642(كايزر هراكليوس ) حروف(مونوگرام  عربي از دمشق با- پشت يك سكه مسيحي: 2نگارةِ 
  Mسكه با نشان 

  

 

با يك پرنده در  از جلو مسيحي- يك فرمانرواي عرب از دمشق با نقش مسيحي- كةِ عربروي يك س: 3نگارةِ 
  .ه استكه از كايزر بيزانس الگوبرداري كردسمت  چپ 

  د؟دمشق را جايگاه اقامتش كر» معاويه«چرا . 3.8

فرمانروايي . چنين تصميمي را بگيرد» معاويه«اين امكان هست كه دليل هاي عملي سبب شده باشند كه 
از سويي ديگر، هيچ ضمانتي در فرمانروايي . ساساني ديگر تهديد نميشدند رزمين هاي پيشينِعرب ها در س

حكومت بيزانس (عرب ها بر سرزمين هاي پيشين بيزانس خاوري، وجود نداشت، تا زمانيكه دشمن شان 
بيزانس را ادامه سياست ساسانيان در برابر » معاويه«از اينرو . سرنوشت ساسانيان گرفتار نشده بودبه ) خاوري

توانست » معاويه«سرزمين هاي پيشين ساساني،  خاوريِ در كنار گردآوري آرتش هايي از بخشِ. داد
باز كُند و بيزانس حساب  خاوريِ بخشِ جنگي از سرزمين هاي پيشينِ كشتي هايِ پشتيبانيِ رويِهمچنين 

» معاويه«براي بدينسان . دوري كنُد» نتينوپلكُنستا«جنگيِ ساسانيان در حمله به  با اينكار از كاستيِ نقشةِ
 .امكان پذير شد» كُنستانتيوپل«نُخست يك يورش گازانبري از زمين و دريا به 

عربي براي انجام فرمانروايي، توانست حكومتش را استوار هاي به آيين  از راه رويكرددر باختر تنها » معاويه«
به نام يك مسيحي » معاويه«  .»مقدس«نگهداري از يك زيارتگاه پيوند زدن فرمانروايي با يعني : گرداند
غسل دهنده و » يوحناس«مسيحي پاسداري كند، از آرامگاه » مقدس«بود كه از يك زيارتگاه  طبيعي

  .در دمشق »يوحناس«) Basilica( كليساي چهارگوشِ



در سوريه مشاهده » معاويه«عربِ  پيشينيانِاين آيين عربي براي اعمالِ قدرت فرمانروايي را ميتوان در رفتار 
آنها برپايةِ . نگهداري ميكردند» )سوريه(الرصافه «در » )Sergio(سرگيو «غسانيان از زيارتگاه شهيد  .كرد

از آنجا كه فرمانرواي . باستان امكان هاي آب رسانيِ اين نيسنگ بياباني را گُسترش دادند آيين روميانِ
را زير كنترل داشتند، غسانيان ناگزير بودند كه در ساختن » مقدس«نوز زيارتگاه هاي بيزانس و كليساي او ه

غسانيان با فرستادگانِ سرورانشان » الرصافه«تنها در شهر . زيارتگاه از بخشنامه هاي بيزانس پيروي كنند
ري بيزانس نگهداري رو در روي شدند، زيرا موقعيت زيارتگاه از آنها در برابر اقدامات اجبا) حكومت بيزانس(

  . ميكرد

» الرصافه«در » سرگيو«سفرهاي زيارتي به سوي آرامگاه شهيد . نگهداري از زيارتگاه ها راه كسب درآمد بود
به كمك باقي مانده اي از » آناستازيوس«خاوري  فرمانرواي بيزانسِبه اندازه اي پر درآمد و با اهميت بود كه 

را براي خودش تضمين كرد سهمي» ينمقدس«شست يكي از  انگشت :انگشت از  او گُذاشت يك شست
از آنجا گزارش دربارةِ و ند، ببر» وپلنكُنستانتي«بود، به » الرصافه«، را كه شهيد مقدس زيارتگاه »سرگيو«

 ن گاليِ«تا » سرگيو«نيروي معجزه آساي انگشت)Gallien( «لندپايةِ مسيحي به نام. پراكنده شديك ب 
 دربارةِ اين رويداد در دفترچه ياداشت هاي روزانه اش »)Gregor von Tours(گرگور فون تورس «
)Frankenchronik (گزارش كرده است. 

و در اين  .را بي پروا تر دنبال ميكردند» مقدسين« نيسنگ هايي كه بيشتر در خاور بودند، كسب درآمد از راه
هدف از . كه در نماي بيروني و بزرگي همانند زيارتگاه اصلي بود ساختند» زيارتگاه يدكي«پيوند آنها يك 

در سرزمين هاي ساساني يعني از  از خاور،هدايت سيلابِ زيارت كُنندگان » زيارتگاه يدكي«ساختن اين 
 .67كه سود آنها را فراهم ميكرد ،به سوي زيارتگاهي بود ،همان بيابان

زيارتگاه يوحناس . نشان دهد» يوحناس مقدس« نگهبانِ آرامگاه توانست خودش را به نام» معاويه«در دمشق 
در آنجا در يك سبد سر . بخشي از ناحيه آرامگاه بود است كه پيش از اين سل كُننده در يك دخمه ايغ

عرب ها يوحناس غسل كُننده را در ياده هايشان در جايگاه يك . يوحناس غسل كننده نگهداري ميشود
كسيكه از يهوديان ميخواست، كه كوشش كُنند تا از راه دادگري نسبت به همديگر و "پيامبر ميشناختند، 

اين غسل براي  برپايةِ موعظه هاي يوحناس، .پارسايي در برابر خدا، و آمدن براي غسل كردن به كمال برسند
پيشتر ؛ چونكه بدن، و نه براي جبران گنُاهان انجام ميدهند درمان خدا گوارا خواهد بود، زيرا غسل را براي

  " 68.زندگي دادگرانه از گناه پاك شده استروان انسان از راه يك 



  

، دربالا، مونوگرامِ »ارزش سكه) Nummia(نوميا  M = 40 «نمايش پشت سكه با ارزش سكه : 4نگارة 
جايگاه ، در زير، نشانةِ )ميلادي 639( 17عربي سال به  ،سكه يوس، در سوي راست تاريخ  ضربكايزر هراكل
 .دمشق» DAM=DAMASKOS«ضرب سكه 

 

  مسيحي با الگوبرداري از كايزر بيزانس - روي يك سكةِ گُمنام از دمشق با نقش يك فرمانرواي عرب :5نگارة 

) محتوي(بايد تاثير بزرگي بر عرب ها گذاشته باشد، زيرا هماهنگ با درونمايةِ ) آموزه اي(اينچنين دكترُيني 
اين دخمه كه سر يوحناس غسل كُننده در . آنها از دين االله بود) تصورات(پنداشت هاي نوشته هاي قرآني و 

 Church( ورشليم بوددر ا آنجا نگهداري ميشُد در جايگاه زيارتگاه با آن زيارتگاهي كه آرامگاه عيسي مسيح

of the Holy Sepulchre (حيت را به مسي» كُنستانتينوپل«فرمانرواي بيزانس در . چشم همچشمي ميكرد
عيسي  سرگذشت نميشُدولي بدون يوحناس غُسل كُننده . نمايندگي از عيسي مسيح روي زمين اجرا ميكرد

پيامبر است، نماينده و تبلور رفتار  هيوحناس غسل كُنند. پيامبران پنداشت هماهنگ با سرگذشت رامسيح 
نون انديشةِ كليساي عرب ها و در سرزمين او نماد ادامةِ راه پيامبران است، كسيكه ميبايست در كا. استنيك 

 .69هاي زير فرمان آنها جا داده شود



 

، بالايِ آن مونوگرام هراكليوس با اندكي »M«با ارزش پولي  قپشت يك سكةِ گمُنام از دمش: 6نگاةِ 
ش نگار اين شيوةِ. سمت راست و از بالا به پايين به زبان عربي جايگاه زدن سكه نگاشته شده استدگرگوني؛ 

برنوشته اي در سمت راست و چپ آتشكده وجود دارد، كه از بالا  آنجا هماهنگ است با آيين ساسانيان كه در
 .به سمت پايين نگارش شده است

جاي  گورستان شهر دمشقويژةِ  ناس غسل كُننده را كه در بخشِتوانست آرامگاه يوح» معاويه«از اينرو 
ارج و . بي در سوريه امكان پذير ميكردندنگهداري از آنرا قبيله هاي عرو براي ا بشمار آورد، كه» حرم«داشت، 

، از اينرو اين امكان را براي او فراهم ميآورد كه زيارتگاه منتقل ميشُد احترام به اين زيارتگاه مقدس به نگهبانِ
  .70را امكان پذيرسازد) امان(ن امنيت قانون حقوقي قبيله گري را بكار ببندد و بدينسا

رويِ سكه . سكه هاي دمشق در اين دوران يافت يوحناس غسٌل كُننده را ميتوان رويِ رِس) تصوير(فرتور 
نمايان است راستش فرتور فرمانروا از جلو با يك نيزه اي در دست .اين فرتور ما نگارةِ يك  در سمت راست

دارد كه در آن سر يوحناس غسل  گنجه تكيهدست چپ فرمانروا بر يك . را مشاهده ميكنيم) كبوتر؟(پرنده 
در فرتورِ روي سكه پيوند ميانِ نگارةِ كبوتر و بازگويي هاي انجيل دربارةِ غسل تعميد . كُننده نگهداري ميشود

  .71عيسي مسيح بدست يوحناس آشكار است

افسانه   سكه هايي نيز وجود دارند كه تا كنون ،در پيوند با گرايش مذهبي به يوحناس غسل كُننده در دمشق
خالد ابن «اين . نسبت ميدادند» الد ابن وليدخ«عمر و فرماندةِ جنگي او خليفه آنها را به نويسي هاي اسلامي 

 كه در هنگام لشكر كشي از مكه به سوي خاورِدر جايگاه يك بت شكن و رهبر يك سياهي لشكر » وليد
ر صحنه سازي از راه تكرا روان است، سوريهبه سوي دمشق در » )عراق(كلده «در » اور«از شهر و عربستان، 

  . اسلامي را بازي ميكند) ابراهيم( نقش يك آبراهامتاريخ اسرائيل ولي اينبار به نام تاريخ عرب ها،  دوبارةِ

  



 

 

پليپا و در در سمت چپ نقش چ. يك سكةِ گمُنام از دمشق با نقش يك فرمانرواي عرب از رو به رور: 7نگارةِ 
يك سبد كه در آن بازماندةِ يك سر  در سمت راست شاخه درخت نخل؛ مين، روي چليپاپايين آن كره ز

 . نگهداري ميشود) يوحناس(

 

 

، روي آن چليپا، در سمت چپ تاج روي سر »M«مسيحي با ارزش پولي آن - پشت يك سكةِ گُمنامِ عرب
 .گذاشته شده است) يوحناس؟(

شده  يش ديني به يوحناس غسل كُننده زدهدر پيوند با گرا »)Lamb of God(برةِ خدا «اين سكه ها با نگارةِ 
افزون   .يوحناس غسل كُننده از سده ششم ميلادي ثابت شده استهاي ويژگي يكي از به نام » بره«اند، زيرا 

برگزار شد » كنُستانتينوپل«مسيحيان در  سراسريِ ميلادي كه نشست 691بر اين، در باختر از سال 
)Trulllan Council (نگارةِ عيسي مسيح برچيده شُد ره به سودبره«پس از برچيده شدن نگارةِ . 72نگارةِ ب« ،

 .در جايگاه فرمانرواي جهان بر روي سكه هاي بيزانس نمايان شدميلادي  692در سال فرتور عيسي مسيح 
  .زدند )طلا(تلا  يها سكه عربي 74ميلادي برابر با  696سال در  عرب ها در واكُنش به اين آيين شكني،

 



 

  .مسيحي از سدةِ هفتم ميلادي و از سوريه - نقش يك موعظه گر بر روي يك سكةِ گُمنام عرب: 9نگارةِ 

  

  

نمايش » برةِ خدُا«مسيحي با - فرمانرواي عرب. »)Tiberias( خالد تبرياس«روي و پشت سكةِ : 10گارةِ ن
  . داده شدُه است

 

ساساني به همراه - مسيحي از دمشق با نمايش يك فرمانرواي عرب- يك سكةِ عربروي و پشت : 11نگارةِ 
  .همچون نشانةِ يوحناس غسل تعميد دهنده» برةِ مسيح«



  در دوران معاويه )Zion(ون سيه انديشةِ 3.9
اين سكه نيز به زبان  رويِ نگارشِ. يك سكه اي وجود دارد كه در اورشليم پيدا شده است» معاويه«از دوران 

سكه هاي . فرمانروايي بيزانس ارج ميشناخت براي ميراث» معاويه«اين سكه نشان ميدهد كه . يوناني است
روي اين سكه نگارةِ يك . يونان را حمل ميكردند شخصيت هاي افسانه اي رومي در اسُتان هاي بيزانس نقشِ

در پشت اين سكه . است) صليب(ست چپش يك چليپا از جلو نقش بسته است، كه در دفرمانرواي ايستاده 
آنرا در بر گرفته اند كه  IERO/ SOLI/ MONنقش بسته است، كه نوشته هاي يوناني » M«ارزش سكه با وات 

  .73"از آن اورشليم": معني آن ميشود

 

 

در پشت  مسيحي؛- روي و پشت يك سكةِ عرب مسيحي از اورشليم با نقش يك فرمانرواي عرب: 12نگارةِ 
 .ديده ميشود، و دور تا دور آن نشاني جايگاه ضرب سكه نوشته شده است »M«سكه ارزش آن  با وات 

. بود) Church of the Holy Sepulchre(زيارتگاه بنيادين و اصلي بيزانس در اورشليم آرامگاه عيسي مسيح 
 شريفحرم ال«دس در ساختمان مقنقشه اي براي ساختن يك » معاويه«آيا پاسخ به اين پرسش كه 

)Tempelberg(« ره را آغاز ساختن قبه الصخ» معاويه«گمانه زني هايي كه برپايةِ آنها . داشت، روشن نيست
 برپايةِ از آنجا كه. نيازين بوده استزماني دارند كه براي ساختن قبه الصخره مدت  كرد، تكيه به محاسبةِ

آدم ناگزير است، بپذيرد كه هجري آغاز شده است،  65در سال  »المكعبد«تاريخ نويسي اسلامي فرمانروايي 
سال براي  7مدت زمان  .هجري پايان يابد "72"چنين ساختمان بزرگي هيچگاه نميتوانست در سال  بنايِ

ساختن چنين ساختمان بزرگي كه گزارش نويس هاي اسلامي بيان ميكنند، تنها ميتواند ارزش نمادين 
 . داشته باشد

او كه در ايران زده شده اند،  برپايةِ تاريخ گذاري روي سكه هايِ »عبدالمك«آنجا كه آغاز فرمانروايي از 
سال  12 گيري كرد كه ساختن قبه الصخره،يجه بوده است، ميتوان نت) ميلادي 682(عربي  60براستي سال 

افزايش  با اينهمه اين شايمندي يول. ارزش نمادين داشته باشدتنها به درازا كشيده است، كه اينهم ميتواند 



دليل تهي ماندن يك رده به تنهايي سازندةِ اين پرستشگاه بوده است، همانگونه كه به » عبدالمك«مييابد كه 
  . در آنجا پاك شده است» عبدالمك«در نوشتةِ ديواري قبه الصخره ميتوان گمانه زني كرد كه نام  )سطر(

در آيين سنتي كليساي سوريه ريشه » )اورشليم يا اسرائيل نوين(وين سيهون ن«دربارةِ ) تصور(اين پنداشت 
مشاهده ميكنيم كه ) در زمان فرمانروايي آكسوم(تاثيرات مذهبي چنين پنداشتي را ما در اتيوپي . دوانده بود

سيهون نوين «اين فرمانروايي را  نام پايتخت)New Zion( «گواهيِ. 74گذاشته بودند ادامةِ آيينِ ديگر در تاييد 
 .است كه هر ماه برگزار ميشود» )Zion Festival(جشن سيهون «سوريه در اتيوپي،  كليسايِ سنتيِ

پيدا شده اند، نشانةِ وجود مسيحيان ) Palestine(كه در پلستين » سيهون«سكه هاي مسين با رو نوشتةِ 
اسرائيل ) ميراث داران(مرده ريگان  آنها خودشان را. است» معاويه«عرب در پلستين در زمان فرمانروايي 

  .75دميدانستن "اسرائيل راستين"، و خودشان را ميديدند

 

ديده ميشود؛  مسيحي با تاج- به روي يك فرمانرواي عرباست، نقش رو  سكه اي كه از سوريه روي: 13نگارةِ 
  »C(I)ON«اشتباه نوشته شده است » M«جايگاه ضرب سكه كه زير ارزش سكه  در پشت سكه

  »معاويه«كاميابي هاي رزمي  3.10

براي جذب ايرانيان دنبال ميكرد، ادامةِ لشكركشي ساسانيان به بيزانس و چشمداشت » معاويه«سياستي كه 
ميلادي به درستي كمُك كرد تا  627نيان در نينوا در سال نهايي ساسا شكست. به يك پيروزي نهايي بود

عرب بر سر كار بيايند، ولي با اينهمه آنها تنها تا زماني ميتوانستد اين جايگاه را نگهدارند كه برنامةِ  اميرانِ
 جايگاه) با روي كار آمدن يك دودمان عرب(از نگاه ايرانيان . از بيزانس را دنبال ميكردند ايران انتقامِ رزميِ

دگرگون . آنها دگرگون نشده بود درازمدت )منافع( ولي سود و بهرةِيك دودمان پادشاهي دگرگون شده بود، 
از اين پس دين زنده و پويايِ ايران . مهر تاييد بر مرگ دين زرتشُت در ايران بود ،دودمان پادشاهي شُدنِ

دين بودايسم ) خراسان خاوري، افغانستان(در نيسنگ هاي خاوري ايران ولي  .76كيش مسيحي نستوري بود
  .بسيار نيرومند بود



  

نشان  ز يك سكةِ مسين كه كايزر بيزانس جوستينيان را با همسرش سوفياالگوبرداري عرب ها ا: 14نگارةِ 
زده » )Tayyb(طائب «مهر عربي  كه تاج بر سر دارند، نقش كايزر و همسرش بر روي سكه و زيرِ. ميدهد

راست آن تاريخ گذاري  نشان چليپا، چپ و» M«، بالاي »M«در پشت سكه ارزش سكه با وات  .شده است
  ).CION(سيهون : ، در زير نشاني جايگاه ضرب سكه»XII«به شيوةِ گاهشمار بيزانسي 

واپسين شاهنشاه  خاكسپاريمراسم حيانِ نستوريِ شهر مرو بدينسان جاي شگفتي نيست كه فرنشين مسي
) نقره اي(بر سكه هايِ سيمين ) صليب(نگارةِ چليپا از اينرو  .، يزدگرد ساساني، را فراهم ساختزرتُشتي ايران

 ود كه در سدةِ نهُم ميلادي نوشتهشهر مرو، تنها سبب شگفتي هوادارانِ تاريخ اسلامي ميش عربيِ -ساساني
 .77شُده است

، فرجام مسيحيت از راه فرمانروايي لخميان بر نيسنگ هايشان با پذيرفتنِ عربِ شهر الحيره مسيحيانِ
از آنجا كه شاهنشاه ساساني به نمايندگي از . مسيحي را ميديدند/عرب يك حكومت اريِپيروزمندانةِ بنيانگز

با  .دين زرتشت كه دين حكومتي بود، اين خطر را ميديد، او به فرمانروايي لخميان در الحيره پايان داد
عرب ها به . دين حكومتي نيز فرارسيد فروپاشي شاهنشاهي ساساني، پايان دين زرتشت نيز در جايگاه

. ،رهبري ادامةِ جنگ با بيزانس را پذيرفتند-78نمايندگي از مسيحيت كه دين زنده اي در باختر ايران بود
يك  ويژگيِ) يزخسرو پرو(ن در زمان خسرو دوم بيزانس هم اكنو ايران و ميانِ جنگ دراز مدتاين ادامةِ 

دگانِ عرب خود گرفته بود، به ه بيزانس مدت ها پيش در برابرِ دست نشانتصميماتي ك .بود جنگ ديني يافته
دوباره زنده كردنِ كليساي سوريه در ميانةِ سدةِ ششم . چنين وضعيتي بيشتر كمك كردند گرفتنِشكل 

در  عرب هاي غسانيبيزانس دريافت كه كاميابي  هنگاميكه حكومت. دي نقشةِ عرب هاي سوريه بودميلا
است، اين حكومت به  براي بيزانس تهديدةِ برپايي يك حكومت خودسالار با كليساي مستقل يك اجراي نقش

ت ها در فيزيآن همبستگي كه داشت به رهبري غسانيان ميان مونو. ايي غسانيان در سوريه پايان دادفرمانرو
غسانيان از آن بخش هاي خاوري سرزمين هاي بيزانس آغاز ميشُد، در حقيقت با فروپاشي حكمراني 

   . به تاخير افتادند و ديگر بازگشتني نبودند» معاويه«پيامدهاي آن تا دوران فرمانروايي  پيشگيري شد، ولي

يك دليل بنيادين بود تا او هيچ دگرگوني ريشه اي در » معاويه«رزمي در دوران فرمانروايي  چيرگيِ هايِ
يك عرب از نيسنگ » معاويه« .وايي عرب ها انجام ندهدساختار ديوانسالاري نيسنگ هاي زير كُنترل فرمانر



ايراني از نيسنگ هايي بود كه هم اكنون بدست  عربِ هاي تازه تسخير و عرب شده نبود، بلكه او يك
آيين فرمانروايي ايرانيان  رابطه ها در چهارچوبِ هدف او ميبايست اسُتوان كردن. بودندساسانيان تسخير شده 

 627ارمنستان و سپس در سال  ميلادي در سرزمين هاي 622در سال يران نخُست آرتش ا. بوده باشد
، ولي نيروهاي اشغالگر ميلادي در نينوا شكست هاي سرنوشت سازي را متحمل و بدست بيزانس ها نابود شُد

ان، در ايراني. عرب در سوريه و مصر كه دست نشاندةِ ايران بودند، اين بدآمد را بدون آسيب پشت سر گذاشتند
سوريه را ترك ) تحميل كرد(كه بيزانس به آنها ديكته كرد  ميلادي برپايةِ يك پيماننامةِ آشتي 628سال 
 اندةِ ايران، پس از بسته شدنِ اين پيماننامهولي هيچ گزارشي در دست نيست كه عرب هاي دست نش. كردند

 .از سوريه و مصر عقب نشيني كرده باشند

نيكوكار نشان ميداد، انسان نيسنگ هاي اشغال شده در جايگاه يك  برابر مردمانِخودش را در » معاويه«
او روي بيزاري مردمان بومي . بدينسان كه او ساختمان هايي را كه استفادةِ همگاني داشتند، بازسازي ميكرد

كه  »)Melkite( تملكي«سواي يك اقليت مذهبي مسيحي به نام . بيزانس حساب باز كرده بودحكومت از 
و در آنجا مراسم ديني شان را بجا ميآوردند، هيچ  وانش به كليساي حكومتي بيزانس وابستگي داشتندپير

بيزانس وجود نداشت كه  سرزمين هاي پيشينِ يا كليساي مسيحي ديگري در بخش خاوريِ ، دستهگروه
  .ناگزير از تحمل اقدامات اجباري حكومت بيزانس نبوده باشد

فاتحان عربِ مسلمان را رو در روي "عباسي كه كوشش ميكنند  دورانِ سازي هاي افسانه ايِبه واژگونةِ تاريخ 
عرب كه به شكل ديوار نويسي بر  فرمانروايانِ نشان دهند، ولي سندهاي تاريخيِ "حكومت مسيحي بيزانس

سرزمين هاي پيشين بيزانس در  ساختمان ها برجاي مانده اند، نشان ميدهند كه مسيحيانِ بخش خاوريِ
مسيحيان عرب ايراني در يك جبهه  فرماندهيِ جايگاه همبستگانِ طبيعي مسيحيان نستوري ايران، زير پرچمِ

بر  .رومي را نمايندگي ميكرد/ ايستاده بودند كه مسيحت يوناني» كُنستانتيوپل«در برابر فرمانرواي بيزانس در 
از ) يهودي/عرب(مردماني كه يك درك سامي يك جنگ مذهبي ميانِ  اين پايه، مسئله عبارت بود از

از مسيحيت را نمايندگي )  Romano-Hellenistic(رومي / مسيحيت داشتند با كسانيكه درك يوناني
از اينرو روي سخن آن . پرسش هاي بي پاسخ مانده در مسيحيت بودگرانيگاه مشكل آنها پيوسته . ميكردند

نگارش شده است، رويهم ) ميلادي 694(عربي  72ه بر ديوار قبه الصخره در اورشليم در سال نوشتةِ ديواري ك
، كتاب انجيل است و »كتاب«از  در اينجا طبيعي است كه منظور "!اي اهل كتاب": رفته همةِ مسيحيان است
ده و نيم پس از پيامبر عرب ها نسبت ميدهند، كه زندگينامه اش كمابيش يك س به نه پيام هاي نوشتاري كه

 .اين تاريخ نوشته شده است

در سوريه و كوشش او براي برپايي » معاويه«ادامةِ برنامه هاي سياسي ساسانيان از سوي  3.11
 دوبارةِ هژموني ايران در خاورميانه

و  او پيروان و فرمانبردارانش را با حمله به نيسنگ هاي مرزي بيزانس. در اين زمان در سوريه بود» معاويه«
غنيمت جنگي بدست » تركيه) cappadocia(كاپادوكيا «همچنين در » معاويه«. ارمنستان سرگرم ميكرد

بر بندرهاي سوريه، او ناگزير بود كه دامنةِ نقش هاي رزميش را هم به دريا » معاويه«با توجه به كُنترول . آورد



توجةِ اهميت ناوگانِ دريايي در اجراي برنامه م» معاويه«از راه دنبال كردن نقشه هايِ رزمي در دريا، . بكشاند
زميني ايران به ناوگانِ رزمي مصر و  پيوستن نيروهايِ. شد »كُنستانتينوپل«هاي آينده اش در جنگ با 
همةِ حمله هاي . از راه خشُكي و دريا را فراهم خواهد آورد »كُنستانتينوپل«سوريه، امكان محاصرةِ شهر 

از اينرو معاويه . پيشين آرتش ايران به اين شهر به دليل كاستي در توانايي هاي دريايي نافرجام ماندند
را زير كُنترول خود در بياورد تا با » )Aegean Sea(درياي اگيس «كوشش كرد بگونةِ سازماني جزيره هاي 

، نزديك »كُنستانتينوپل«از يك جزيره به جزيرةِ ديگر خودش را به پايتخت بيزانس، » جهشي «حركت هاي
هر . را غارت كرد» )Rhodes(رودس «ميلادي جزيره  654او در سال » )Zyprus(سيپروس «پس از . كند

 Heliosيوس، هل«غنيمتي پذيرفته ميشد، حتي بازمانده هاي تنديس بسيار بزرگ و برونزيِ خداي افسانه اي 
)Colossus of Rhodes( « س «پيش از ميلاد در آستانةِ ورود به بندر  225كه در سالرود)Rhodes( « برپا

  .سوداگرِ آهن پاره فروخته شدبه يك » يونان) Edessa(ادسا «شده بود، به غنيمت گرفته شد و در شهر 

هنوز ناگزُير بود » معاويه«. هنوز نرسيده بود» كُنستانتينوپل«زمان براي برداشتن گام هاي ماجراجويانه عليه  
در باختر زمانِ آسايش براي از اينرو او ). تضمين كنُد(كه رهبريش درميان اميران عرب را پاينداني كُنند 

آشتي بست، با آنكه اين پيماننامه او را به  ميلادي با بيزانس پيماننامه 659خودش فراهم آورد و در سال 
 .79پرداخت خراج ناگُزير ميكرد

در ايران پس از چهار سال درگيري بر سر تاج و تخت، واپسين پادشاه ساساني، يزدگرد سوم، توانست در سال 
 20در سال . ت بشيند، بر تخآغاز فروپاشي شاهنشاهي ساسانيميلادي كه برابر بود با دهمين سال از  632

سكه هاي پول در هم اكنون پيش از پايان كار يزدگرد سوم در مرو، ) سال خورشيدي(سال  9عربي، يعني 
امير سليم بن «عربي  26در سال . فرماندهان جنگي عرب ميزدندشكل و شمايل سكه هاي ساساني براي 

اهان ساساني بود، بنام خودش سكه سكونت پادش در كارگاه سكه زني دارابگرد كه پيش از اين جايگاه» زياد
 41در سال و . به نام خودش سكه زد» زرندش«در اين سال در شهر » عبيد االله بن زياد«خويشاوند او . زد

 .80در شهر دارابگرد به نام خودش سكه زد» زياد بن ابو سوفيان«عربي 

اميران عرب براي دستيافتن بر شهر دارابگرد كه پيشتر جايگاه ساساني بود، باهمديگر  بلندپايگانِ سكونت
. 81آوردموفق شد شهر دارابگرد را براي مدتي بچنگ » سمرة بن جندب«عربي  41در سال . ميجنگيدند

 . 82بنامند» )Amr-i wurroyishnigan(رئيس تامينات «در آنجا نمايان شد و گذاشت او را » معاويه«سپس 

ي سكه هاي اين دوره زده شده اند، هيچ نشانه اي در تاييد اين ادعا دلپسند اين است كه نام اميراني كه بر رو
عرب در سرزمين  نام اميرانِ عربستان بوده باشد، زيرا در ميانِ نميدهند كه زادگاه اين اميران شبهه جزيره

، يا »حدرامي«، »حيمياري«، يا »مكي«نمايان ميشود و نه نام » يماني«ساساني نه نام  هاي پيشينِ
ستايش شونده، (محمد «پيش از آغاز دعوتش براي جنبش ديني » عبدالمك«بنگر ميايد كه . »......كهتاني«

 ان مروان هاسرچشمه گرفتن او از خاند. يك شخصيت برجسته از طبقه بلندپايگان بوده باشد» )عيسي مسيح
درك اشتباه . 83استبوده  ي ايرانينشان ميدهد كه او اشراف زاده اي در ميان عرب ها )در خراسان خاوري(

، عرب هاي سنتي از نام هايي كه وابستگي اشخاص را به يك قبيله نشان ميدادند، سبب شد تا اسلامشناسي



پرسش اين است كه به چه دليلي  .ايران شده اند كه تازه شهروند اني نشان دهدراني را در جايگاه مسلماناي
ي در فرهنگ ايراني هماهنگ آماده بوده باشند كه نام هايشان را با شيوةِ نامگذار» فاتحان مسلمان«ميبايست 

و به زبان پهلوي بروي يك سكه نقش ) heterogram(به شكل هتروگرام » زوپيران«سازند؟ براي نمونه نام 
پس از هماهنگ كه يك نام عربي است، » زوبير«. است » زوبير« شكل پارسي شدةِ  »زوپيران«: بسته است

فاتحان «تا  چه انگيزه اي سبب شُده بود. »يرانزوپ«اري ايراني تبديل شده است به شدن با آيين نامگذ
از نوشتن نام هايشان به روش عربي خودداري كنند؟ پيدا كردن دليل براي چنين رفتاري ساده » مسلمان

  .نيست

در برابر بيزانس، ولي پيشگيري آتش يوناني در » معاويه« برنامةِ جنگي كاميارانةِ 3.12
 درستيافتن او به پيروزي نهايي

برگزيده شد، او راه باختر را در پيش ) Amr-i wurroyishnigan(به رياست تامينات » معاويه«پس از اينكه 
ميلادي عرب ها دوباره در آسياي كوچك نمايان  663در سال ". گرفت و جنگ با بيزانس را دوباره آغازيد

 633سال . 84"ساله، هر سال حمله هاي خودشان را تكرار ميكردند 15شدند، و از آنجا براي يك دورةِ 
) ردن، اGadara(در گرمابةِ شهر قدره » معاويه«عربي، همانگونه كه سنگنبشتةِ  41ميلادي برابر است با سال 

  .شده استتاريخ گذاري 

. برنامةِ كشورگشُاييش را از آنجا دنبال كرد كه يك دهه پيش او ناگزُير شده بود، آنرا باز ايستاند» معاويه«
سياسي، اكنون او بنام نخستين فرمانرواي عرب كوشش كرد  در قدرت» معاويه« جايگاه پس از روشن شدنِ

ه چندين بار در گذشته با هدف نابودي بيزانس را ك» كُنستانتينوپل«لشكركشي هاي ايرانيان ساساني به 
  .85اكنون هدف او فرمانروايي بر مسيحيان خاور بود. انجام گرفته بودند، ادامه بدهد

  :86را به نگارش درآورده است» كُنستانتينوپل«روند حمله به » )Ostrogorsky(اوستروگورسكي «

كُس - رودوس-كريپروس«كه در بر گيرندةِ جزيره هاي اشغال شدة (پس از اينكه خط مقدم جبهه " 
)cyprus-Rhodes-Kos( «(چيوس «، با تصرف جزيره )بدست عرب ها بودندChios( « كامل شد، يكي از

را اشغال كرد كه در نزديكي پايتخت » كيزيكوس«ميلادي جزيره  670در سال » معاويه«فرماندهان جنگي 
پيش . امن براي انجام كنُش هاي جنگي عليه بيزانس فراهم شُد با تصرف اين جزيره يك پايگاه. بيزانس بود

) Smyrna(سميرنا «از وارد آوردن ضربةِ بزرگ بر كانون فرمانروايي بيزانس، يكي از ناوگانِ خليفه شهر يوناني 
  ".را اشغال كردند) Cilicia(سيليچا «و ) Lycian(ليسيان «را تصرف كرد، درحاليكه ناوگان ديگر شهر ساحلي 

 يك گرُدان نيرومند در پيشِ رويِ: يدآغاز) اقدامات اصلي(ميلادي كردگان هاي بنيادين  674در بهار سال "
لندعرب ها  تابستان ادامه يافتند، در پاييز ناوگانِ درگيري ها در سراسرِ. نمايان شد» كُنستانتينوپل« ديوار ب
در بهار سال آينده نيز عرب ها دوباره در جلوي ديوار . عقب نشيني كردند» )cyzicus(كيزيكوس «به سوي 

نند، و اين نمايش در سال هاي نمايان شدند، تا در سراسر تابستان اين شهر را محاصره كُ» كُنستانتينوپل«
نتيجه  ومندترين دژِ جهانِ آن دوران بدونِبا اينهمه كوشش عرب ها براي گشُايش نير. سپسين نيز تكرار شُد



انجام گرفتند، » كُنستانتينوپل«ماند؛ پس از اينكه عرب ها در جنگ هاي دريايي كه در نزديكي ديوار 
يلادي آب هاي م 678شدند به جنگ پايان بدهند، و در سال  شكست سختي را متحمل شُدند، آنها ناگزير

» آتش يوناني«در اين جنگ براي نُخُستين بار يك سلاح جنگي بسيار هولناكي به نام . بيزانس را ترك كُنند
 ".استفاده شد، كه از اين زمان به پس خدمت هاي بزرگي را به بيزانس كرد

رزمي بر جان و روان عرب ها را بسادگي در آن دوران،  چنين سازوبرگبكارگرفتن ) تاثير(آدم ميتواند هنايش 
آتشي كه نتيجةِ آميخته شدن آهك با گوگرد بود، همانند باران بر سر مهاجمان فرود ). تصور كنُد(بانگارد 

ناميده ميشُد، ميتوانست گلوله هاي آتشين  »آتش يوناني«يا » )siphon(سيفون «اين جنگ ابزار كه . ميآمد
پايان «اگر آدم به اين پنداشت هاي . را با پيمودن مسافتي بزرگ به سوي كشتي هاي دشمن پرتاب كنُد

بودند، آدم ميتواند تصور بكند كه  ها و آتش دوزخ بيانديشد كه در آنزمان ورد زبان» )apocalyptic(زماني 
عقب  هنگامِدر ". دوزخ بوده باشدر گرفتار شدن در ته براي مهاجمين عرب يادآو »آتش يوناني« هولناكيِ

پامفيليا «ناوگانِ عرب ها به دليل يك توفانِ دريايي آسيب هاي ديگري را در نزديكي ساحلِ  ،نشيني
)pamphylia( همزمان نيز آرتش عرب ها در آسياي كوچك يك شكست سختي . متحمل شدند» ،تركيه

برپايةِ اين پيماننامه او هر سال . بيزانس امضا كرديك پيماننامةِ آشتي با » معاويه«پس از آن، -- .87".خورد
اسب و  خراج و افزون بر اين،. ميفرستاد) طلا(سكه تلا  3000براي فرمانرواي بيزانس يك ارمغاني به بهاي 

به كمك سكه هايي كه . 88بيزانس ها اين باج ها را به نام خراج ثبت و ياداشت ميكردند.  برده نيز افزوده شد
  . در بستن پيماننامةِ آشتي با باختر را فهميد» معاويه«در اين زمان عرب هاي ايراني زدند، ميتوان انگيزةِ 

  

  »معاويه« مين هاي زير فرمانروايي عرب ها ازاز دست رفتنِ پشتيبانيِ بخش خاوريِ سرز 3.13

 هنگاميكه دوزخِ. ه كه در توان داشتند، بكار بگيرنداُميد به يك پيروزي گُسترده سبب شُد تا عرب ها هرچ
زمانيِ - پايان« كه كابوسِ ر ميآيددهان باز كرد و آتش به بيرون فوران كرد، بنگ »آتش يوناني«
)apocalyptic( «سهمگين از بيزانس. ياجوج و ماجوجِ عرب ها حقيقت يافته باشد انگيزه اي  ،اين شكست

وابسته » معاويه« فرمانرواييِ) حقانيت( سزاواريِ. شُد تا در خاور برعليه او كودتا كنُند» معاويه«براي دشمنان 
زِدودنِ . توانست ايرانيان را زير پرچم خودش گردهم آورد» معاويه«با اين نشانه، . به ادامةِ جنگ با بيزانس بود

ساسانيان در نبرد با د خواستةِ مليِ بسياري از ايرانيان بود ،)بيزانس( شمن ديني شانخواريِ شكست.  

، مخالفين )ميلادي 674(پس از شكست پيشبيني ناشدني، و عقب نشيني در پاييزِ نُخستين سال جنگ 
 )Amir-wurroyishnigan(به رياست تامينات را » زبير«از خانوادةِ » عبداالله«بجاي او . گردهم آمدند» معاويه«

. اين سكه برپايةِ سال عربي استتاريخ . 89در دارابگرد به نام او سكه زدند 53از سال و . دارابگرد برگُزيدنددر 
 .ميلادي 675ما را آگاه ميكند، اين سال برابر است با سال  )Gadara( نگونه كه سنگنبشتةِ گرمابةِ قدرههما

  



 »عبدالمك«يكي بودن محمد و عيسي مسيح از نگاه  .4

براي درك عيسي » عبدالمك«وظيفةِ مذهبي : پديدار شدنِ انديشةِ محمديسم 4.1
 د(ستايش شونده / برگُزيده"مسيح در جايگاهمحعبداالله(، خدمتكار خدُا ")م(  

آنتيوك «گمُراهان را در -دوايي بيزانس يكدست شُدنهنگاميكه در اين سال ها حاكميت و باور ديني در فرمانر
)Antioch( « وشت دنگهداشتند، و پاپ  هاي بستهراسكندريه پ)pope(   فرمانروايي -منزوي شددر روم ،

و ) اينجهاني(قدرت زميني  جدا بودنِ دليل اين محدوديت .عرب ها به دليل مشروعيت محدود در رنج بود
سرزمين هاي زير  ايران در بخش باختريِ كليساي ملي نستوريانِ. يگر بوداز يكد) آسماني(قدرت ديني 

، نمايندگان كليساي ارمنستان، يعقوبي هاي »مونوفيسيتيسم«در آنجا هنوز . پذيرفته نشَُد ،فرمانرايي عرب ها
كليساي فرمانرواي بيزانس نيز هنوز وجود داشت و از . چيرگي داشتند  مصري) copt(سوريه و كُپت هاي 

  .نمايندگي ميشد »)Melkite(ملكيت ها «سوي مسيحيان كاتوليك يوناني 

 كه ميبايست همةِ مسيحيانِ) برنامةِ ديني عبدالمك( مسيحي  ويژگي برجسته و پرآوازةِ اين جنبِش نوينِ
عيسي مسيح را مسيحيان كه  ن بينش بودپيش بردن ايسرزمين هاي زير فرمان عرب ها را همبسته سازد، 

ميخواند، ) عبداالله(عيسي مسيح را خدمتكار خدا پيشكشيده شدن انديشه اي كه و . دنهمچون محمد بدان
مسئله عبارت بود از دادن . ي مسيح را همچون محمد ميدانستپيش تر از اين انديشه نمايان شد كه عيس

نشان  ويي با بيزانس همچون يك برنامه دينييك انگيزه اي نو به مسيحت خاور كه آدم بتوانست آنرا در رويار
سرزمين خاوري دهد كه توانسته است مسيحيان بخش خاوري سرزمين هاي پيشين بيزانس و مسيحيان 

  .دشين ساساني را همبسته سازهاي پي

 است» )Arius(آريوس «يادآور ديدگاه  ميپندارد، همچون عبدااللهرا عيسي مسيح كه ) تصور( نگاشتاين اَ
در آنجا اين . نبشتةِ قبه الصخره بازتاب مييابددوباره بر سنگه ك) بود» )Antioch( آنتيوك« زادگاه آريوس(

 خدا خدمتكار محمد: يخ گذاري شده است، ميگويدتار) ميلادي 694( 72سنگنبشته كه به سال عربي 
با پرسش دربارةِ محمد، اين گروه  .90ست، كه در اينجا منظور عيسي مسيح استا االله و رسول )عبداالله(

 »معاويه«. را به چالش فراميخواند »ابن زبير«و  »معاويه«يعني  ،»عبدالمك«) رقيب هاي(هماوردان  ،مذهبي
و  »كُنستانتينوپل«از قدرت بركنار شُد، شكست او در نزديكي ) ميلادي 682(عربي  60پيرامون سال 

 »ابن زبير«. ، او را بي اعتبار كردبه بيزانس پيماننامةِ صلح ننگ آور با بيزانس، به ويژه پرداخت دوبارةِ خراج
در ايران به در كُنشگري او  شور و شوق با اينهمه. سال ديگر به نام امير حكومت كنُداين امكان را يافت تا ده 

باور به شعار محمد را ميتوان بر سكه هاي تاريخ دار و بدون تاريخ در . 91بود )محدود( ويژه در كرمان مرزين
 . سرزمين هاي بخش خاوريِ زير فرمان عرب ها و در باختر يافت

  

  



  آرمانِ محمد در بخش خاوري سرزمين هاي زير فرمانرويي عرب ها 4.2

 38ساساني از سيرجان و شهر ري گزارش ميدهد كه به سال -ارةِ سكه هاي عربدرب» )Gaube(گاوب «
نام او . شُده اند برنويسي» محمد«اري و با نام تاريخگذ) ميلادي 674(عربي  52و سال ) ميلادي 660(عربي 

ورد گُزارةِ همانند مولي راستي اين است كه . محمد بر اين سكه ها را با نام پيامبر عرب ها پيوند ميزند
عبارت از يك نبشته اي است كه ايديولوژي يك حكومت را بيان  ،»محمد«در اينجا نيز گُزارةِ » عبداالله«
نوشته  ي باستانيروشن است كه سكه ها خت برجا مانده است،پوراند با تكيه به مدالي كه از شهبانو. كندمي

براي نمونه در مورد ساسانيان پاژنام هاي آنها . دادندكه انديشةِ حكومت را بازتاب مي هايي را حمل ميكردند
 .92تاكيدي بر سرچشمه گرفتن اين دودمان از نژاد خدايان بودهميشه 

يك اميري نسبت داده  را بر خود حمل ميكنند به» عبداالله« يچ نيازي نيست سكه هايي كه ناماز اينرو ه
چنانچه هدف از نوشتةِ روي سكه بيان نام يك امير . باشدبوده »  بن اميرعبداالله« براي نمونه د كه نامشنشو

يك نمونه در تاييد اين مورد، سكه اي . نمايان ميشُد نام پدر آن امير هم ميبايسترويهمرفته  باشد،بوده 
از نگاه تاريخي، در اينجا . عربي زده شده است 67در سال  ، »محمد بن عبداالله«، است كه به نام والي هرات

از زمان » محمد«نام بردنِ بكار. در جايگاه يك نام شخصي نمايان ميشود» محمد«نام  براي نُخسُتين بار
را بر خود حمل » محمد«و » عبداالله«تنها سكه هايي كه نام . در ميان عرب ها روامند شُد» عبدالمك«

بدون نام » محمد«مشكل نمايان شدن نام به نيز » گاوبِ«. ره به نام پدر يا نياكان بودندميكردند، بدون اشا
به يك شخصي با نام » محمد«از نسبت دادن نام  او در چنين موردهايي و از اينرو .پي بردپدر يا نياكان او 

از خود پيامبر عرب  مسئله عبارت ينجادرا) احتمال(با شايمندي  .ه استخودداري كرد» .....امير محمد بن «
  .يافتةِ راستين به بازيگوشي نويسنده پايان داداين و . هاست

اين تبليغ برجسته  هدفو . سكه زدن در دوران ساسانيان وسيله اي تبليغي براي تاج و تخت پادشاهي بود
كه ايديولوژي فرمانروايي  از اينرو جاي شگفتي نيست .پادشاهي بود ان دادنِ سرچشمةِ خدايگاني دودمانِنش

اشاره به سرچشمةِ  ولي تفاوت در اينجا بود كه بجايِ. روي سكه ها نمايان شده باشدعرب ها نيز همينگونه 
 .را گواهي ميكردندآنها ) موعظه گر(فرمانروا و پيامبر  انسانيِ حاكم، اكنون سكه ها ماهيت خدايي دودمانِ
يك . است، زيرا عيسي مسيح نيز هم اكنون خدمتكار خدا بوده است» )خدمتكار خدا(عبداالله «اكنون فرمانروا 

مينامد و قبيلةِ او خودش را » عبداالله«ند، خودش را نيز را ميبي» عبداالله«مسيحي كه در وجود عيسي مسيح 
» محمد«نيست، او همچنين » بدااللهع«براي عرب هاي خاور تنها ) ال مسيح(عيسي مسيح . »)االله(عباد «

) صخره(تخته سنگ  كه او يك پرستشگاه مقدس بر، در آنجا »عبدالمك« در چهارچوب برنامةِ ديني. 93است
در بخش اندروني گُنبد اين در خط سوم نوشته اي كه  آدم ميتواندبرپا كرده است، » حرم« سيهون به نام

خدمتكار خدا و فرستادةِ او ) ستايش شونده است(يده است برگُز: پرستشگاه نگارش شده است، بخواند
)muhammadun abdu llahi wa-rasuluhu(.  

 



  محمد در بخش خاوري سرزمين هاي زير فرمانروايي عرب ها- زدن سكه با آرم 4.3

آرامي ) خط(پهلوي ولي با دبيرةِ  كه به زبان» )MHMT(محمت « ساساني با نگارشِ- نُخستين سكةِ عربي
در كُلكسيون برلين  ميلادي 1898يافت كه در سال ) catalogue(را ميتوان در كاتالوگي نگاشته شده است، 

اين . ميلادي آشكار شُد 1984يك نمونةِ ديگر از اين سكه ها در سال . براي سكه هاي خاوري انتشار يافت
 . 95را هم به دبيرةِ عربي دربر دارند» محمد«به زبان پهلوي، نام » )MHMT(محمت  «ةِ سكه ها در كنار نوشت

ره به عيسي اشا ،رابر سكه ها و سنگنبشته ها  »نمحمدو« و» عبداالله« شعار تاكنون تودةِ مردماز آنجا كه 
بشمار ) سوريه مسيحيان بخش خاوريخدمتكار خدا برپايةِ باور ديني (» عبداالله«مسيح و جايگاهش 

را هم كمتر ميفهميدند،  ،)ستايش شده/ برگزيده(ح با محمد عيسي مسي نميآوردند، و همچنين پيوند ميانِ
فراموش كرده بودند تا با پيروي از آيين  اميران و واليان نسبت ميدادند، يعني اميراني كهآنها اين نام ها را به 

گاوبِ «بدينسان . با نام خودشان روي سكه ها بنويسند ، نام پدرانشان را همراهساساني- عرب روامند
)Gaube( « 96برداشت ميكند» ....عبداالله بن امير«روي سكه ها را » عبداالله«نشانِ از روي اشتباه.  

پيشنهاد ميدهد كه جايگاه نُخستين اين سكه ها را در آذربايجان » )Stuart D. Sears(سيرس . استوارت د«
يكي از برادران » محمد بن مروان«آنها را در پيوند با كوشندگي هاي ) ضرب(داستانِ زدن جستجو كُنيم و 

) آرم(ساساني با نشان - چهار سكةِ گوناگونِ عرب» سيرساستورات د «. 97نگاه كنيم» عبدالمك«
  :را از همديگر بازميشناسد» )محمدون«

 ).wafin(وافين : در حاشيةِ سكهبه زبان پهلوي،  »)MHMT(محمت «نوشته : در نمونةِ يكم

  .به دبيره عربي» محمد«به زبان پهلوي، در حاشيةِ سكه با نوشتة » )MHMT(محمت «نوشته : در نمونةِ دوم

به دبيره عربي؛ » محمد«به زبان پهلوي، در حاشيه سكه با نوشته » )MHMT(محمت «نوشته : در نمونه سوم
آشنا كه در اين سال در دارابگرد زده شده اند، » عبدالمك«سكه هاي . عربي 60تاريخ گذاري شده در سال  

آشكار بود، زيرا با » عبدالمك«نسبت دادنِ اين سكه ها به محمد، برادر » سيرس. استوارت د«براي . هستند
  . داستان نويسي هاي اسلامي هماهنگي داشت

 .به دبيره عربي» محمد«در حاشيه سكه با نوشته  به زبان پهلوي،»  KhWSRWY «نوشته : در نمونةِ چهارم

 . 98اين نمونه هاي فراوان نتيجه كپي برداري از سكه هاي خسرو دوم هستند

 

  

  



  زده شده اند) فلسطين(محمد در سوريه و پلستين ) آرم(سكه هايي كه با نشان   4.4

 Sir Alec(سير الك كيركبريج «ميلادي بدست  1947محمد در سال ) آرم(با نشان  نسكه هاي مسي

Kirkbridge( «روي  چهارگوش هستند و برنويسي ناين سكه هاي مسي  .99در پيشديد همگاني انتشار يافتند
بر سر ) صليب(روي اين سكه ها نماي يك فرمانروا ديده ميشود كه تاجي با چليپا . آنها بد انجام گرفته است
ي در كارگاه نشانيِ ها تا كنون همچون نوشتةِ روي اين سكه. دست نگهداشته است دارد و چليپاي درازي در

»Amman« در پشت سكه ارزش سكه به شكل . اين سكه ها زده شده اند ، جايگاهي كهفهميده شده است
»M )(= 40 Nummia« در پشت سكه در زيرِ. نشان داده شده است كه همچنين با چليپا همراه است » M «

  . 100محمد وجود دارد) آرم(نشان 

» )na‘m(نمَ «محمد افزوده ميشود، يعني ) آرم(براستي مسئله عبارت است از يك پاژنام ديگر كه به نشان 
ستايش ( ستوده": بدينسان همةِ نوشته را ميتوان اينگونه خواند. فهميده ميشود» مقدس«كه در اين پيوند 

رسول مقدس (برگزُيده ورجاوند است ":كهُن از اين گزاره ميشود ، يا درك"است) مقدس(ورجاوند  )شُده
اين شعار . در اينجا گفتگو دربارةِ عيسي مسيح و درك و جايگاه او در يزدانشناسيِ سوريه است ").است

و هم همسو با اين  هم در ضديت با اين پنداشت است كه عيسي مسيح را فرزند خدا ميداند) نشان، آرم(
 .در بيزانس است كه عيسي مسيح را فرمانرواي جهان ميبيند بينش

اسرائيل كشف شده / در پلستين» )Javne / Yubna(« در شهر باستاني يك سكه با نگارةِ يك فرمانروا از جلو 
بسم «وجود دارد، و در بخش چپِ او نوشتةِ  »محمد«در سوي راست اين فرمانروا، بر روي سكه، آرم . است

 ".او به نام خدا ستوده شده است"يا  ".او به نام خدا برگُزيده شده است":ينسان، معني نوشته ميشودبد. »االله
  »M«دور تا دور وات . مشخص شده است  »M«كج نوشته شدةِ در پشت سكه ارزش سكه به كمك وات 

  .Yavne(«101(ياونِ «يعني پولِ » Fulus Yubna«: ميتوان اين نوشته را ديد

  

نقشِ نيم تنه، دور تا دور سكه با در سمت راست » )محمد(MHMT («ساساني با بيانِ - سكةِ عرب: 15 نگارةِ
  پايان. »)wafin(وافين«خط عربي 



  

 

به زبان پهلوي، سمت راست در نزديكي » )MHMT(محمد « ساساني با هتروگرام - سكةِ عرب: 16نگارةِ 
  پايان . عربي دور تا دور فرتور) خط(با دبيره » محمد«فرتور نيم تنه، نوشته شعار 

  

  

  

  

پشت سكه اي كه در سوريه ضرب شده : 18نگارة 
  پايان. است با شعار محمد

  

  

  

  

روي سكه اي كه در سوريه زده شده : 17نگارة، 
سمت چپ . نگارش شده است» محمد«است، شعار 

فرمانرواي مسيحي از بالا به پايين به دبيره عربي 
  .پايان. »امان«نوشته شده است 

  

جانشين شدُنِ چليپا با . »حران«در  هو نمايان شدن خليف» محمد«) آرم(شعار  4.5
»ل - بت» سنگخانه خدُا(ا(  

يك بانگ جنگي همانند  .102از خاور به سوي باختر روانه شُد» محمد«شعار » عبدالمك« به كُمك هوادارانِ
 اندرونابزاري براي دگرگون كردن وضعيت  )يكي دانستن محمد و عيسي مسيح(» عبدالمك«برنامةِ ديني 

غرافيايي زهاي جهنوز براي ادامةِ گُسترش مر »معاويه«اگر فرمانروايي . سرزمين هاي زير فرمان عرب ها شُد
اي ديني گوناگون همزيستي گروه هو و نگهداري از رهبري يك طبقه برگزيدةِ  ن ايران از راه لشكركشي به

يه اي ها ديني سور نگاه .كاملا ديگري پديدار گشت يك دورنمايِ» عبدالمك«، با سركار آمدنِ ايستاده بود



و پس  )Barsaumas von Nisibis et alii( ساسانيمين هاي پس از گريز نمايندگان آنها به بخش خاوري سرز
وريه، دوباره به زادگاهشان بازگشتاز س آنها شدن راندهاز سده  2 گذشت.  

براي اينكه روند استواري بخشيدن به سرزمين هايِ زير نفوذ فرمانروايي عرب ها را به كمك برپا ساختن 
) ليساي نستوريان ايران در پايان فرمانروايي ساسانيبا الگوبرداري از ك(كليساهاي عربي در اين سرزمين ها 

خراج را پرداخت چشمگير از  كرد و يك افزايشِ يماننامةِ آشتي با بيزانس را نوپ »عبدالمك«پيش ببرند، 
، ارمنستان و گُرجستان ميان هر »)Zypern(سيپرن «درآمدهاي  ي كهبرپايةِ اين پيماننامه ميبايست. پذيرفت

  .103)تقسيم شود(شود دو طرف پيماننامه بخشيده 

براستي پي برده بود كه كاميبابي هاي او در رو در رويي با دشمن دينيش در آينده، در گرو » عبدالمك«
ستن نيروهاي آرااز اينرو او . رزمي او با يك ايديولوژي ديني است) فعاليت هاي(همراه شُدنِ كردگان هاي 

همبسته كردنِ » عبدالمك«هدف . 104كردگان هايش كردگرانيگاه رزمي با ساز و برگ يك ايدولوژي ديني را 
، زير يك پرچم با شعار ديني )كه به خاور رانده شُده بودند( پيروانِ يزدانشناسيِ سوريه اي كهُنهمةِ 

دوباره جذب اين يزدانشناسي با آن درك عربي يه زير اين پرچم ميبايستيكه مردمان سوردر . بود» محمد«
   .شان، شوند

دربارةِ داستان عيسي «در يك نوشتةِ گُمنام يهودي با نام  دربارةِ يزدانشناسي كُهن سوريهگُزارش هايي 
)Toldot Yeshu( «نستوريوس «چند پاراگراف از واپسين بخش اين كتاب دربارةِ . وجود دارند)Nestorius( «

به نام مرتد محكوم » )Ephesus(سوس اف«ميلادي در نشست همگاني مسيحيان در  431است كه در سال 
گُزارش ميشود كه در سرزمين هاي زيرفرمان شاهنشاهي ايران ميزيست و به » ستوريوسن«دربارةِ . شُد

او به . ي پيروي نكُننداز مسيحيان ميخواست كه از قانون هاي موس» )Paul the Apostel(پاول «واژگونةِ 
الهام كه  همانند ديگر پيامبرانپيروانش آموزش ميداد كه عيسي مسيح خُدا نيست، بلكه او يك انساني است 

  .105هايشان را از روح القدس ميگرفتند

» نستوريانيسم«پايگذارش بود، نميتوان با جنبش ديني » عبدالمك«را كه » محمدانيسم«جنبش ديني 
يزدانشناسي سوريه كه پايگذارش عبدالمك بود، از بينش عربي » محمدانيسم«جنبش ديني . همتراز دانست
 ساساني و نستوري ايرانِشاهنشاهي  از اينرو بينش عربيِ يزدانشناسي سوريه در كليساي. رفتسرچشمه ميگ

بخشي از ويژگي قوميت  ،ميانرودان و ايران عرب هايِ قوميِ هايِ اقليت پذيرفته نشُد، بلكه همچون دين
  .گرايي آنها شد

و ، نشان ميداداهنگ با درك و بينش عربي همهمانگونه كه يزدانشناسي سوريه در ميان عرب ها خودش را 
در  تا نزديك به زمان ما يك عامل سازنده در شكل دادن به پادشاهيي اين يزدانشناسدين قومي آنها شُد، 

فرومنتيوس «يك مبشر سوريه اي به نام وپي ها از سوي اتي مذهبيِ نُخستين تبليغات .اتيوپي بود
)Frumentius( «)از پايان سدةِ سوم ميلادي آغاز شُد انجام گرفت كه و پيروانش) پايگذار كليساي اتيوپي. 

در كرانةِ درياي سرخ  .106پذيرفتن يگانگي خدا برپا شده بود ، يعني»توحيد«باور بنيادين كليساي اتيوپي بر 
 همچنين ،وهابيان كه در آنجا بودند) Dogma(كه رو به روي اتيوپي است، گرانيگاه آموزةِ بنيادين و ديني 



ةِ اين برداشت ديني را به شكل تاريخ گذاري شُدبر سنگنبشةِ قبه الصخره در اورشليم ما  .نام داشت» توحيد«
روند عربي . ، االله الصمد]adonai ehad:به زبان عبري[االله احد : در آنجا گفته ميشود .ري ميبابيمزبان عب

كردن نوشته هاي قرآني آنچنان با اين جمله بندي ها هماهنگ بودند كه هرگز سرچشمةِ اين گزاره ها كه 
  .107توجه نميكرندعربي نبودند، جلب 

قابل . كه پيروي از قانون هاي موسي غير مسيحي باشد بنگر نميآيد همينگونه نيز از نگاه مسيحيان اتيوپي
بخشي از كتاب عهد كه  سروده هاي شهواني(» Song of Songs«خواندن از كتاب  است برگزاري آيينتوجه 

كه اين سروده ها  ، همانگونهدر كليساها» )Holy Saturday(شنبه مقدس «در بامداد ) هستند عتيق تورات
. در كنيسه هاي يهودي خوانده ميشوند است، يادمان گريز يهوديان از مصركه » )Passover( پاسوور«در روز 

در يك روز ويژه در كليساها و كنيسه ها كوششي ) تورات(خواندن همزمان اين سروده ها از كتاب عهد عتيق 
هايي است كه در سده هاي ميانه در اروپا از كتاب هاي مقدس ميكردند كه هدف آنها تفسير در چهارچوبِ
كردن پسران در نزد در اين پيوند ختنه . بود) د عتيقعه(با تورات ) عهد نوين(انجيل ) تطبيق(برابر سنجي 

ةِ يك پيمان اين آيين همچون نشان. مسيحيان اتيوپي امروز هم با پيروي از قانون هاي موسي انجام ميگيرد
 .108ميان خدا و مردمان برگزيدةِ او فهميده ميشود و در روز هشتم زايش كودك انجام ميگيرد

 نبش » عبدالمك«) مستقل(كليسايِ خودسالارِ از نگاهدر سرزمين هايِ زير فرمانِ عرب ها، نمايندگي از ج
 هنوز تنها فرمانرواي بيزانس به همراه درحاليكه. از ميگذاشتامكان گفتگو ميان مسيحيان را ب» محمدانيسم«

انديشمندي مسيحيت را رد  ، گفتگو دربارة بنيادهاي»كُنستانتينوپل«رئيس كليسايش، بلندپايه ترين روحاني 
با جنبش ديني  ن درست ميپنداشتند، هدايت ميكردند،و اين گفتگو را به سوي راستايي كه خودشا ميكردند

كه ذات دوگانةِ عيسي مسيح را نمايندگي » )Antioch(آيين صندلي مقدس آنتيوك « ، انديشةِ»عبدالمك«
شركت كُنندگان در گردهمايي كليسا در پايان نشست مسيحيان [. ميكرد، دوباره موضوع گفتگوي ديني شُد

د پاينده با":در ستايش از فرمانروا كُنستانتين پنجم فرياد زدند 681در سال » كُنستانتينوپل«جهان در 
عبدالمك به ]. !"از مشعلِ جهان نگهداري كنيد! سرور. شما گوهر وجود عيسي مسيح را نشان داديد! فرمانروا

) رقيب(فرمانرواي بيزانس فهماند كه در گفتگو دربارةِ گوهر هستي عيسي مسيح، او خودش را هماورد 
رهاي دينيش را بازتاب ميداد، در كه بنياد باو) Ekthesis(عبدالمك با منشوري . فرمانرواي بيزانس ميبيند

گفتگو دربارةِ ذات عيسي مسيح اندر شد و گذاشت كه اين منشور را در بخش دروني گُنبد قبه الصخره كه به 
 .ساخته شده بود، نگارش كُنند) ميلادي 694(عربي  72فرمان او در سال 

 (وستينيان دوم كايزر ج«فرمانروايِ عرب ها، ) ريفح(هماوردJustinian II (685 – 695 « يك كايز بسيار
ميناميد و در ميان كايزرهاي بيزانس ) servus Christi(خودش را روي سكه ها خدمتكار خدا  او. دينباور بود

در پاسخ به . 109نُخستين كايزري بود كه فرمان داد تا نقش عيسي مسيح را روي سكه هاي پول بياندازند
يعني » )Khalifat Allah( خليفه االله«مك بر روي سكه هاي پول خودش را دالوستينيان دوم، عبكايزر ج

 .110ناميد» سخنگوي خدا«



 

 

با شعار محمد نوشته شده بر روي ) Yegar Sahaduta(به شكل پلكان سنگي ) Beth-El(خانه خدا : 19نگارةِ 
  پايان. سرچشمه گرفته است» حران«سكه اي كه از 

كه ميگويد فرمانرواي عرب ها خودش را خليفه ميناميد و فرنام خليفه به معني  سرچشمةِ اين باور اشتباه
خودش را  بوده است، برميگردد به دوران خلفاي عباسي پس از مامون كه» )امير المومنين(رئيس تامينات «

ورشليم عربي هنگام بازديد از ا 217مامون در سال . ناميد» )سخنگوي خدا(االله  خليفه«با انگيزه اي ديگر 
فرمان داد تا نام خودش را در نوشته اي كه در زير گنبد قبه الصخره نگاشته شده بود، جاي بدهند و درونمايةِ 

آن نوشته را يا در خدمت يزدانشناسي اسلامي كه با او آغاز شده بود، بكار بگيرند و يا آنرا از نو ) محتوي(
 . تفسير كُنند

در برابر كايزر در  »عبدالمك«ميشود رفتار رقابتي » )Harran(حران  «براي نمونه به كمك يك سكه برنزي از
اين . شكل اين سكه هاي مسين براي سده ها در اروپا شناخته شده هستند. را نشان داد »كُنستانتينوپل«

. به موزةِ واتيكان رسيده است» )Borgia(بورگيا «گزارش كرده است، از موزه » )Walker(والكر «سكه اي كه 
 Yegar Sahaduta «سكه، به شكل اين محمد را ميتوان بر روي -)آرم(و شعار  »عبدالمك«پيوند ميان 

 Gen(» )نشان پيمان يعقوب با يهوه خداي يهوديان بوده است» )Laban(لابان «كه به گفته  پلكان سنگي(

پلكان «به شكل ) Gen 28, 15-19( يا خانه خدا) Beth-El(ال -نمايش بت. نتيجه گيري كرد) 45-47 ,31
اشاره به سكه هايي دارد كه در » حران«محمد از -بر روي سكه هاي گمُنام با شعار» )گواهي سنگي( سنگي

  . در اين نيسنگ زده شده اند »عبدالمك«دوران سپسين به نام 

روي اين نمونه از سكه ها تنها شعار اين  »عبدالمك«جالب اين است كه پيش از نمايان شُدنِ نام و فرنام 
، »محمدانيسم«پيروانِ جنبش » دعوت«با توجه به روند . است، ميتوان يافت» محمد«جنبش ديني را كه 

روند . ميتوان از راه پيوند دادن سكه هاي يافت شده در اين دوره، نگاره اي كه در پي ميايد به تصوير كشيد
  :هي شُد بهرويدادها منت



در سرزمين هايي ) ميلادي 663(عربي  41پيرامون سال » عبداالله«، با شعار نمايان شدنِ سكه هاي گمُنام. 1 
  .كه پيش تر زير نفوذ فرمانروايي ساسانيان بودند

با شعار ) ميلادي 682عربي برابر با  60به سال (نمايان شدن سكه هاي گمُنام، و هرازگاهي با تاريخ . 2
»محدر سرزمين هايي كه پيش تر زير نفوذ فرمانروايي ساسانيان بودند» دم.  

نماد اين نيسنگ از دوران نُخستين پيامبران توراتي شناخته شده (» حران«گمُنام از  نسكه هاي مسي. 3
 خداخانه «و نماد » محمد«شعار در سرزمين هايي كه پيش تر زير نفوذ فرمانروايي بيزانس بودند با ! ) هستند

)Beth-El( « تخته سنگ هاي روي هم گذاشته شده پلكان يا «با شكل)Yegar Sahaduta(«.  

با شكل » )Beth-El( خانه خدا«: نماد دين نوين حكومتيبا ) طلايي(سكه هاي مسي و سكه هاي تلايي . 4
و نگارةِ يك فرمانرواي عرب با گُزارةِ » )Yegar Sahaduta(تخته سنگ هاي روي هم گذاشته شده پلكان يا «
تخته سنگ هاي روي هم گذاشته پلكان يا «با شكل » )Beth-El( خانه خدا«گسُترش نماد . »عبدالمك«

  به سوي باختر، از اينرو» )Yegar Sahaduta(شده 

سنگ هاي روي تخته پلكان يا «با شكل » )Beth-El( خانه خدا«فريقاي شمالي با نماد سكه نويسي در آ. 5
  .در جايگاه نماد دين تازه حكومتي» )Yegar Sahaduta(هم گذاشته شده 

، سببِ پرسش دربارةِ ناپديد شُدن چليپا روي سكه هايي شدُ »سنگ«گسُترشِ اين نماد نويِ دين حكومتي، 
پلكان «ر شكل ، كه د»)Beth El( خانه خدا«اين نماد دين حكومتي، . كه در سرزمين هاي عربي زده ميشُدند

پيمان ميان (همچون نگهبانِ پيمان » )Yegar Sahaduta(تخته سنگ هاي رويهم گذاشته شده است يا 
نگارةِ «هم اكنون اين . ، برجسته كنُندةِ آيين بازگشت به نمادهاي سنگي و بدون تنديس است)يعقوب با يهوه

) تورات(وع كردن تصوير در عهد عتيق نُخستين گامِ قابل تشخيص در راستاي بكاربستن سنت ممن» تجسمي
. است كه با گُسترش آيين كليساي عربي در سرزمين هاي زير فرمان عرب ها در اورشليم همراهي ميشود

اسرائيل «بود كه خودش از  كه همچون يك بخش از تصويري» مدانديشةِ مح«تمركز جنبش عبدالمك بر 
  . را روشن ميكند) Semitic(داشت، بازگشت به آيين سامي » راستين

از اينرو، به واژگونةِ آنچه كه گزارش هاي اسلامي ميگويند، ناپديد شُدنِ نشانِ چليپا در سرزمين هاي زير 
و . فرمان عرب ها هيچ پيوندي با رد شُدنِ نشان چليپا در آيين عرب ها يا بازداشتن اين نشان نداشت

در سوريه حكمراني  »عبدالمك«و اميراني كه تا پيش از  »معاويه«همچنين نشان چليپا بر سكه هاي 
ادامةِ بكارگيري ديوانسالاران مسيحي از روي ناچاري در «يا » رواداري اسلامي«ميكردند، دليلي بر ادعاي 

  .نبوده است» كارهاي اداري

نگي اسلامي با آنچه كه تاكنون در اين پيوند براي اسلامشناسان روشن نشده است، پيوند ميان شكوفايي فره
در اينجا تفاوت ميان دوران نُخستين . مسيحي است) كارمندان(بالايي از وجود ديوانسالارهاي (%) درسد 

ميانروداني /عربي فرمانروايي عرب ها با دورانِ هماهنگ شدن اين فرمانروايي با ويژگي هاي ايراني/ مسيحي



هجري، يعني دوره اي كه محمد در اين  217در سال  برجسته ميشود؛ يعني از زمان بازديد مامون از اورشليم
  .111ميان به نام پيامبر عرب ها پذيرفته شده بود

تخته سنگ هاي رويهم گذاشته شده «به شكل » )Beth El( خانه خدا«نِ نشان چليپا با نشان جانشين شد
)Yegar Sahaduta( «ك نمادي كه يادآور بازگشت به ي. بخشي از درگيري ايديولوژيكي با بيزانس بود

مسيحي كليسا هاي عربي در سرزمين هاي زير فرمان / بنيانگذاري اسرائيل است، هيچ دليلي بر آيين يهودي
از رفتار متقابل ميان خدا با آفريده اش بسانِ   به يك بينشييعني بود، » دين«عرب ها نبود، بلكه اشاره اي به 

  .112نتيجةِ يك پيمان نامه

سكةِ : ميآيد كه نتيجةِ گسُترده اي را ميتوان از آن گرفت» حران«روامند سكةِ ) توضيح(در اينجا نگيزش 
نگارةِ يك  در سمت راست» حران«در سمت چپ، كارگاه و جايگاه ضرب سكه » محمد«با برنوشتةِ  نمسي

نقش يك بر پشت سكه . ميانرودان با دستار و يك شمشير بر روي سكهآيين فرمانرواي عرب با الگو برداري از 
، )Monogram(كه در آغاز يك نام ميآيند ) حروفي(چليپا در بالاي پلكان، در سمت چپ آن يك وات هايي 

: زير نقش چليپا كه بالاي پلكان است، به زبان يوناني نوشته است. »محمد«و در سمت راست آن، شعار 
.113.16= IS  

بر اين گمانند كه آن سوي سكه با نقش فرمانروا، روي اين سكه  دربارةِ سنتي) هاي توضيح( هاي نگيزش
پيام  است و كه نماد دين حكومتي) Yegar Sahaduta(پلكان سنگي ولي راستي اين است كه . سكه است

براي پشت  )آرم( نقش فرمانرواي عرب، يك نشان). تزئين ميكند(روي سكه را ميآرايد  ،اصلي را در بر دارد
ده شدند، روي سكه را براي نماد كايزر بيزانس در سكه هايي كه در اين دوره ز سكه است، همانگونه كه

 .واگذار كرده بود )Pantokrator(عيسي مسيح در جايگاه فرمانرواي جهان مذهبي، يعني نگارةِ 

 

  

سمت چپ او برنوشتةِ . نقش يك فرمانرواي عرب بر پشت سكه اي كه از حران سرچشمه ميگيرد: 20نگارةِ 
روي سكه نقش سنگ، سمت راست آن برنوشتةِ محمد، . حران: محمد، سمت راست نشانةِ جايگاه ضرب سكه

 .وزي شكل استيوناني، سمت چپ نمايش سنگ مقدسي كه ل) حروف(با وات هاي  16در زير شاره 



نقش پيامبر عرب ها ميداند، همانگونه » )Clive Foss(كليف فوس «نقش فرمانرواي عرب روي سكه ها را 
ساساني، به پيامبر عرب -بر روي سكه هاي عرب» محمد«) آرم(بر اين باور است كه شعار » )Gaube(گاوبِ «

. عبارت است از نمايش يك فرمانرواي عرببدون شك مسئله ولي راستي اين است كه . 114ها اشاره ميكند
  . 115است )خربه المفجر(دليل اين ادعا همانندي ميان اين نگاره با نگارةِ فرمانرواي عرب در قصر هشام 

نقش . بسيار بزرگ نمايش داده شده است پشتيباني ميكند كه) جلاد(شمشير  همچنين اين ادعا را نقشِ
در اينجا نيز نقش . نگهبانان آتشكده در پشت سكه هاي ساساني ميباشد بسيار بزرگ يادآور شمشير شمشيرِ

اره به اش اين شمشير. انسان هاست ميان خدا با» پيماننامه«يك فرمانروا نمايش داده شده است كه نگهبان 
  .يك تفسير از دين ميكند كه همچون بازده يا خروجي يك پيمان است

در آنجا  .يك واكُنشي بود به يك گونه از سكه هاي نو در بيزانس ها  نمايش نقش فرمانرواي عرب روي سكه
پشت نقش بسته است؛ در » شاه شاهان«به نام عيسي مسيح » وستينيان دومج«) Solidus(روي سكه تلايي 

  .116كايزر بيزانس يك چليپاي بلند در دست راست دارد ،سكه

حمل ميكند، همچون پشت سكه درنگريسته شود سكه كه نقش فرمانروا را بدينسان در اينجا بايد آن سمت .
برپايةِ يك پيماننامةِ سكه شناسي، پيام . اين راستي تاكنون از چشم سكه شناسان اسلامي پنهان مانده است

در بيزانس اين پيام ديني در نگارةِ عيسي مسيح در جايگاه  .بازتاب مييابد هميشه بر روي سكهديني سكه ها 
 به» شاهدان سنگي«است، ولي در سرزمين هاي پيشين بخش خاوري بيزانس نقش  شاه شاهان تجلي يافته

-Beth( خدا خانه«نقش . اين پيام ديني را با خود حمل ميكنند» )Yegar Sahaduta(پلكان سنگي «شكل 

El( « در روي همةِ سكه هاي عبدالمك وجود دارندبه همراه نقش فرمانرواي عرب، » پلكان سنگي«به شكل ،
 . 117ها نمايش داده شده اند  به همراه بر نوشته هايي روي سكه» پلكان سنگي«آفريقا اين شمال 

  

جلوي سكه در بر گيرندةِ پيام مذهبي . عربي) طلايي(الگويِ بيزانسي براي ضرب سكه هاي تلايي : 21نگارةِ 
  پايان. در دستاست؛ پشت سكه نمايش كايزر جوستينيان دوم كه ايستاده است با يك چليپاي بلند 

 



 

روي سكه، نقش سنگ در جايگاه نماد دين حكومتي . سكةِ تلاي عبدالمك با الگوبرداري از بيزانس: 22گارةِ ن
در پشت سكه نمايش يك فرمانرواي عرب كه يك شمشير . )Yegar Sahaduta( به شكل پلكان سنگي

  .پايان. دادگري را در دست دارد

 

  برگُزيده فرستادةِ خداست/ ستوده  –محمد رسول االله  4.6

براي نُخسُتين بار روي سكه هاي  گسُترده كه محمد را همچون عيسي مسيح ميداند،) توضيح( اين نگيزشِ
 ز ديرينه ترين سكه هاي شناخته شدةِ اسلامياين سكه كه تاكنون ا. ساساني در ايران، نمايان شُد-عرب

ضرب سكه هنوز  گارگاه اين .و از بيشاپورِ ايران سرچشمه ميگيرد عربي تاريخ گذاري شده 66به سال است، 
» عبداالله«به واژگونةِ سكه هاي گمُنام با برنوشته هايِ . 118در هنگامةِ فرمانروايي ساسانيان در ايران سكه ميزد

ه زبان برنوشته هاي دور تا دور اين سكه ب. ضرب شده استسكه  با بيان نام صاحبِ، ، اين سكه»محمد«و 
برگزيده فرستاده / به نام خدا، ستوده(  بسم االله محمدون رسول االله: عربي نوشته شده است و ميگويد

  ). خداست

الصخره در  سال بعد همچنين در نوشتةِ قبه 6كه محمد را رسول مينامد،  گسُترش يافته) نشانِ( اين شعارِ
آن نوشته كه بر ديوار هشت ضلعي و اندروني قبه الصخره نقش بسته  از ،بر اينافزون . اورشليم نمايان ميشود

 »)بنده خدا و پسر مريم است ،فرستادةِ تو(رسولك و عبدك ابن مريم « منظور از است، ميتوان فهميد كه
قرآن . جهان مسيحيت سازگار است) توضيح هاي(نگيزش هاي است كه ويژگي هايش با تشبيهات و كسي 

را رسول  ان توراتيقرآن شخصيت ها و پيامبر. 119را هم بكار ميبرد» )پيامبر(نبي «، نام »لرسو«در كنار نام 
در ميان اين . داشتند) historical interpretation(اي در پيوند با تفسير تاريخ مينامد، كسانيكه اهميت ويژه 

آنها از سوي خدا در راستاي نجات . و عيسي جاي دارند رسولان نوح، لوط، اسماعيل، موسي، شُعيب، هود
نمايندگي از راستاي در  ،»عيسي همچون محمد« در پيوند با شعارِ. داشتندجامعةِ دينباوران ماموريت 

اقوام سامي، به  .است» )Paul( پاولوس«نمايندگي ميشود كه در مخالفت با ديدگاه  يك ديدگاهي دينباوران
از و » )Aramaic(آرامي «جامعةِ دينباوران را ميسازند، زيرا آنها خويشاوند عيسي هستند كه ويژه عرب ها، 



ش لوط و شكافته توفان نوح، آت( اتياين راستي خودش را در پيوند با  ناجيان تور. بود »)Galilea(گاليله «
هركس كه نظم خدايي را (عربي و غير توراتي و شخصيت هاي نجات دهندةِ ) شدن دريا بدست موسي

 نامه ب. هاي قرآني، نشان ميدهددر پيرامون نوشته ) نپذيرد، او را زمين هنگام زمين لرزه خواهد بلعيد
و  »مرولي الا«:  است نمايندةِ مجاز قرارداد، او از نگاه قانونِ. ميپيوندد» هفت دلاور«به جمع ، عيسي »محمد«

شبكه اي از رابطه هاي  در اينجا دوباره جهانبيني عربي خودش را همچون. »ولي االله«ماموريت يافته نمايندةِ 
  . قراردادي نشان ميدهد

  است برگُزيده/ ستودهكه  كسي آن همچون وزيرِ علي 4.7

» شيعه«را تنها در پيوند با » االله ولي«) تصور(اسلامشناسي انگاشت . اسلامشناسي با اين يافته بيگانه است
شعار علي ولي االله را » شيعه«. ميداند )ثانوي(سپسين  يتكاملروند اشتباه نتيجةِ يك  ياز رو آنرا ميفهمد، و
سدةِ نُخسُت عربي /ويژةِ مسيحييك تصور كه ، )MHMT wali Allah(محمت ولي االله  در اينجا. ميشناسد

ولي االله  به علي تبديل ، تكامل مييابد، يعني)هارون وزير موسي(سامي كلي به يك تصور  است عربي
  .ميشود "ممتازبرجسته و نمايندةِ "

  برگُزيده همچون حمل كُنندةِ خردجهاني/ ستوده 4.8

او )] Mission(دعوت [برجاي مانده اند، ميشود برنامةِ ديني  »عبدالمك«به كُمك نوشته هايي كه از دوران 
از  .است) ساساني(اين آگاهي كه عيسي مسيح همچون محمد فرستاده و رسول عرب هاي : را بازسازي كرد

يا رفتن به (اپديد شُدن بالاي چليپا كشُته نشُد، او پس از نآنجا كه برپايةِ نوشته هاي قرآني عيسي مسيح 
تواند در جمع گروه هاي دينباور نمايان شود و مي عيسي مسيح. ندرا بازي ميك» امام پنهان«نقش ) آسمان

همچنين نگاهي به انگارش هاي  .در برابر رويدادهاي تهديد آميز نگهداري كند همچون نماينده خدا، از آنها
چنين انگارش هايي كه با شايمندي  . ميشود كه دربارةِ اوبياندازيد ) apocalyptic(پايان زماني ) تصورات(
عرب ها در دوران عباسيان هنوز  هنشان ميدهند ك بازميگردند سوريه اي) قهرمان هاي(ي به الگوها) احتمال(

عيسي ابن  مسيح": يكي از اين گزارش هاي پايان زماني ميگويد .به ظهور دوبارةِ عيسي مسيح اميد داشتند
. هست فرود خواهد آمد درخت ي كهسويآن  ي دروازةِ خاوري دمشق بهدر نزديك مريم روي يك پل سفيد

عيسي دو جامه . را روي شانه هاي دو فرشته خواهد گذاشت يك ابري او را حمل خواهد كرد، زيرا او دستانش
هنگاميكه عيسي . بر دوش اواست ) عبايي(سفيد در بر دارد، يكي به دور او پيچيده است، و دومي ردايي 

سپس او خواهد آمد تا . (...) ز آن پايين خواهند  افتادسرش را پايين ميآورد، چكه هايي  همانند مرواريد ا
عيسي خليفه را كه درحال نمازخواندن با پيروانش است،  .مسلمانان را، هركجا كه باشند، گردآوري كند

نماز را  امامت! اوه، مسيح االله: مسيح در پشت سر خليفه خواهد ايستاد، و خليفه خواهد گفت. خواهد يافت
نماز  كه تو امامت بهتر است": ولي او خواهد گفت]. ا نقش مسيح در جايگاه امام روشن استدر اينج[ "بپذير

من تنها در جايگاه يك وزير فرستاده شده . از شما است) راضي(براي همراهانت را بپذيري، زيرا خدا خُرسند 
در اينجا روند دادن ماموريت آسماني ادامه   .120".فرستاده نشده ام) فرمانده(ام، من در جايگاه يك امير 



ساساني، مسيح همان محمد ولي الامر است -برپايةِ برنوشته هاي بدست آمده بر سكه هاي عرب: مييابد
  ). آسماني دارد و اجازه كسيكه مختار است، زيرا ماموريت(

 »رسول«وند روشن شدنِ معني ركمك ميكند تا ) با آغاز اسلام(تفسير ها و ترجمه هاي همدوره توجه به 
خودش را به واژه شناسي عربي مرزين ) مسيح همچون محمد(از آنجا كه برنامةِ ديني عبدالمك . دآسانتر گرد

در  »عبدالمك« رسالتد، داد و ستد در خاور موعظه ميكردن ه زبانِ رايجِب را نكرده بود، بلكه اين برنامه ديني
سكستان از / روي يك سكه از سيستان. ميانه آگاهي رساني ميشُد پهلويِسرزمين هاي ايران به زبان  خاورِ
  .MHMT PTGAMbl Y yazdt(«121(محمت پيغمبر «: عربي اين برنوشته را ميتوان يافت 70سال 

و  سده ها در زبان پارسي بكار ميرفت كه براي نمايان شُده استبا مصدر پارسي » ربپيغم«اينجا نام  در
 »PTGM «محتوي واژه آرامي ) Pehlevi-Heterogramm(هتروگرام - پهلوي .همخانواده با زبان آرامي است

. است» بردن«) فعل(ةِ ريشةِ كارواژ» بار«واژه . 122است» )پيام، واژه( patigama« كه كوتاه شدةِ ميباشد
: برنوشته ميشودترجمه رساي . »حمل كُنندةِ پيام، سخن«ميشود به پهلوي »  PTGM-bar « معني اين گزاره

همچون » پيغمبر«همچنين ترجمةِ نام  ".آن كسي كه حمل كُنندةِ پيام خداست) برگزيده است( ستوده باد"
همچون » حمل كُننده«بدينسان . است) قابل تصور(انگارش پذير ) logosخردجهاني، (حمل كُنندةِ سخن «

، همانگونه كه »سخن و روانش را در آن ريخته است«درنگريسته ميشود كه در آن خدا » )ظرف(آوند «يك 
كُهنِ انسان ها دربارةِ پيامبران كه آنها را  )تصور( در اينجا انگارش. برنوشتةِ قبه الصخره دربارةِ مريم ميگويد

همچنين در اينجا ما دوباره خودمان را در گُسترةِ . بسان آوند خدايان ميپنداشتند، بازتاب يافته است
 . زدانشناسي كهُن سوريه پيدا ميكنيمي

تفاهم پيشگيري براي اينكه از سو. ميانه بيشتر شناخته ميشود پارسيِ در جايي ديگر جمله بندي به زبانِ
  .را از نگاه عربي روشن كند» ربپيغم«برنوشتةِ دور تار دور سكه را به عربي مينوشتند، تا نقش شود، 

عربي زده شده است، افزون بر اين  70يك سكةِ نقره اي كه در كارگاهي در كرمان در جنوب ايران در سال 
بسم « :است برنوشتةِ عربياين داراي »  MHMT PGTAMbl Y Yazd «شعاري كه به زبان پارسي ميانه است 

يك سكةِ نقره اي ديگر از يك كارگاه .  123] است )authorized(به نام خدا او مجاز و مختار [ االله ولي الامر 
 MHMT «عربي زده شده است، افزون بر شعار  70ديگري در كرمان، در جنوب خاوري ايران كه در سال 

PGTAMbl Y Yazd  « را به » ) به نام خدا او نماينده خداست( بسم االله ولي االله«به زبان پارسي ميانه، شعار
 .124حمل ميكندخط عربي دور تار دور سكه 

 

 

 

  



Note: 

1 J. Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturz. Berlin 1902, vi: „Ohne Zweifel hat es bei 
den Syrern selber, d. h. bei den syrischen Arabern, ebenfalls eine Tradition gegeben; sie ist 
uns aber verloren gegangen. Spuren davon findet man bei Baladhuri, vielleicht auch bei dem 
Kalbiten Avanâ, der zwar in Kufa wohnte, aber durch seinen Stamm mit Syrien in Verbindung 
stand und öfters als Berichterstatter über syrische Dinge bei Tabari citirt wird, gewöhnlich 
nach Ibn Kalbi. Den Geist dieser syrischen Tradition lernt man am besten aus christlichen 
Chroniken kennen, namentlich aus der Continuatio des Isidor von Hispalis. Die Umaijiden 
erscheinen da in einem ganz anderen, sehr viel günstigeren Licht, als wir sie zu sehen 
gewöhnt sind. Bei den Arabern haben eben ihre Feinde das letzte Wort behalten, darunter 
hat ihre Geschichte stark gelitten.“ 

2 H. Humbach, New Coins from Fromo Kesaro, in: India and the Ancient World, ? History, 
Trade and Culture before A.D. 650 ?; Festschrift Professor P. H. L. Eggermont, hrsg. v. Gilbert 
Pollet, Löwen, 1987, S. 83: „Both the fact that Popp’s Arabo-Sassanian coins have been 
overstruck by Fromo Kesaro and the triumphant nature of the text of the overstruck 
inscription suggest that the coins originated from a booty or rather from a tribute imposed 
upon the conquered Arabs. Thus these coins spotlight events of late pre-Islamic and early 
Islamic history of Central Asia (unrecorded by Muslim historians) which took place after 738 
but are otherwise difficult to locate.“ 

3 J. Wellhausen, Arabisches Reich, a.a.O., iv: „Mommsen hat einmal gesagt, für 
Nichtgelehrte bedürfe es keines Beweises, dass die Geschichten, welche damit anfangen, 
dass der Erzähler sie von den Beteiligten selber habe, in der Regel nicht wahr seien.“ 

4 R. B. Serjeant, Haram and Hawtah, the Sacred Enclave, in: Arabia, Mélanges Taha Husain, 
Cairo 1962, p. 57: „Before looking for Jewish and Christian elements in Islam it would be wise 
to establish what is specifically Arabian and I think this will be found to be vastly greater than 
many western scholars have supposed.“ Natürlich wird hier die Bezeichnung „Araber“ und 
„arabisch“ unkritisch gebraucht. Wir wissen nicht, wer die ?arab der griechischen und 
römischen Quellen waren. Die Römer pflegten die Nabatäer als Araber zu bezeichnen. Diese 
waren als Beduinen sehr freiheitsliebend, lebten in der Steppe, der Genuss von Wein war 
ihnen ebenso verboten wie Ackerbau und das Errichten von festen Häusern. Siehe dazu: J. 
Partrich, The Formation of Nabatean Art. Jerusalem 1990, p. 33. 

5 Zitiert nach: E. A. Knauf, Die Umwelt des Alten Testaments. Stuttgart 1994, S. 20. 

6 M. L. Bates, The „Arab-Byzantine“ Bronze Coinage of Syria: An Innovation by ‚Abd al-Malik. 
Colloqium in Memory of George Carpenter Miles (1904-1975), The American Numismatic 
Society, New York 1976, p. 17: „I have become more and more convinced of the uselessness 
of these three categories [Arab-Byzantine, Arab-Sasanian, post-reform coinage], which I 
believe ought to be replaced with an organisation of early Islamic coinage based only on the 
great regional subdivisions of the empire, bringing together all the coins of each mint within 
each region in chronological order without respect to type. In each region, Muslim coinage 
began with imitative or derivate types, but the nature of the imitations and the pace of 
evolution towards purely Islamic coinage was different. Even after the adoptation of the new 
Islamic type, the organisation of minting and even the weight standards and fineness of the 
various denominations varied from region to region. The coinage of the early caliphs and the 



Umayyads, like the coinage of any large Islamic empire, ought to be studied first mint by 
mint, then province by province and region by region, before we can think about wide 
generalized categories encompassing the whole.“ 

7 „Der Krieg begann in einer Stimmung religiöser Erregung, wie sie die frühere Zeit nicht 
kannte. Es war der erste typisch mittelalterliche Krieg, der an die späteren Kreuzzüge 
gemahnt“ (G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates. München 1952, S. 81). 

8 G. Wiessner, Christlicher Heiligenkult im Umkreis eines sassanidischen Grosskönigs, in: 
Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Jahrfeier Irans. Stuttgart 1971, S. 148. 

9 G. Wiessner, Christlicher Heiligenkult, a.a.O., S. 144. 

10 F. Altheim, Entwicklungshilfe im Altertum. Hamburg 1962, S. 113. 

11 Siehe dazu Zeile 92 der Inschrift. E. Herzfeld, Paikuli. Monument and Inscription of the 
early History of the Sasanian Empire, I.-II. Berlin 1924. 

12 G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira. Berlin 1899, S.143. 

13 Siehe dazu den Artikel BI?R?? in EI². Zwei Ghassaniden werden als Träger dieser hohen 
Auszeichnung erwähnt: Harith b. Djabala um ca. 540 und sein Sohn und Nachfolger al-
Mundhir, um ca. 570. 

14 Siehe dazu die Darstellung von Y.Nevo und J. Koren, Crossroads to Islam. New York 2003, 
pp. 27-46. 

15 Siehe den Hinweis auf die datierten arabischen Bauinschriften der Ghasssaniden in Syrien 
aus der Zeit zwischen 559 bis 678 im Artikel GHASS?N von I. Shahid in EI². Der Architrav der 
Sergiuskirche von 512 trägt in griechischer, aramäischer und arabischer Schrift die Worte: 
„Dies ist ein Heiligtum“. Dabei handelt es sich nach neuesten Forschungsergebnissen um das 
älteste erhaltene epigraphische Zeugnis des Arabischen überhaupt. Besichtigt werden kann 
dieses älteste Zeugnis des inschriftlichen Arabisch ohne große Mühe in Brüssel. Dort 
befindet sich der drei Meter lange, graue Basaltblock in der Ausstellung der Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire, Inventar No. A 1308. Dazu Chr. Robin, L’écriture arabe et l’arabie pour 
l’assience. Dossier Orssery, Oct.-Jan. 2002, p. 62-69. 

16 Siehe den Hinweis von A. Negev in dieser Sache: Y. Nevo und J. Koren, Crossroads to 
Islam, a.a.O., p. 47. 

17 Y. Nevo und J. Koren, Crossroads to Islam, a.a.O., pp. 63-64. 

18 Zu den Details, auch die Änderung der persischen Politik zugunsten der Christen in 
Jerusalem nach drei Jahren, siehe RE Suppl.13 (1973), 448 (M. Avi-Yonah). 

19 C. Morrisson, Catalogue des Monnaies Byzantines de la Bibliothèque Nationale. Paris 
1970, p. 294: „Buste de f. de Chosroes portant le stemma et la cuirasse. / IB Au centre, croix 
potencée au-dessus d’un globe.“ 



20 Die Rolle des Kaisers gegenüber der Kirche ist dargestellt worden am Beispiel von 
Justinian I. bei G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 87. 

21 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, S. 81. 

22 „Theophanes 303 (zum Jahre 622) (…) Diese hochwichtige Stelle bestätig, dass die 
Themengründung den Feldzügen des Herakleios gegen Persien zeitlich vorausging. Danach 
ist nicht nur die Ansicht der älteren Forscher zu berücksichtigen, sondern auch die 
Anschauung von E. Stein, (…) , dass die Themenschöpfung „zu dem ans Wunderbare 
grenzenden Umschwung im persisch-byzantinischen Kampf den Schlüssel gibt“ (G. 
Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 81-82). 

23 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a. O., S. 82. 

24 Siehe dazu auch die Studie von V. Minorski, Roman and Byzantine Campaigns in 
Atropatene. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 11, London 1945. 

25 Siehe G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 63. 

26 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 83; siehe dazu auch die 
Spuren einer fortbestehenden Furcht vor den Chazaren in den apokalyptischen 
Prophezeiungen in ?im?, die von den späteren Überlieferern der Umayyadenzeit 
zugeschrieben werden: „The Turks, including the Khazars, were dangerous warriors, best to 
be left undisturbed as long as they would cause no trouble. They would, however, eventually 
erupt and invade Upper Mesopotamia descending on the Euphrates. Then they would be 
annihilated by divine intervention.“ Diese Ängste waren an der Wende zum dritten 
Jahrhundert sicher nicht geringer. Wahrscheinlich handelt es sich auch hier um eine 
Projektion in eine Frühzeit. (W. Madelung, Apocalyptical Prophecies in ?im? in the Umayyad 
Age. Journal of Semitic Studies XXXI/2 (1986), p. 174). 

27 T. Daryaee, The Coinage of Queen Boran and Its Significance for Late Sasanian Imperial 
Ideology. Bulletin of the Asia Institute 1999, p. 80. 

28 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 84. 

29 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 87-28, dazu auch S. 87, 
Fußnote 2 mit Literaturangaben zur Entstehung des Monotheletismus. 

30 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 93. 

31 G. Ostrgorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 93. 

32 R. N. Frye, The Heritage of Persia. New York 1966, p. 269: „They included the general who 
had captured Jerusalem, Shahr-varaz, ‚the boar of the state‘ who ruled a few month before 
he was assassinated.“ 

33 Siehe dazu den Artikel LA?AB in EI². 

34 Siehe dazu Walker, Catalogue I, p. 25, no. 35, dazu auch Abb. auf Tafel V. 



35 Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Prof. Werner Sundermann, Berlin. Er war so 
freundlich, mir in einer umfangreichen Darstellung u. a. detaillierte Informationen zum 
Verständnis von wlwyshnyk’n und der Schreibung des Infintivs wurroyistan zu übermitteln. 
Für die Verwendung dieses Hinweises bin ich natürlich ganz alleine verantwortlich. 

36 Siehe dazu den Artikel AM?N in EI². 

37 Walker, Catalogue I., p. 26. 

38 Siehe dazu die Ausführungen von R. B. Serjeant, Mu’min and Muslim, in: The Sunnah 
Jamia’ah etc., in Bulletin of the School of Oriental and African Studies XLI, London 1978, pp. 
12-15. Dort finden wir einen Hinweis auf die noch heute geübte Praxis des arabischen 
Stammesrechts: „I follow Bravmann [M.M. Bravmann, The Spiritual Background of Early 
Islam: Studies in Ancient Arab Concepts, Leiden 1972] to some extent in rendering Mu?min 
as ‚one who trusts‘, but since the Mu?min who enjoys the physical security guaranteed to a 
member of the Ummat Allah, also guarantees that security by his own strong right arm he is 
ipso facto himself guaranteeing security. Mu?min is of course employed in a certain range of 
senses, but, with the analogy before me of the undertakings that the Ha?rami tribes make to 
the Man?ab or Lord of a ?aw?ah, it seemed impossible to ignore the fact that Mu?min is a 
person who grants am?n, i.e. security, safe-conduct, etc.“ 

39 R. B. Serjeant, The Sunna Jami’ah, a.a.O., p.18. 

40 Adolf Grohmann, Arabic Inscriptions. Part II. Vol. I, Löwen 1962, no. 268. 

41 Joshua Blau, The Transcription of Arabic Words and Names in the Inscription of Mu??wiya 
from Hammat Gader. Israel Exploration Journal, vol. 32, no. 2-3, Jerusalem 1982, p. 102. 

42 Siehe dazu Y. Hirschfeld (and) G. Solar, The Roman Thermae at Hammat Gader: 
Preliminary Report of Three Seasons of Excavations. Israel Exploration Journal, vol. 31, 
Jerusalem 1981, pp. 197-219. 

43 Siehe dazu Walker, Catalogue II., pp. 32-41. 

44 Walker, Catalogue II, p. 253 und Tafel XXVII. 

45 Répertoire Chronologique d’Épigraphie Arabe. Cairo 1931, Text no. 18. 

46 Christie’s, London, 16. Oktober 20001, Lot 263, no. 5. 

47 Y. Nevo und J. Koren, Crossroads to Islam, a.a.O., p. 410. 

48 Christie’s, London, 16 Oktober 2001, Lot 263, no. 12. 

49 Siehe Koran 4:172 in der Übersetzung von R. Paret. 

50 EI², I, 24. 

51 G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira, Berlin 1899, S. 20-21 passim. 



52 Murad Wilfried Hofmann , Der Koran, München 1999, 15 f. 

53 Siehe dazu den Artikel Hira EI² III, 462, wo auch die Quellen dieser Tradition mitgeteilt 
werden, Ibn Hischam und Tabari. 

54 R. Göbl, Sasanidische Numismatik, Braunschweig 1968, Tabelle XV. 

55 Répertoire Chronologique d’Épigraphie Arabe, Cairo 1931, Inschrift No. 8. 

56 J. Green und Y. Tsafrir, Greek Inscriptions from Hammat Gader: A Poem by the Empress 
Eudocia and Two Building Inscriptions, Israel Exploration Journal, Vol. 32, Nos. 2-3, Jerusalem 
1982, p. 94-95. 

57 J. Wellhausen, Das Arabische Reich, a.a.O., S. 87. 

58 Von den arabischen Bauinschriften in Syrien aus dem sechsten Jahrhundert sind bekannt: 
1. die Inschrift an der Sergios Kirche von Rusafa. 2. die Inschrift von Harith b. Djabala am 
Turm des Klosters von Qasr al-Hayr al-Gharbi, datiert auf 559; 3. die Inschrift am Haus von 
Flavios Seos in al-Hayat im Hauran, datiert auf 578; 4. die Burg von Dumayr mit arabischer 
Bauinschrift von al-Mundhir (569-82). EI², II, 1021. 

59 H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, Braunschweig 1973, S.136. 

60 Walker I., p28, C.(ambridge) 3). 

61 Siehe dazu Walker, Catalogue I, pp. 27-29. 

62 Walker war sich der Fragwürdigkeit dieses Vorgehens bewußt: „The importance of the 
coins lies in their providing us with contemporary data for corroborating, supplementing, or 
at times correcting the historians. Even so there are numerous cases where the coin 
evidence cannot be reconciled with the historical tradition.“ Walker, Catalogue I., xxxvii. 

63 H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, a.a.O. , S. 137 ; 136-41passim bieten vielfältige 
Informationen hinsichtlich der Synchronisation der Münzdaten mit den Zeitangaben der 
historisierenden Literatur der Abbasidenzeit. 

64 „ In den vorangegangenen Kapiteln haben wir hauptsächlich die islamische Higra-
Zeitrechnung zur Zeitangabe verwendet, und wenn wir von Daten auf Münzen sprachen, 
beschränkten wir uns auf die Bezeichnung >Jahr< oder >Prägejahr<, ohne genau darauf 
hinzuweisen, welcher Zeitrechnung diese Jahre angehören. Unser Vorgehen ist 
wohlbegründet, da es uns in erster Linie um die Münzen als solche geht und um eine 
umfassende Ausschöpfung der auf ihnen zu findenden Angaben. Die chronologische 
Einordnung und historische Würdigung des einzelnen numismatischen Dokuments können 
erst dann vorgenommen werden, wenn dieses in einem Koordinatensystem von 
Primärangaben verankert ist“ (H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, a.a.O.,S.135). Wir 
erfahren nicht wie dieses Koordinatensystem aussehen soll und wie die Angaben beschaffen 
sein müssen, damit sie zu „Primärangaben“ taugen. Die von Gaube hergestellten „glatten 
Emissionsabfolgen“ gehören wohl nicht dazu, denn der Forscher verzichtet darauf, die 
Konsequenzen seiner Datierungen zu bedenken. Sobald ihm die Abfolge der P.Y.Ä.-Ära auf 



die Higra- Ära bedenklich wird, lässt er das Thema fallen wie ein heißes Eisen. Ein Abfall von 
der Datierung nach der Hijra des Propheten der Araber hätte ja den Eindruck eines Abfalls 
vom Islam und die Rückkehr zu den Traditionen Irans erwecken können. 

65 H. Gaube, Arabosasanidische Numismatik, a.a.O., S. 7. 

66 Rotter. „Die Umayyaden und der Zweite Bürgerkrieg (680 -692), Wiesbaden 1982, dieser 
Hinweis auf S. 85 und in der Fußnote 568: „Ausgehend von der Prägetabelle bei Gaube, 
Numismatik, womit die entsprechenden Angaben bei Walker, Catalogue, überholt sind.“ 

  

67 „Aus der Vita des monophysitischen Metropoliten Abu-d-emmeh ist es bekannt, dass 
dieser Kirchenfürst Versuche unternommen hat, den Pilgerstrom, der sich aus dem 
Sassanidenreich ins Rhomäerreich nach Sergiopolis ergoß, zu unterbinden. Zu diesem Zweck 
soll er eine Basilika des hl. Sergios auf der Pilgerstrasse ins Rhomäerreich errichtet haben. 
Diese Kirche wird durch Fiey mit einem Bau des heutigen Qasr Serej, rund 21 km westlich 
von Balad, identifiziert. Wie die von Fiey in >Sumer< 14, 1958 vorgelegte Abbildungen dieses 
Baus zeigen, weist die Sergios-Kirche westlich von Balad frappierende Ähnlichkeiten mit der 
großen Sergios-Basilika von Rusafa auf“(G. Wiesner, Christlicher Heiligenkult, a.a.O. S. 146). 

68 Flavius Josephus, Jüdische Altertümer, übers. von H. Clementz, Halle 1899, S. 886. 

69 Siehe zu dem Verhältnis Jesus / Johannes auch: J., Hämeen- Antilla, John the Baptist and 
early Islamic polemics concerning Jesus, in: Acta Orientalia, Lund 1999, pp.72-87. 

70 Siehe dazu auch die Überlegungen, welche R.B. Serjeants in seiner Veröffentlichung: 
Haram and Hawtah, the Sacred Enclave in Arabia, in Mélanges Taha Husain, Abdurrahman 
Badawi (Hrg.), Kairo 1962, anstellte. 

71 A. Berman, Islamic Coins, Exhibition Winter 1976, L.A. Mayer Memorial Institute for 
Islamic Art, Jerusalem 1976, No. 1. Weitere Exemplare mit dieser Darstellung sind bekannt: 
Münzenhandlung F. Sternberg, Zürich, Auktion 1978, No. 1010 und 1011; dergl. Auktion 
1983, No.1181; Spink & Son Ltd., Zürich, Auktion 31 (1989), No. 204; weitere Exemplare bei 
R. Milstein, Hoard of Umayyad Damascus Coins, Israel Numismatic Journal 10, Jerusalem 
1988/89, Nos. 132 und 133. R. Milstein weist auf die Existenz eines unpublizierten Lots von 
etwa 500 Münzen aus dem gleichen Fund im Hauran in der Bibliothèque Nationale, Paris, 
hin. 

72 Walker, Catalogue I, pp.15-16. 

73 S. Qedar, Copper Coinage of Syria in the Seventh and Eighth Century A.D. , INJ. 10, p. 33, 
Pl.. 6. 

74 E. Littman. Axum Expedition I.. 50. 

75 Ein Exemplar einer Kupfermünze mit dieser Münzstätte befindet sich im Pontifical Biblical 
Institute, Jerusalem (siehe dazu auch die Fehllesung der Inschrift „ CION“ auf diesem 
Exemplar von A.Oddy, The Early Umayyad Coinage of Baisan and Jerash, ARAM 6 (1974) pp. 



405-418, No. 4), ein zweites Exemplar, Typ Constans II. befindet in einer deutschen 
Privatsammlung. 

76 „Die Abschließung der in den iranischen Kerngebieten lebenden Christen in der 
nestorianischen >Staatskirche< , die sie in einen theologischen und politischen Gegensatz zu 
dem Erbfeind Neu-Irans, zu Neu-Rom, brachte, gilt als Musterbeispiel dafür, wie man sich in 
einer feindlichen Welt behaupten kann, eben durch weitestgehende Parteinnahme für die 
realpolitischen Aufgaben, die der feindliche Staat vorschreibt, selbst in der Konsequenz der 
theologischen und religiösen Abkapselung“(G. Wiessner, Christlicher Heiligenkult, a.a.O. 
S.142). Zur historischen Kontinuität des national-iranischen Christentums, siehe: G. 
Wiessner, Zu den Subskriptionslisten der ältesten christlichen Synoden in Iran, in: Festschrift 
für Wilhelm Eilers, Wiesbaden 1967, S. 288-298. 

77 „Eine ähnliche und sehr kuriose Veränderung des SCHULTERMONDES (F) in ein Kreuz 
begegnet uns auf einer Münzserie Salm b. Ziyads aus Merw mit dem Jahr 63. H. Ein nicht 
unwichtiges Detail, da kaum angenommen werden kann, dass auf Münzen der islamischen 
Eroberungszeit, die in einer Stadt mit einem sehr starken christlichen Bevölkerungsanteil 
geprägt wurden, ein Kreuz aufgrund eines „Ausrutschers“ angebracht wurde“ (H. Gaube, 
Arabosasanidische Numismatik, a.a.O., S. 12). 

78 G. Widengren bekräftigte diese bereits von H.S. Nyberg vorgetragene These: „Es ist wohl 
nicht zu bezweifeln, dass die islamische Eroberung Irans einer Entwicklung ein Ende 
bereitete, die zur völligen Christianisierung Irans hätte führen können. Unverkennbar ist, 
dass der Zoroastrismus als lebendige Religion dem Christentum kein ebenbürtiger Gegner 
war“ (G. Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart 1965 [Die Religionen der Menschheit 
14], vgl. S. 274-283) . 

  

79 G. Ostrgorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 95, Fußnote 1: Dölger, 
Reg. 230. 

80 Walker, Catalogue I., p. 40, No. 58. 

81 Walker, Catalogue I, p. 46, M. 26. 

82 Siehe die Prägungen in seinem Namen und mit Titulatur vom Jahr 41 in Darab?ird unter 
Walker, Catalogue I., p. 25-26, no 35-37. Auffällig ist, dass Mu??wiya sich ohne jeden 
Hinweis auf eine Abstammung von den Sufyaniden nennen lässt. Ziy?d, als starker Mann der 
Region, prägt im Jahr 41 in Darab?ird und gibt seine Abstammung an als ABU SUFI+(pers.)-
an. Man sollte die Vorstellung von Mu??wiya als eines Sufyaniden aufgeben, denn 
nirgendwo bezeichnet er sich als einen solchen. Sein Nachfolger ‚Abd al-Malik nennt sich auf 
seinen iranischen Prägungen APDULMLIK-i MRWAN+ (pers.)-an. Es wird nur eine 
Abstammung von einer Sippschaft genannt, den Marw?nan, nicht aber die Abstammung von 
einem Vater Namens Marw?n. 

83 Siehe dazu Walker, Catalogue, p. 29, no Cam(bridge) 1. 

84 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, a.a.O., S. 101. 



85 Hier darf natürlich ein Hinweis auf eine Charakterisierung von Mu??wiyas Stellung bei 
Theophanos nicht fehlen. Wellhausen griff sie auf und zitiert sie: Arabisches Reich a.a.O. S. 
86. Demnach verhielt sich Mu??wiya gegenüber seinen Standesgenossen wie ein Erster Rat 
unter Räten. Dies hat M. A. Shaban missverstanden, indem er aus dem angeführten 
Verhalten schließt, Theophanes habe den Titel Am?r al-mu?min?n als protosymboulos 
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